(هسانهاكه مترصد شمايند) انتظار مىكشندكة جه بر سر 
شما مىآيد يس اكراز جاتب خداوند به شما قتحى برسد» 
بيروزى و غنيمه (مىكويند: مكرما با شما تبوديم) در دين و 
جهاد بنابراين سهمى از غنيمه حقّ ما است (و كر ككافرات. 
نصيبى برند) از بيروزشدن بر شما ين سنافقات به كافران. : 

(مىكويند: مكر ما برشما تلط نداشتيم» واين امكان إإخ| بوتت مَنَلْمْوَمِن ةتس 8 
براى ما موجود تبودكه شما را بكشيم و اسير نمائيم يس با 1ق 000 
كما يوقي سيو باز نداستيم» ند 2 7م بجع شعية © 
اق رسا يروو قود ردقا ورماقة غبار آذ 0 
نت داريم - غداوتد قرمودة الصكوة مرا كسا ركمو لاس ولايد رود كا 
نات ددرى ركس ب ابتك |إ4] ويلا 09 مدب ديدي كيك لك]ل كول رلكإل مول 


كشبارا بشت و آنان را به دوزخ وارد مىكت 3 8 057 جد - لد 
راب بيشت و آنان ابه مزع واره مركت وو شاد .ومن 4 اتيك ج) بأ الزن مذا 
هركز براى كافران بر [زيان] مؤمنان راه تسقطى قرار تناد د جيل © كام ءامنا 


أست) راهى به سوى اسنتنصال مسلمان(41" (منافقان با خداا ككناواالكبي ناهين ن دون ٍلْمومنين يدون 
انيرتك موكند» به ظاهر نسودن خلا كفرى كه در باطن |48 أن جتهو بيه يكم سُآَطكامبِئًا © د 

دن مسد ريد سكم دود دع سكت« | ورد الكنكلي كرضي ©© 
حال أكه خدار أن يوك مرزة) أن رابريرتككا ليمت باكرا كمسب وارأئر وكشا 

كيفر مىدهد در دنيا به سبب أكاءنمودت خداوتد ييامبرش را 

بر آنجه ينهان داشتهاند رمسوا مىشوتد و در آخرت كبيقر وكيك مم الْمؤمنيرت" 0 
مىبينند (وجون منائقان بسو ثماز برخيزتد [با مؤمنان] با | أَلْمُوْ أعَظِيمًا لت َايَتَ مدب 
كسالت برمىخيزئد وبا مردم رياء مىكثند) به وسيله إن وهامو 4 دَتَدْمَا ريما © 
خواندن نمازشان (و ياد نمىكنند الله را جز الدكى) نمازرا با لاا 

رياء مىخوائند.1©0) (در ميان ايسن و آن» كفر و ايمان 

(سركشتهائد. نه بسوى اينان و نه بسوى آناث, و هركس راكه 

خدا بيراه بكذارد: براى او هيج راهى نيابى) بسوى هدايت,477" (اى مؤمنان! كافران را دوست نكيريد بجاى مؤمنان» آيا مىخواهيد برلى 
خداوند بر خويشتن الزامى آشكار قرار دهيد) برهان آشكارى بر نفاق خودتان.440') (بىكمان منافقان در طبقة يائينترآنش [جهئْم] جاى دارئد و 
براى آنان ياورى نيابى) مانع از عذاب باشد.!44" إمكر آنائكه توبه كردءاند) از نفاق (و درستكارى كرده و به خداوند متمسك شدءائد و دينشان را 
براى خداوند خالص ساختهائد) از رياء (كه اينات در آنجه به آنها عطا مىشود ((و زوداكه خداوند به مؤؤمنان ياداشى بزرك بدهد) در 
آخرت وآن بهشت است,(02 (اكر سياس كوثيد) نعمتش را (إو ايمان آريد) يه او (خداوند رابا عذاب شماكارى نيست و خداوند قدرشناس 


أست) براى كردار تان به دادن باداش (دانا است) به خلقشر0©0 
لفت آيه 18١‏ يترتصون: اتنظار م ىكشند. الم تشعوة: مكر مسلط نبوديم 
أيه +17 مذبليين؛ مترقه و سركشتهائد. 

آيه ١١0‏ الذزى الأشفل: طبقة بالين.. 


مسلمانان به شماء ما بر شما 


ليس خداوند ميان شما روز 


1 


8 


4خ «(خداوند يائك برداشتن به يد زبانى را دوست ندارد [از 
كسى] مكر ازكسى كه بر او ستم رقته باشد او را به بد زبائى 
عذاب نمى دهد بدينكوته كه كار زشت ستم ستمكر را خبر دهد و 
0 بر او دعا كند (و خداوتد شنواى داناست» شنواى كفتار و 
ا داتاى كار است,480" (اكر كار نيكى را آشكار كنيد يا ينهائش 
| داريد يا از بدىاى عفوكنيد, براستى خمدا عفوكنئده ست از 
بنلكاتش و تواناست) بر انتقام كرفتن, 0190 إكسانى كه به خدا و 
]| بيامبرانش كفر مى ورزند و مى خواهند ميان خسدا و بسيامبرائش 


جدائى اتدازند) به ايتكه به خدا يمان آورند و به يباميرات كفر 
4 


ولققه 


أنه سمدَاءَلِيمًا © إن بذ وأسخيرا أومحمُوه أَوْيحَمأعن 
شوق ل»دعَهاا © لدت يَكترو 
ومسو ويدُودت نير 


00700 


فوأ يوسيو 


ِو أبن ِكَ سبلا © ولك هم لفون 
حَتَوعْتَدءإدَكيِنَعَدَامهيكًا نموا 
اللَهوَُسْيوموَك يوبن سمه أؤلهكَ سوك 
للكت دمت عَخءككبانَالتمل قد سكا 
موسو أكبرين لِك مَقَالوَأومأمَهجَهْرَةَمككَدَتْمْرْ 
ألصَمِمَةظ ليون خُرَاعدو مجلم ْبتد اجات 
ليث مئاع كيلوءاتاثوسى سلطكائيئا 2 


ورؤند (و مىكويند: به بعضى [از بيامبران] ايمان داريم و بعضى 
را اتكار مىكنيم و مىخواهتد ميان اين دو [كفر و ايمان] راهى 
براى خود اختياركنند) راهى كه بر آن بروتد,!”" (إآنان به حق 


| 


أ 


خقتبار آماده كردءايم) عذابى خواركنئده و آن 

عاب آنش استال08 (وكسانى كه به خدا و بيامبرائش [همه] 

ايمان آورده و ميان هيجكدام از آنان فرق نمىكذارند, خداوند به 

زودى ياداششان را خواهد داد) ثواب اعمالشان (و خنداوند 

آمرزندة مهربان است) دوستائش را آأمرزش و اهل طاعتش را 

7 5 مهربان است١!؟*9‏ (اهل كتاب [أى محتد] از تو مىخواهتد كه 

الطور بم كته وَفنَا مهد وباب مدا 0 يكبار كتابى از آسمان بر ايشان نازل كنى) ججنائكه بر موسى 

دَقَاكْلَامدُوان لبت وَكْمَدْكيبمتَماعَيكًا زه ]| نازل شد و اين سؤال را براى آزار رساندن به تو مطرح مىكننده 

حص | بس اكر اين سؤال را بزرك مىدانى (از موسى بزرك تر از اين را 

خدا را آشكارا به ما نشان 

يس صاعقه آنان را فر و كرفت به سزاى ظلمشان) آتش از آسمان 

بر آنان فرود آمد و هلاكشان ساخت به كيفر سؤال آزاردهنده و ظلمشان (سيس كوساله را به برستش كرفتند بعد از آنكه معجرات) دليل بر 

وحدائيت (براى آنان آمد يس از آن هم دركذشتيم) نابودشان تكرديم ((و به موسى سلطانى روشن عطاكرديم) تسلطى ظاهر وآشكار برآنها 
بكونهاى كه بر آنان امر مىكرد خودشان را بعنوان توبه بكشند امر او را اطاعت مىكردئد 08 

(وكوه طور را براى كرفتن بيمانشان) براى كرفتن بيمان بر آنها تا بترسند و قبولش كنند (يالاى سرشان برافراشتيم. و به آنان كفتيم) در حالى 

كه كوه سايه برآنها انداخته بود (سجدهكنان از در) دروازه شهر بيتالمقدس ودر آبيد و به آنا كفتيم: در روز شنبه تجاوز تكنيد) به شكاركردن 

ماهيان؛ و از آنان ييسانى محكم كرفتيم بر آن و ييسان را شكستير!084 


ا(بس به سزاى بيمانشكنىشان) يعنى آنان را لغنت كرديم !8 

به سبب بيماشكنى شان (و انكارشان نسيت. 

كشتار ناحق آنان از انبيا و' 

(إدلهاىمان در برده است» 

خداوند به سبب كفزشات بر [دلهايشات] مهر تهاده ومظ و |أ وي ودر 0 برعي أتاعكيا بكري 
اندرزى را درك نمىكتند ودر تتيجه جز شمارى اتدك ايسان | كَلايُق ومو ليا ا ويَكْرِي/ وقول علمَريَوٌَ 
نم ىآورند) از جملة آنها است عبدال بن سلام و يارانش)81ف8 2 ليما 5 ملكتن أي 52-2 0 


(وبه سبب كفركان) دوم باربه عيسى (طية) (و سخنشات 5 5 
ميت بس ست 0 وماق وَمَاصَلبوه يكن شي ون ٍ 
كردتا 9# (وبه سيب كقتدشات [اقتشاركتات]ك نا سبح |99 املو فق ماين علطن 
عيسىبن مريم؛ بيامبر خدا راكشتيم) دركمان خودشان || 0 رمه آمَكيد و ندر بَعَكِينًا 
يعلى به مجموع انها عذابشان داديم. و خداوند آناث را دي بيده 
حيو 0 أمآلكتس لا وكليد موقدء ديدم 
كشتند ونه بر داركردظ وليكن امربر نات مكتيه شد يعن أ دُعَكِيم هيدا © يَطْرءِ لدت كَادوأ 
مقتول و مصلوب رفيق خودفات بوده خداوند شبه عيسى را أي أت بس صَدِهمْ عنس لت 
بر وى افكتد كمان كردند كه اوست مي ا كبا جا املد 2 
درباره عيسى اختلاف كردتد از حال او در شكتند) از قتل او || 2 2 
جائى كه بعضى از أنها كفتند وققى مقتول را ديدئدا جدهره» اليل وأمتد اللكزت يت م05 يما © لكن 
وجنات واكم عن ه وزويسة ون وام لأسنف ليهو ورنوم 
ديكران كفتئد؛ خود اوست و هيج علمى بدان [به قتلش] نل مكب 7 الصَكذة والمؤيو. رح الآكرة 
ندارئد؛ فقط از حدس وكمان بيروى مىكنند واو را به يقين || كنوه امد وَألْيو 9 يز أوكيك سن صقي عي 2 
نكشتهاند)19!1) إبلكه خداوند او را به سوى خود بالا برد» لل 
بالابرذن عيسى (طي) به آسمان در سور آل عمران يه «فقة 
كذشت اكر در اينبارءكسى خواهان تحقيق باشدء در تقسير 
قاسمى ذيل اين آيه 81 صفحه سخن رفته است (وخدا غالب وحكيم است) در ملكش غالب ودر صنعش حكيم است ,9880 ؤو از اهل كتاب 
كسى نيست مكر آنكه بيش از مرك خود حتماً به او ايمان مىآورد)» هنكامى كه فرشتة مرك را عيناً م بيند بس ايعانش به او نفعى نرسائد. يا 
.بيش از مرك عيسى هنكامى در قرب ساعت ناز مى شود جنانكه در حديثى وارد شد است. ؤو روز قيامت او» يعنى عيسى (ط) بر آنا 
كواء اسث) بر آنجه انجام دادمائد وقتى ميعوث شد8880 

ا(يس به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد. جيزهاى ياكيزءاى راكه بر ايشان حلال بو بر آنها حرام كرديم و [نيز] به [سزاى] بازداشتن 
بسيارى [أز مردم] ازراء خدا)!””آنجه بر آنها حرام شده در آيه 17# سورة اتعام است. إو [نيز] به [سزاى] آنكه آنا اموال مردم را يه ناحق [به 
رشوه در حكم] مىخوردند و براى كافرانشان عذابى دردناك آمادء ساختهايم)!1”" ؤولى در ميان آنان راسخان در علم) ماتند عبدالله بن سلام (و 
سويد سو وب أب رقع مس ويديف وو اهيز وات ماقا مموابوالة 310 
و برداختكتتدكان زكات و مؤمنان به خدا و روز قياست» زوداكه به اينان ياداشى بزرك بدهيم) وآن بهشت ' است 80 


ةنك (ما همجنانكه به نوح و بيامبران بعد از او وحى فرستاديم؛ به تو 


#نتتاككالستال زه ائيز زتره 
وَأَوِنِكَءنسِيدَوَإِسََِيلَوَإِسْحَقَّوَيقَقُوب 


وَالْاسَجَاي وعدن ايوب يوش وَعطو وس ل 
وََاتن دروا © وزشلا دسو عي 
شك تضق ضع عَيَلكْ 0 8 


الله موسئن 
ككَييمًا © ُسْلَامبَدٍ 


عَكلَك وك 
مُتشَرِنَ وَمُنِرِينَ!: 


تيو 


د ا 2 بأعيما 


زده) يمال للك أنْرلهُيصِية 
والمكهكة متب يكل ركيب © ال 
كت وصكا يئاسكلا 
© إدَالدَ مرو وكللمُوالميَكن: ا 
يديم طريتًا © إِلَامرَجَهَك حَينباً 
0 كايا امد بج 
نشول اينيك كناوخا لك وإد كوا 
تكنلش كي 002 
| 8 2 222255 


14 


4 


اتيز وحى فرستاديم و نيز به سوى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق» 
بيسرات او لإو يعقوب) يسر اسحاق. (إو توادكان [او] و عيسى و 
ايب و يونس و هارون و سليمان) و به بدرش (داود زبور 
داديم )2771 (و رسولانى [فرستاديم] كه بيش ازاين داستان آنان 
ارا بر تو باز كفتيم و رسولاتى كه حكايت آنان را بر توباز 
انكفهايم) روايت است كه خداوند بزرك هشت هزار بيغمبر را 
رواته كردء استه جهار هزار از بنى اسرائيل و جهار هزار از 
ساير مردم؛ شيخ در سوره غافر اين راككفته است (و خداوند يا 


إياداش مؤمن (و بيم دهند) به كيقركافر. آنان را فرستاديم (إتنا 
براى مردم بس از [ارسال] رسولان برخداوتد حجّجتى [در ميان] 
إنباشد) بكويند: بروردكارا جرا بيامبرائى به سوى ما نفرستادى 
نا ازآيانت يبرو نمائيم واز مؤمنان باشيمء بس بيامبران روائه. 
أكرديم تا عذرشان تماند بإو خداوند بيروزمند فرزائه است)!098 
|اعنكامى كه درباره نبوّث رسول اله( از يهود سؤال كردتد 
اتكارش نمود آيه نازل شد إلكن خددا [به حقائيت] آنجه بر تو 
نازل كرد است ) از قرآن ثعجز. (كواهى مىدهد و آن را به علم 
خويش نازل كرده است) يا و علم او در آن است (و فرشتكان 
انيزكواهى مىدهند وكافى است كه خداكواء باشد) !077 

(هر آيته كسائى كه كافر شدند [به اله] و از راء خدا [مردم را] 
بازداشتند) يهود به وسيلة كتماثنمودن نعت بيغمبر(6) مردم 
را از راه خدا باز داشتند إبىترديد به كمراهى دور و درازى [از 
حق] افتادماند)1؟”2 (هر آيئه كسانى كه كر ورزيدئد) به ال ل(و 


ظلم كردند) ببامبرش را به كتمان وصفش (خداوند برآن نيست كه آنات را بيامرزد و به راعى هدايت كند )!08 (مكر راء جهنم) راهى كه به أن 
منتهى شود (كه جاودانه تا ابد در آن مىمانتد و اين امر بر خدا آسان است)9”11 لآ مردم اين بيامير؛ حتق و حقيقت را از جائب يروردكارتان. 
براى شما آورده است) اى اهل مكقّه محمد حت را آورده فيس ايمان بياوريد تا [آن ايمان] براى شما بهتر باشد) از حالى كه در آن هستيد (و اكر 
[به محمّد] كافر شويد آنجه د رآسماتها وزمين است ازْآنٍِ خداست) از نظر ملكيت وآفرينش وعبديت كفر شما يه او زيان نرساند (و خدا داناى 


ب: [انجيل] در دين خود عُلَوَ تكنيد)» غلقة (يإؤلتيناتيية 


از حدّ است (و بر لله جز حق را تكوئيد» 
.ياكش داريد از شرك و قرزند (جز اين نيست كه عيسىين 
مريم بيامبر خداست وكلمة اوست كه بسوى مريم افكنده و 
روحى از جانب الله است) يعنى صاحب روحى ست از 
جانب خدا ‏ نسبتدادن روح به لله بخاطر شراقت اوست و 
بدانكونه نيست كه كمان مىبريد بسر خدا يا خدائى همراء 
اخداء يا سوم ازسه خدا باشد زيرا صاحب زوح مركب ست 


وخدا از تركيب ياك است واز نسبت تركيب به او منزه 
است (يس به خداوند و بيامبران ايمان بياوريد و تكدوئيفة 
معبودان سهاند) الله وعيسى و مادرش (باز ايستيد» ازاين 
عقيده باطل (تا [آن] برايتان بهتر باشد) و آن توحيد است 
(جزاين نيست كه خدا معبود يكانه استء از آنكه فرزندى 
داشته باشد باك [و منزّه] است آنجه در آسماتها و آنجه در 
زسين است از آنٍ او است) از جمهت خدلق و مالكيت و 
عبديّت وملكيّت منافى بود با داشتن يسر, (و خداوندكواص 
وكارسازى راكافى است)1١!"‏ بر آن. (مسيح) كه بدكمان 
شما خداست (هركز ابا ندارد از اين كه بندة خدا باشد و نه 
فرشتكان مقرب ابا مىورزئد) از اينكه بندة ددا با 


آوردن فرشتكان از يهثرين استطراه است» ساق 
مىكنندكه خدايانند يا دختران خدا هستند: جنانجه به آيه 
قبلى رد نصرانيائى كه اين كمان را داشتند مقصود خطاب بود 
(و هركس از بندكواش إيا داك 
همكى بسوى خود برخواهد انكيخت) در آخرت 017 


باشد وكبر ور آنان رله 
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يأهْلَانكتي لَاتَقْلُوا بيصط ركتفا 
عَلَ نوملسي حعسى ينمج دو 
هه وَكلِمَمه لَه ]| رع وح فكأ 
7 مأك أنتهوأ حر لك اَن 
وس شتكت ذل يكرت انرة امن التعات 


اي ل 7 ل 
يلوتست زقسخ ا 
بيسح ميو امبو وَعيِوَلمد 574 
قي ل تراز فقا أمَاايت 
يكف أت كبوأ متع دشم عداب اليك 119 
يدود لَهُمِيندُو سو 2 يماس 
عَدَجَاءخ بهو ا 0 
نبت ءَامَثو أله و 


(إماكسانى كه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردءائد. ياداششان [ثواب اعمالشان] را به تمام وكمال مىدهد و از فضل خويش به ايشانٍ 


أفروثتر 


ورزيدهاند [از عيادتش] به عذابى دردناك دجارشان مىسازد) وآن عذاب آنشى است (و در برابر خداوند براى خود هيج يارى) كه از طرف او 


) آنجه كه جشمى آن را نديده وكوشى آن را نشتيده و به قلب كسى در نيامده است (و اماكسانى كه استنكاف و استكبار 


نفعى رسد لإو يأورى نمىيابد) او را از عذاب بازدارد0177 (لى مردم در حقيقت براى شما ازجانب يروردكارتان برهانى آمدء است) بر شما وآنٍ 
بيغمبرروق) است (وما بسوى شما نورى تابناك ناز كرديم) وآن قرآن س5" (إماكسانى كه به لله إيمان أوردئد و به او جك زائد يس به 


زودى آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خويش آورد و ايشان را يسوى خود به راهى راست هدايت كند)!9؟ 


تو قتوى مىطلبتد دريارة كلاله إيكو: خداوند دريارة كلاله 
جنين فتوى مىدهد أكر مردى هلاك شود) بميرد ((و فرزندى 
تداشته باشد) و يدر تداشت اين كلاله ست (و خواهرى داشته 
باشد نصف تركه از آنِ اوست) خواهر يدر مادرى يا يدرى (إو 

]| [اكر آن خواهر بميرد] اكر فرزندى نداشته باشد [برادرش تمام 
تركه را] ازأو ارث مىبرد) أكر فرزتد مذكر داشت برادر حجب 

| ميشود. اكر فرزند مؤنث داشت, برادر آنجه از تعبيب دخت 
بمات ارث مىبرد» و اكر خواهر يا برادر ازمادر باشد سهمش 2 
است جنانكه در اول سورهكذشت وما اكر [خواهران] دو نفر 

]| باشند) يا بيشتر. زيرا اين آيه دربارة جابر تازل شد كه ثرد و جند 
خواهر داشت (دو سوم تركه برادر از آنٍ آنان است و اكر ورثه 

[] مردان و زنائى برادر و خواهر باشند آنكاء مرد همانند دو زن را 
خواهد داشت خداوند [شرايع خود را] براى شما روشن 
مىسازد تاكمراه تشويد. و خداوند به همهجيز داناست» ان 
1 ع | جمله به سيراث””© شيخان مسلم و بخارى از براء روايت 
ايت مناأنشضز اتيج كاك له خرن ا نس مير سات اك 


ا تدرا زا _- 


سوب ج كنال" ملعتا 


2 الككلزينلاة | 
ةك لماه كحو فرق 
0 مي ملْهْمَاالتْا نيرك 
دكا إوَكرجا وض وَِاذَ لحك الأقية 
الكل دتو ةيل دعَلِيءٌ 7 

. 


وَلَا تكرام وَلَاأَشْدَىَ وا كا مولام 9 2 
كتين تهات 
امَك نادو 5 أَدَصدُوكُمْعِنِألْسَسْجِدٍ 


ل وَتمَاو عل ألْرِ انقو لئاوأ 
ا 0 


سورة مائده در مدينه نازل شده وآيههايش 1١١‏ ست 
يسم الله الرحبمن الرححيم. 
بنام خداوند بخشندة مهربان 
لاى مؤمنان به عقود وفاكثيد) بيمانهاى محكمى كه بين شما 


أ وخداوند ومردم است (بر شما جاريايان از قسم العام لال 


كرديده) شتر وكاو وكوسفند و بز انعام نام دارند بس از ذبح؛ 


| عوردن كوشتشان حلال است (جز آنجه رهما 


خوانده خواهد شد) در آية ؟ همين سوره: «حَرْمَتْ عليكم الميتة» 
و حرام بودنش بخاطر نقصى استكه بر آنها عارض شود: و ججر 


آث. إدر حالى كه نيايد شكار را در حال احرام حلال بشماريد 
'خداوئد هر حكمى بخواهد مقرّر مىدارد)!')ازحلال و جرآث. 
اعتراضى بر او ئيست (اى مؤمنان شمائر الله را هتك نكنيد» 
جمع شعيره است عبارت است از هر ججيزى كه به مثاية شعار و نشانه قرار داده شده يعنى شعائر دين را به شكار در وقت احرام هنك نكنيد. (و 
هتك حرمت نكنيد ماه حرام رايا جنكيدن در آن» زماههاى جهاركانة حرام عبارت از: ذىالقمده و ذىالحجه و محزم و رجب) (ونه هدى را 
انعامى كه به حرم هديه ميشود؛ به تعض به آن. و نه) هتك حرمت كنيد إآنجه راكه در كردن آن قلاده مىاندازند) جمع قلاده ست كه از 
.ويه كردت حيوان مىاندازند تا در امان ياشند يه آن و به صاحبائش تعرّض نشود. (و نه هتك حرمت 
ان بي تالحرام رام به جنك با آنان (كه قضل و خوشتودى يروردكار خويش را مى طلبند) متنظور منافقان است كه رزق و روزى را 
بوسيلة تجارت و خشنودى خدا را به قصد بي تالحرام به زعم فاسد خود مىطلبند تا حائلى باشد در بين آنان و عقوبت دنياء و اين حكم به آيه 
سوره براءة منسوخ مىباشد (و جون از احرام خود بيرون آمديد يس شكا ركنيد) امر اباحه است (و البنّه كينه توزى سخت كروهى كه شما را از 
مسجدالحرام بازداشتنده نبايد شما را به تعدّى وا دارد) به قتل وجز آن إو در يرهيزكارى با يكديكر همكارى كنيد) ب 
شده است وبه ترك آنجه خدا شما را ازآن نهى فرموده (وبا يكديكر براثم و عدوان همكارى نكنيد) به تجاوز از حدود خداوتد إو ازخدا ببروا 
داريد» از رسيد به إينكه اطاعتش كنيد. (كه خداوند سخت كيفر است) براى كسى كه مخالقتش كند, 90 
احوام يرون آمديد. . 
قواعد آي ١-الآما‏ ادف متش لسك و عونت ل تق مق يفك 
برمحلى: غير متصوب است بعنوان حال از ضمير لكم يعتى حلال امنت براى شما هر حالى كه در احرام نباشيد. 


جامدادن آنجه به شما امر 


لإبرشما حرام شده است مردار» يعثى خوزدنش (وخوث 
ريخته) جنائكه در سورة انعام ست (وكوشت خوك و نجه 
نامى جز نام خدا به هنكام بحش بر آن يرده باشتدم 
بدينكونه كه بر نام غير خدا ذبح شود (و آنجه به خف كردن 


4 سي 


الََُِوادَمْمَكعُيقيزيرومَآ هللف 
والمَووةرَالنرودوَاَِةوَمَاأكمَ 


اخ 
باشد وآنجه درنده ازآن خورده باشد مكر آنجه) ازاين بنج || ديار بوعل الب ون قَنَكَفسِقوا 
انوع آخر را دريابيدكه هنوز تمرده است (ذبح كرده باشيد) كه وماذيح عل النصب وأن تلفي تلو 


بلندى افتاده باشد و آنجه يه 


كن يني ميس الكت يديك 
عازف لف فرتم 09 
يَنَلككَمَدَِْ َع لكالل ُومَاعكمشْر 
يللا نكري تيلوئ يلخ الادغززا انق 
لايع دنَس ْلْسَايٍ 
© اد كرك تيأرو االكتبحل 


خود را به تيرهاى از لام طلب” 

او ضم زاء و فتح لام تيركوجك بدون برو بيكان است و 
هفت تكه بوده نزد خدمتكزار كعبه بوده و بر آنها تشاتعهاى 
خوب و بد نوشته شده أكر به آنها امر مىثمود آن كار را 
مىكردئد و اكر تهى مىتمود تمىكردئد (ايئها همه فسقوائد) 
خارج از طاعت خدا. و در روز عرفه سال حيّجة الوداع نازل 
شد: (امروز كافران از دين شما نااميد كرديدهاند)كه شما از 
آن بركرذيد, بعد از طمع و آرزوىثان به آن. جون قدرت و 
نبروى دين را ديدند (از آنان نترسيد و از من بترسيد امروز 
دين شما را برايتان كامل كردائيدم) احكام و فبرايضش را 
يس از آن حكم حلال و حرام نازل نشده است (و نعمت 


خود را بر شما تمام كردانيدم) بوسيلة اكمال آن و قولى 
ميكويد به داخل شدن به مكقه در امنيت (إو دين اسلام را براى 
شما يستديدم و هركس در مخمصداى ناجار شود به خوردث 
آنجه حرام است بس آن را خورد ب ىآنكه به كناء متمايل باشد. 
.يس خداوند بى ترديد آمرزئده مهربان است) آن را برايش 
مباح مىكند برخلاف كسى كه مايل به كناء ست و اتجامش 


لووط كيل لو التصك تر القيكب والفسك الأ 
اكيت أدفاألكتبين قتدخيةاماتتوخ بهل | 
عيرم نوَلَامتَحِذِىََحدَالْوَمْيَكفرٌ 


حَحَمَلهوَهوفي لوي يرق 


مىدهد مانند قاطعالطريق و ستمكر يس خوردش براى او [88536861 92 

حلال نيست,!" واز نو مى برسند) اى محمّد جه جيز [از 1 

خوراكيها] برايشان حلال شده است؛ بكو: براى شما همه 

باكيرءهاى [بالت] حلا كرديده و [شكار] آنجه دست آمو زكرده باشيد از حيوانات شكارى) از سكهاى شكارى و درتدكان و برندكان (كه با 
آنجه خدا به شما آموخته است) ازآداب شكار, آنها را دستآموزى كنيد يس از آنجه براى شما نكه داشتهاند بخوريد اكرجه آن راكشته باشند به 
شرطى كه حيوان شكارى از آن نخورده باش بخلاف شكار حيوان شكارىاى كه آموزش تديده باشد؛ شكارش حلال نيست. و علامت آموزش 
ديده آن استكه رها شود هركاء رهايش كردى و آرام كيرد هركاء ازدويدن منعش كردى و شكار نكه دارد وازآن نخورد وكمترين نشائهاى كه دليل 
بر آموزشش باشد سه باراست يس اكر از شكار خورد يس آن شكارى نيست كه براى صاحبش تكهش داشته باشد يس خوردنش حلال يست 
جنائجه در حديث مسلم وبخارى است و درآت حديث است كه در شكار ' اندازى هتككامى كه تير را رها مىكنى نام خدا برآث ذكر شود (و نام 
خدا را بر آن ببريد) هنكام رهاكردنش (و از خداوند برواكنيد كه ل زود حسابكننده است)1/ (امروز جيزهاى ياكيزه [با لذّت] براى شما 
حلال شده و طعام اهل كتاب» يعنى ذبائح يهود و نصارى. إبراى شما حلال است و طعام شما برلى آنان حلال است و ازدواج با زنان عفيفة 
مؤّمن و زنات ياكدامن [آزاد] ازكسانى كه يبش از شما به آنا كتاب داده شده) براى شما ازدواجشان حلال است (به شرط اين كه مهرهاى آنان را 
به آنان بيردازيد وعفّت جوينده باشيد نه شهوترانان به زناى آشكار و نه آنكه زنان را يتهانى دوست خويش بكيرند) بنهانى وارد زنا شوند (و 
هركس به أيمانكفر ورزد [مرتدكردد] قطعاً عمل وى تباه شدء است) عمل صالحى كه قبلا داشته اعتبارى ندارد و باداشى برآن نيست (واودر 
أخرت از زيائكاران است) اكر بر آن بميردا 


جمولسيي (إى مؤمنان جون به نماز برخاستيد» در حالى كه دست نماز 


فم 2 كم 


تايماي ءَامنْوَأد شم قالصلؤة تأغثوأ 
مُُوعْوَل يكيل المرافق واتسح وروي 
َأتعْلَكْمَ إل الْكمَي نو نَكُتُم جَْْادَأ هوا 
وََِكْمَم ترص أوعَلَ سَغَرِوَجةِحَدص يليل 
تأنسخواي و وح ويك وذ ميري لَه 
َم لْعَلقِحكم منْحَرَج وَلي بد هركم 
َأ كر يسمه أَلِعكَكْ رمه الى واكم 
بيذ فك سيرعتاءأسسناوائَ أ دهعي ديدَات 
دور © يتأي مثو يتين 
شبد الوسَيوَكايَجْرِميسك كدان قرع 


لات اعد ثو اه أرب يتات اناك 
رمات مَلوْت © وَعَدَألَهالَءَامَئْا 


وكحثوأ لص كمعد عَفِيءٌ 2 
9 5 5 


مىدائد. و از حديث واجببودن ليت !. 


نداريد لإيس روهاى خود را بشوثيد و دستهاى خود را تا مرفق 
بشوئيد) يعثى با مرفق جنانجه حديث بيان كرد؛ است ((و 


]أ سرهاى خود را مسح كنيد يعنى دست تر به آن بماليد بدو 
ججريان آب -كلمة سراسم عنس است يس كمترين جيزى كله 
أ معناى مسح بر آن صادق باشد كافى است و آن مسح بعضى از 
| مؤى سراست و امام شافعى بر آن است اما تزد حنفىها مسح 


يك جهارم سر لازم است. 
(و ياهاى خود را تا قوزك بشوئيد) يعنى با قوزك جبنانكه 


أ سنت بيانكرده است وآن دو استخوات مدور ماتئد است بر آمده 
“| تزد مقصل ساق ياى» فصل اتداختن بين دستها و ياهاكه شسته 
8] مىشوند بوسيله سركه مسح مىشود فايده» واجببودن ترتيب 
]| در طهارت اين اعضاء را مىدهد؛ و امام شافعى ترتيب را واجب 


نباط مى شود سائئد 
نيت در ساير عبادات (و أكر جنب بوديد يس غسل كنيد و اكر 
ار بوديد بيمارىاى كه آب يدان ضرر رسائد لإيا در سقر 
يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد) بىدست لماز شد 


]| زيا ملامسه يا ززنانكرده باشيد) تفسير ين در أيه !7 سور نساء 


بيان شده أست زو آبى نيا 


تيد [بعد از طلب] بس با خاك باك 


تيمم كنيد و ازآن به جهره و دستهايتان بكشيد) يا آرنجهاء با دو 
|| ضربه.' و حديث بيان كرده است, عضرها كاملاً مسح شود 


(خداوند نمىخواهد براى شما دشوارى قرار دهد) تنكى را به 
وسيلة آنجه بر شما فرض كرده از دست نماز وغسل و تيمم قرار 
دهد. إليكن مى خواهد تا شما را ياك سازد) از بىدست نمازى و 


كناه او نعمت خود را برشما تمام كند) بوسيلة اسلام به بيان شريعتهاى دينى (باشد كه شكركزارى كنيد) نعمتش را١(/‏ (وئعمت اله را بر خود به 
ياد أوريد) به مسلمانبودن (و ميثاق الله راكه به آن با شما عهد بسته است آنكاه كه كفتيد: [به يبغمبر() وقتى با او بيعت كرديد]: شنيديم و 


فرمانبردارى كرديم) در تمام آنجه كه بدان امر مىكنى و نهى مىكنى از جيزهائى كه دوست داريم و زشت داريم. (و ازخدا بروا داريد)» در 
شكستن بيمان (كه خداوند به راز دلها آكاء است) به آنجه در دلهاست يس به جيزهاى ديكر آكاءتر است!" (لى مؤمنان به عدل و داد برخيزيد 
براى خدا) به حقوقش (كواهىدهندكان به قسط ياشيد و دشمنى با قوم [كمار] شما را بر ترك عدالت وا ندارد) بخاطر دشمنى به آنان ستم كنيد 
(عدالت كنيد» نسبت به دشمن و دوست (كه آن به تقوى نزديكتر است وازخدا بروا داريدكه خداوند به آنجه مكنيد آكاه ست بدان 


باداشتان مىدهد") إخدا كسانى راكه ايمان آورده وكارهاى شايسته كردءاتد به آمرزش و ياداشى يزرك وعده داده است وآن بهشت است )61 


دو ضوبه يعنى دو يار هو دو دست وا بو خاك يزقيد. 


(وكسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كرذتك ايشاتتد 
اهل دوزخ)1 (إى مؤمنان نعمت اله را ير خود ياد ككتيد. 
آنكاءكه قومى [قريش] آهنك آن كردندكه بر كسما دست 


.يازند) تا به ناكاه شما ر! بكشند (و خداوند دستاتشان راق 
شماكوتاء داشت) و شما را از آنجه اراده كردتد محفوظ 
داشت (واز خدا بروا داريد و مؤؤمنان بايد تنها بر خدا توكل 
005 

(و همانا خداوند از بنى اسرائيل يمان كرفت) به آتجه 
بعد ذكر مىشود (و از ميان آنان دوازدء نقيب برائكيختيم» 
يعنى سر كردة قوم از هر سبعلى يك نقيب كه كفيل و 
ضامن قوم خويش است در وفاتمودث به عهد و بيمات و تاكيد 
برآث. (و خداوند [به بنى اسرائيل] كذ 
به يارى و ياورى (اككر نماز را بريا داشتيد و زا 
به بيامبرن من ايمان آورديد و ايشان را تقويت كرديد والله را 
وام داديد وامى نيك) به اتفاق در راء او (البّه از شماكناهان 
شما را نابود سازم و البنّه شما را به باغهائى كه جويباران از 
فرودست آنها جارى است درآورم؛ اتا اككر يس نز ايين 
[ييسان]كسى از شما كفر ورزد قطعا راء راست را كم كرده» 
راء حق را خطا رفته ‏ سواءالتبيل يعثى وسط راه - يس 
بيمان را شكستند.)111) خداوند سيفرمايد: لإيس به سيب 
بيمانشكنىشان لعنتشان كرديم) از رحمت خود دورشان 
ساختيم (و دلهايشان را سخت كردانيم» براى قبول ايسمان 
نرمش و انعطافى ندارد (كلمات را از مواضع آنها تحريق 
عىكنند) كلمات تورات را در نعت بيغمبر3) تبديل 


َال كتَراوَكَدَوأايأزتهلك أضكدث 
زم يتاي ءام امغراكة واينتت 
بيك إذ مقع أديتشظوا ليخ أب ديهز 
كديري ملعم الاق 
مورت © + وَلعَد 
شيم به ل 
سس ناث سوا هكم 0 

وََامَحم سل وَعَرَرشمُوهُ وأَفْرَضِثْألَه كرا 
عس لأْكَيردعسْ سيكاو ولاك 
ىجيا انرفس كَفَرَبكَد 
6-- م 
جوت السكلرق لطا ات 
كو ايط 11ل عل ْم الاقيلامه 
دَق وك 8 


ع 00 


خا 


مىدهند از موضعى كه برآن است و بخشى از آنجه كه بدان امر شدءائد) در تورات به تبعيّت از محمد (به فراموشى سبردئد و تو ا 


محمد (و) (همواره برخيات, 


ازآنان [به شكستن بيمان و غيره]أكاه م شوى مكر تعدادكمى از آنان»كه مسلمان شددائد لإيس از آنان دركذر و 


أعراض كن كه خدا تيكوكاران رأ دوست مىدارد اين به آي سيف منسوخ است 9 


اقواعد آبه ١١‏ بمثنا: در آن التفات است از غيبت, 


5 


ل (و ازكساتى كه كفتند: ما نصارائيم؟ ميشاق آنان را كرفتيم» 


وم لست مَل كاتس 
َتَتْواحمايْمَاةُ فسأي 


هدج 2 َي 
سخ فوت ين الححتب وَيتون 
كر هدجا كمي ال وُرُوَسحِنَتٌ 
3 لما 6 
شه الك وير جم نامك عات 
وَل تُسَتقيو 


يم شلسَمَيميا اله كيعَاإ تأر 


0 أَلْمَسِيحَ بت عرصم وأكفوسنئ 
آل جمِي سو ملل فكعت وَالْاَرضِ 


نعود © 


جنائكه بر بنى اسرائيل يهود يبمان كرفتيم ؤيس بخشى از آنجه 
راكه بنان اتدرز داده شده يودند) در انجيل؛ از ايمان و غيره و 


| بيمان را شكستند إفراموش كردند بس ما هم تنا روز قسيامت 


ميانشان دشمتى وكينه اقكنديم) به متفرقشدنشان و اختلاف 


]| هوى و آرزو يس همديكر را تكقير كرده (و خداوند به زودى 
| آنان را از آنجه مىكردتد خبر مىدهد) در روز قيامت و بسر آن 


]| باداش حاده مي شوند 99 


لإى اهل كتاب [يهود و نصارى] بيامبر ما [محمد(ق)] 
بسوى شما آمده است نا بسيارى از أنجه ازكتاب آسمانى 


]| [تورات و انجيل] ينهان داشتهايد) مانند آية رجم و جكونكى 
4] آن را (بر شما روشن كند واز بسيارى در موكذرد) ازآن؛ يس 


انش نم ىكند مكر حكمى آن را اقتضاكند (هر ينه از جائب الله 
يغسبر(4) است (وكتاب روشنى [قرآ] ببراى 

شما آمده است)!00 (كه خداوند به سبب أن [قرآن]كسائى راك 
از رضاى او بيروى مىكنند) به يما أوردن (بسوى راههاى 


#| سلامت رهنمون مىكردد و آنان را به اراد خويش از تاريكىها 
أ [كفر] به سوى نور [أيمان] بيرون مىيرد و به راهى رست 
| هدايتشان موكند) ”01 راء اسلام. (إكسانى كه' 


خدا همان 
مسيح بسر مريم استء سلما كافر شدءائد) به كونهاىكه اوررا 
خدا كردانيدهاند و آنها فرقة يعقوبيه از تصارى مىباشند (بكو: 
أكر خدا اراد كندكه مسيح بسر مريم و مادرش و هركه راكه در 
زمين است جملكى به هلاكت رسائد, جه كسى در مقابل خدا 
اختيارى دارد؟) عذاب را از آنان دقع نمايد يعنى كسى اين 


اختيار را نداره اكر مسيح خددا مى بود مى توانست از هلاكت دفاع كند (و فرمانروائى آسماتها وزمين وآنجه ما بين آنهاست: ازآن خداست. هرجه 


بخواهد م ىآفريند و خدا بر هر جيزى تواناست)1911 


قال لذ تعالى «أليوم ْمَل 
|احكامش را (و نعمت 


ردك قا ستيب رعو ميهي مر عدف دويطسين ليوا رن ا 


أن ووز وأجشن مىكرقتيم؛ عمر كفت: ل ب 
آيه تل شدء است» ترمذى و شيخان روايتش كردءائد و در لفظ يخارى ججنين لست فى لآ علم حيث أفزلت را 


ا (و) در عرفه نازل شد و عن سوكند يه خدا در عرقه يودم: و يهودىاى كه سؤال كرد 


ت كعبالاحبار بوده بيش از إيتكه مسلمان شود و به حقيقت در زمان 


خلافت همر وضىاشعنهما مسلمان شد است بس تزول اين آي در روز عوفه كه آشكارترين معالم حيخ است ودر روز جمد كه عيد هفته است كمال دين و اتمام' 


و اختيار احسنالاديان را اعلان مىكند, شايسته است 


ايتكه اعظمالاعياد باشد بس مزيد سباس د فراواتى شكر يراى خداوند است. 


(و) هر يك لاز يهوديان و مسيحيان كفتتد: ما يسرات 
خدائيم) يعنى در قرب و منزلت مانند سر اوهستيم واوهر 


رحمت و شفقت مانند بدر ماست (و دوستات اوييم يكو: [به 


آنها اى محمّد] بس جرا شما را بركتاهاتتان عذاب مركند) أل 


اككر راست مىكوئيد در حالى كه بدر فسرزندش را و دوست 
دوستش را عذاب نمىدهد, و حقّاً شما را عذاب داده است 
بس شما دروغكويانيد إبلكه شما هم بشرى هستيد أز جملة 
كسانى كه [حق تعالى] آفريدء است)» براى شماست آنه 
براى آنان است و به ضرر شماست آنجه به ضر آنان است 
(هركه را بخواهد م ىآمرزد و هركه را بخواهد عذاب 


مىدهد» اعتراضيى براد نيست (و قرماتروائى آسناتها و أ 


كر م وعم 


َه وَيْسَزِبُ من مويه مل اموت وَا لاض 
دَمَصِتمسَاء السو كاه زالكتب م بخ 

2 اماع16 
معلل 


مع عسو 


رسولنايبين 


زمين وآنجه در ميان آنها است» ازآن خداوتد است و 
بازكشت همه بسوى اوست)41 (اى اهل كتاب هر آينه 
بيامبر ما [محمّد] بسوى شما آمده است كه براى شما ببيان 
مركند) شرايع دين را (يس از انقطاع وى از طرف 
رسولان) زيرا در بين او و بين عيسى بيامبرى نبوده است و 


ت أَحَدَئَالْعَِِينَ (©) يمو دلوأ 
ار سَالمقدّسة الكت بَ كنل كعارذ 
حَدِمدَ © ايوس اااي 
مدّت آن بانصد و شصت و نه سال است (تا نكدوئيد) هر ةو أ تاكن عد خخ أمتيت 
وقت معذّب شديد (كه مؤدمدهنده و بيمدهنداى نزد ما 0 عق ينها إن يرجوأ وها 
ليام يس قطعا براى شما مؤدددهنده و بيمدغتدماى ى. |8 يناسنت © تَالَرَجْكادِو ديكات 
تمهاد لوعي لباب داك كلشوة 
مون وَحلَأمه توكو ومنيد 


است) دراين صورت عذرى براى شما تمائده است (د || 
خدا بر هر جيزى تواناست) از جمله عذابدادن شما اكر 1 
بيروى نكنيد!99. 

(و يادكن زمانى راكه موسى به قوم خود كفت: اى قوم 
من! نعمت خدا را بر خود ياد كنيف آنكاء كه در سيان شما 
بيامبرائى قرار داد و شما را بادشاهائى ساخت) صاحب خدم و حَهَم ؤو داد به شما آنجه كه به هيج يك از عالميان نداد) از كز الكيين و 
بلدرجين و شكافتن دريا و جز آن,(*'"(اى قوم من به سرزمين مقدّس [باى شده] درييد كه خداوند براى شما مقرّر داشته است) شما را به 
داخل شد أن امر فرموده و آن سرزمين شام است و بر يشت خود روكردان تشويد) از ترس دشمن شكست نخوريد (كه) در آن صورت 
(زياتكار مىشويد) دركار خود,!//ابنى اسراثيل به حضرت موسى (كفتند: لى موسى: بىكمان در آنجاكروهى زورمند هستند وما هركربه آنجا در 
نمىآييم تا نكه) آنانكه از بقاياى عادائد قد بلند و نيرومتدائدإ آنجا بيروت رونك بس اكر از آنجا خارج شوتد: ما در خواهيم آمد)!”! إدو مره 
امرخددا و آنان يوشع وكالب از نقيبانى بودندكه موسى آنها را براى كشف احوال جبابره فرستاء 
برآنن انام كرده بود محفوظشان داشته ازكناء يس اطّلاعىكه بر حال جبابره داشتند را ينهان كردئد جز از موسى نباشد برخلاف ساير تقباء 
كه حالشان را افشاكردند و ترسيدند آن دو مرد (كفتند: اى قوم ازراه درواز [شهر] برآنان وارد شويد) و از آنان تترسيد اجسادى بدون قلوبائد 
(كه اكر ازآن در آمديد قطعاً بيروز خواهيد شد) اين راكفتند يخاط رآنذكه به صرت خداوند وانجاز وعدهاش يقين داشتند. (إواكر مؤمنيد برخدا 


توكل كنيد)!؟" 


از آنان كه مى ترسيدئد) از سخا 


بود (خداوند 


نكا ركاذي 
فلا أمَِك] لَاَِيى وح تَافر: َأهرديَيتَاوَبَقتَالتوو 
ل لكي © ةين شررا عي 
توت بن اليك تأر 0 
© # دادع ببق ءادمَ ,انق امروب 

شرن جارك تنشو حَرِتَالَ َل كلتك 
َالَإنَمَإَمسلأَُم ميقي © لَدأْستط سينك 
21 عاك أله 


بَالْسكَمِنَ © إن ريد أنة” دفي فكو 
اتحبلاز لِك 3 


نت وري 


د 2 اميه 
نَسسَنَة 


تعكأقازسسكن الاي 2 
0 9 
ل أووصدة »جمدي ل 


| (إكفتند: اى موسى! ما ابدأ در آن وارد تمىشويم مادام كه آنات 
[عمالقه] در آنجا باشند يس تو و بروردكارت برويد و بجنكيد 
ما همين جا مىنشينيم) جنك نمىكنيم از روى بزدلى و جبن 
| كتتتداة" مومى ازباب شكوى يسوى برورتكار خويش (كفتة 
]أ بروردكارا من جز اختيار شخصى خمود و ببرادرم را ندارم) و 
]أ اختيار ديكرات تدارم تا آنها را به اطاعت مجبور كنم ل(بس ميان 
ماو ميان اين قوم نافرمان. جدائى انداز)!9خداوند بزرك به او 
| | إفرمود: يس آن [سرزمين مقدس] ابن عباس كفته: نه رسع 
] است» (إجهل سال بر آنان حرام شده است در زمين سركردانة 
مىشوند) حيران وسركشته اين سو وآن سو مىروئد و مىآيند 
١‏ 98 (بركروه فاسق ستمكر اندوهكين مياش)!87 
-اى بيامبر خاتو(ص) (بر قوم خود داستان دو يسر آدم را 
| [غابيل د قابيل] براستى بخوان هنكامى كه هر يك از أن دوي 
قربانى را عرضه داشت) براى خدا وآن قوجى بود ملك هابيل 
] وكاشتهاى بود مال قابيل إيس از يكى از ن دو) واو هابيل بود 
]| (بذيرفته شد) بدينكونه كه آتش از آسمان نازل شد قربانى او را 
أ خورد يذيرفته شد (و از ديكرى بذيرفته نشد) واو قابيل بود 
]أ بس خشمكين شد و حسادت را در دلش بنهان داشت تا اينكه 
أ] آدم به حج رفت. قابيل به هابيل (كفت: حتماً تو را خواهم 
كشت) كفت جرا كفت: جون قربائى تو بذيرفته شده قريائى من 
| بذيرفته نشد. هابيل (كفت؛ خدا فقط از متقيان سى بذيره)90 


| (اكر دست بسوى من دراز كنى تا مرا بكشى من دستم را بسوى 


|| تو دراز نمىكنم تا ترا بكشم جراكه من از خداوند يسروردكار 


جهانيان مى ترسم) در كشتن تو,80'! لإمن مىخواهم كه كناه هرا 
ببرى) به كناه كشتئم (وكناه خود رامكه قبلاً مرتكب شدءاى 
ا(يس در تتيجه از اهل دوزخ باشى) و نمىخواهم كناء ترا بار 


.خود كنم تا از اصحاب دوزخ باشم. خداوند فرمود: (و اين است سزاى ستمكران)!"” (يس نفس وى كشتن برادرش را در نظرش سهل و آسان 
المود او راكشت واز زياتكاران شد) يه سب او(”" و ندانست با جسد او جكاركند جوت اول مردهاى بود در روى زمين از بثى آدم يس او 


ارا بر يششش بردا؛ 


...٠‏ (إيس خداوند زاغى را فرستاد كه زمين را مىكاويد) با منقارش و ياهايش زمين را موكند و بر زاغ مردءاى كه با وى بود 
مى باشيد تا آن را يوشيد إتا بدين وسيله به او بنماياند كه جكونه جسد برادرش را ينهانكند) قا 


كه ين صحنه را ديد (كفت: اى واى بر من 


آيا ناتوان هستم از آنكه مانند اين زاغ باشم و سوآت برادر خود را يبوشم) سوأت يعنى بيكر جان باخته ل(يس از بشيمانشدكان شد) بر حمل او 


(به: اين جهت) از اين كارى كه قابيل كرده (بر بنى اسرائيل 
حكم كرديم كه هركس كسى را به غير عوض كسى يا به غير 
فساد در روى زمين بكشد» ازكفر يا زنا يا قطع طريق و 
غيره إجنات است كه همه مردم رااكشته باشد و هركس كسى 
را زنده بدارد» بديتكونهكه مانع شود ازكشتنش (يس جنان 
أست كه همه مردم رأ زنده داشته است6 ابن عباس ميكويلة 
از جهت هتك حرمت در اولى و حفظ حرمت در آخرى لو 
الما زبأمبراك ها جرات بش أسرائيل تشكمفاي روف 
آوردئكف بس از آن. بسيارى از آنان در سين زيادهروى: 
كردند) به سبب كفر و قتل و جز آن از حدّ تجاوز كردند 9 

و دربارة عَرِنئِين هنكامى به مدينه آمدند و بيمار شدنكه 
بيغمبر(4) به آنها اجازء داد از مدينه خارج شوند و نوه 
جوبان شتر باشند و از ادرار و شير شترها بنوشند وقنتى 
لوشيدئد خوب شدند جوبان بيامبر راكشتند و شترها را 
بردند اين آيه نازل شد: (همانا جزاى كساتى كه با خندا و 
بيامبر وى به محاربه برمىخبيزئد) به محاربه مسلمان (و در 
زمين به قصد فساد مىشتابند» قاطعالطريقند اين استكه 
ته شوند يا بر دار كرده سُوئد يا دستها و ياهايشان در 
خلاف جهت يكديكر بريده شود) دست راست و باى جب 
بريده شود يا از وطن تبعيد شوند) او: يا حرف عطفب است 
براى ترتيب اوال است؛ بس فتل براى كسى است كه قتل 
كرد نقط و به دار آويختن براى كسى است كه قتل كرده ومال 


لِك كَتْساءك ِل مم قل 
برتقي سأَوْهَسَاوٍف لاض فَحَكاتَاقتَلَ 
لدَاسَجََاءَمَنْكيَاءَاقكَانَآليَاالئّاسَ 
يبأ وكقد جة تهر رشت الت تيم كما 
مه بعد كلك الْأرْضٍ لَمُسَرِفوك (وإِنَمَا 
جنكاب نَأل ووَسُولمُوَيسْعَوْنَ ف لاض 
كسَادًا يعوا يبا وتْقَطَلمَ يديه 
َرْجلهُم يَنِْك فأوْسْموَي لاض كلك 
مد يلمر الآيشَوَدابُعَليدُ 
© لَاالد تبان قب لِ تقر دلوم أعكموا 
أك أله عَمورْيس2 12 يكيم ليت ءامثوا 
دوف سبلي 
كدر الراك 


را به غارت برده است و قطع دست و يا براى كسى است كه 
مال را برده و قثل تكرده است» و تيعيد براى كسى است كه 
فقط به ترس و ارعاب مردم برداخته استء ابن عباس اين را 5 
كفته است وامام شافعى برآن است واصح دو قول شافمى آن 0 
ن سه روز به دار أويخته موشود و قولى 
ميكويد: بيش ازكشتن مدّت اندكى به دار آويخته مى شود و 
آنجه مانئد تبعيد است حكم تبعيد را دارد در رسوائى و ذلّت او ماتند حبس و قيره. (اين) مجازاتهاى مذكور (خزيى برلى آنان در دنياست 
خرى: ذلّت و رسوائى است (و در آخرت عم براى آنان عذابى عظيم است) وآن عذاب آنش است,1؟" (مكر كسانىكه بيش از أنكه بر آنان دست 
.يابيد, توبه كرده باشند) از سحاربين و قاطع الطريق بؤيس بداتيد كه اله آمرزتدة مهربان است) اعمالى كه كردءائد مىآمرزد و به آنان مهريان است. 
مفسركِة ميكويد: خداوند به جاى ايتكه بغرمايد حَدَ بر آنها ساقط ميشود فرموده: خدا آمرزنده مهربان است تا افاده دهدكه بوسيلة توبه فقط 
مقر مىكويد: جنين براى من ظاهر شده و يكى از مفشرين را نديدهام به اين استنباط تعرّض 
المايد والله اعلم. بس هركاه قتل كرد و مال را برد كشته و دست بريده مىشود به دار آويخته نمى شود وين صحيح ترين قول امام شافعى است؛ و 
توبداش بس از دستيافتن بر او فائدهاى ندارد و اين نيز صحيحترين قول اوست!*” (اى مؤمنان از خداوند يروا داريد) ترس عقابش داشته 
باشيد به اطاعت نمودنش (و به سوى او طلب وسيله كنيد طاعتى كه شما رايه او نزديك كند (و در راه او جهاد كنيد براى اعلاى دينش, 
((باشد كه رستكار شويد) بهرءمند كرديد.9” (در حقيقت» اكر تمام آنجه در زمين است براى كافران باشد و مثل آن را نيزيا آن داشته باشند تا به 
وسيلة آن ود را از عذاب روز قيامت بازدارند هركز از آنان قبول نمى شود و براى آنان است عذابى دردناك)!7؟ 


لْمئَان الْكرْضٍ بجِيِسَاوَمِفْكمٌمَص ةلَِفْتَدُوأيصسنَ 
عَدَابِيَ تومي نوكم عدب ليه 


است كه بس از, 


حددود خدداوند براو ساقط مى شود نه ححقوق آد. 


نك 


3 د ٍِِ أكه ازآن بيرون آمدنى نيستند و براى آ: 
خخ يا بدي 
. ا 
يي 28 9 ازمج وحديث يا كرده است كه لدينار يا بيشتر باعث 
عاب مقي ©) وَالكارفوَألتَاركة اق م أقطع دست مىشود و أكر دو مرتبه دزدى كرد باى ججبش الل 
ده وأ منسل بء 8 
دجاه إمَكسَهَا كنأو 4 8 ا اسيس دست جب سيس باى راست بريده م شود و 
76 0 000 دن للووالله عري م ا ابس ازآن تعزير موكردد به رأى امام وقت إبه كيفر آنه كردهائد. 
3 ابد يب وَأصَلحَ ورك ليوك أن منت [ميرتفاكيو] لجاب له وشدادة عتاررويع 
سير ف جاع عد 2 ور مج 5 ِ . 
قل ان -9 ) غالب است در آمر خود حكيم است در خلق خود,!99 
2 عفوررجم ألم تعلم أن1 0 از ستوكر دنشر 
0 - 5 1 شَِ َك فيس ركس بعد اعرش بويك [أزحزدى بركردد] ويه 
ات وَا لاض يكذ من ينق1 وين ك2 |أصلاح آورد عمل خويش راء دا تدوبة او را مى يذيرد زيسرا 
200 شوبع 2 6 7 عبار انيد 4 
وق كووئرية © 2 ول تو د او بن 
0 0 5 # ينها يسول |9 «آمرزندة مهربان» بجاى سقوط حدّء همان نظر است در أيه 5 
كيوك ادر 3 رعُون ف الكْثرونّالزيرت كه حدق آدمى از قطع دست ور مال يه توبه ساقط نمىشود, بلى 
الوا مكا فوم وَكدمؤمن يموع كلب حديث بيان فرمودهكه اكر قبل از رسيدن بيش قاضى عفوكردد 
00800 9 امس لدي و حدّ ساقط مىشود وامام شافعى بر آن است. ؤآيا ندانستهاى كه 
:. ا سمعونت اللكذب- سه لور فرمائروائى آسماتها و زمين از آن خداست؛ هركه را بخواهد 
سكوليد ماد د الم ع ل 0 
0 عرفون الحم من ب ضِعِكء الست لز جملة أن ست وه 
7 1 و ف از جملة آن است عذابدادن و آمرزيدن,!'" (اى 
أو ا 0 توه فََحَدرواً بيامبر كسانى كه در كفر شتاب مى ورزند به هنكام وجود هر 
520000 عل ترك مأك عرو ريدت وي ياك يهاضاى ودرا لوكين لسن لا كي 
١‏ - 0 0 و 2 ما زيان خود كفتند: ايمان آوردهايم؟ حال أنكه دلهايشان ايمان 
3 ليشيو مُه لبه كح في نياورده است) و آنها منائقانند (و از آناذكه يهردى فدند» 
اولصف برو عدا عَفليء © كروهى هستند كه إبه سخن درو كوش مس سيارئد) سخنان 
عَظِيما دروف كه رؤساى تحريفكرثان براى آنان قرار دادءائد 
0 ا م ىيذيرق (شنواى سنن نو هستند براى كروه ديكرى [از يهود] 
خبرجينى مىكنندكه هنوز بيش تو نيامدهائد) و آنها يهوديان 
بس قريظه را فرستادند تا دربارة حكم آنها از بيغمبر خداو4) سؤال كند. ا جه كد 
3-6 1 يمي أنجه)كه در تورات است مانند آيه رجم (را بعد از ثبوت آنم 
ا ع عا عرصي لجع 1 00 
اين حكم تحريف شده به شما داده شد آنا را 6 ازاك وى هقد يهل 9 , 
0 را ببذيريد» ا جلد تازياته فتوى داد يبذيريد واكر اين به شما داده نشد يلكه به 
و 206 داو ري ام امعد ادوم جو 2 
إينانكسائى اوند نتحواسته است دلهايشات را ياك كند) ازكفر إدر دنيا براى آنان رسوائى است) 


و ذلّت و جزيه (و براى آنان در آخرت عذاب بزركى است)!1 


لفت آيه +" بصيو به دار ريخت 


قواصد آيه 74و السارق و السارقة: 3 5 
4 ارقة: آل در هر دو موصوله است و مبتدا و بخاطر مشابههاش يه شرط فاء در خيرشر 
آيه 74 الم تعلم:استفهام تقريرى ست يمتى ميداقيد 2203 


ل(آنان بذيرا و شنواى سخنى دروغ و خورندة شختاند) 
يعنى حرام مانند رشوهخوارى (يس اكر نؤد تو آمدند [تا در 
بين ايشان حكم كنى] ميات آنان حكم كنء يا از آنان روى 
بكردات) اين تخيير به قول خدا: دوآن احكُم أحكم تنتيه» | 


ايه |م 
متسوخ استء يس واجب است در بين آنها حكم كرده شود أل ا 2 
اكر دعوى را نزد ما آوردئد واين صحيحترين دو قول شاقعى . || يَصُروكَ عون حَكمْتَ دَأحَكْ يتَثم 
ا سس لاي / ةيالق تت تك 2 
بين آنها به اجتماع مجتهدين واجب است (و اكر از 0 
ع برتابى» هركز زيائى به تو نمىرسائند و اكر حكم هك بمو 2 
كردى [دربين آنها] بس درميانشان به قسط حكمكن) به | هك ,المؤيييت © إنآأرل لو ف 
عدالت حكم كن (هر آينه خدا عدالتكنتدكان را دوست 
مىدارد) عادلان در حكم را باداش مىدهد,!؟'" (و جكوته تو اموأ ا 24 2 2 فظوأر 
را داور قرار مىدهند و حال اينكه تورات در نزد آنان اسث 20 0 كن لكات 
كه در آن حكم خدا آمده است) به رجم زائى [استفهام براى له وه 7 3 
33 0 حك 
بلكه قصدشان حكمى است آسانتر باشد بر آنها (آنكاء آنان. بسَآأنرَلَ): 0 كرو © كبن 59 علوم 
بعد از اين [تحكيم] ينك ماد اراد سا : 3 2 نفس لتقيس وا 2 0 
حكم توبه رجمى كه موافق كتابشان است (و واقعا آنان مؤمن نصضييا 
نيستند)7/ (همانا ما تورات را قرود آورديم در آن هدايت اَن ف وَالأ بل والقَِليِنَ ََلْجْيْيَ 
أ كمراهى] ونور است) .بيان اخحكام ست (كه به موجب ىت ا كم ص1 م كما لي 
آن ببامبران [بنى اسرائيل] كه تسليم قرمان خداوندند براى || 0 يسن 2 
يهود حكم مىكردند و براى دانشمندانشان و براى فقهايشان 
به سبب آنجه ازكتاب خدا به آنان سبرده شده بود) كه از 
اتبديل محفوظش دارند (و بر آن شاهد بودند) كه آن حقق 
اسث (يس) الى رؤساى يهود (از مردم نترسيد در أشكار كفتن آنجه ازئعت و وصف محمد زقف) واز بان رجم و غيره و از من بترسيد) در 
كتمان آن هو آياث مرا به بهاى ناجيز نفروشيد» تبديلش ننمائيد (وكسانى كه بر وفق آنجه خداوند نازل كرده حكم نكنند آنان خود كافرئد) به 
آن.0) (و بر آنان فرض نموديم در تورات كه جان در برابر جان است) هركاء او بكشد (جشم در برابر جشم است) هركا كورش ساخت يا از 
حدقه درآورده شد (و بينى در برابر بيتى» قطع مىشود (وكوش در بابر كوش) بريده مىشود (و دندان در برابر دندان) كثده ميشود (و 
آزخمها ليز قصاص دارند) اكر امكان داشته باشد مانتد دست ويا وذكر ومانند آنه واكر قصاص در آن امكان نداشت يعنى ديهاش معلوم نبود 
حكومت درآن واجب ميشود. و آن جزئى از ديه است كه نسبت آن به دية نفس مائند نسبت نقص جنايت است از قيعت شخص زخمى بفرض 
ابنكه عبد است» واين حكم كرجه بر آنان واجب شده در شريعت ما تيز مقرّر است (و هركه ازآن قصاص دركذرد يس آنكقار: كناهان اوست و 
كسانى كه بر وفق آنجه خداوند نازل كرده حكم تكنند)» در قصاص و جز آن (آنان خود ستمكرند) !0 
انواعد آيه 8؟-در نفس وعين و اذن رائف و الجروح رقع و نصب آمده لست 


ج 2 


تعجب است] يعنى قصدشان به أن شناخت حدق نيست وَأحَسَوْن وَلَاسَفْترُوأ 


جنر نيو معنى فمّن تصدّق به در جلالين جنين است: به اين كونه كه به 


0 بعري مُصد مايه و 
رمعم ل" 


وََائسَهالإجيلَفِيِهِ هدى ونور وَمُصَ وهال 


ٍِ ع ديه 


يَدَيوِيِنَ وش زم 

هل جيل يعارل تعفد وَم ل ديحَحك يمَآأكرَلَ 
موك هْمٌالتيثوت © وَأرََنِكَالكتبَ 
ل علي السام 
0 لكأ ا تسيلا 9-6 
مستبتو يي 
111111111111 


رركتي اهرهم ولعك رشع أدب ص 


ةلوط م ُ 


اختيار خود حاضر شود براى قصاص. (و به دنبال اين يبامبران 


| بود مصادّق بود وبه او انجيل را عطاكرديم كه درآن هدايت [از 
| كمراهى] و نورى است [بيان احككام] است و تصديؤكنئدة 
| تورات قبل ازآن است» زيرا درآن احكام شرع است ((و 
]أ هدايت و موعظداى براى متقيان است)!”/ (و بايدكه اهل 


انجيل به آنجه كه خدا در آن نازل كرده, حكم كنند) از احكام (إو 


1 كسانى كه بر وفق آنجه خداوند نازل كرده حكم تكنند آنان خود. 
أ ناسقائد)7"” و خداوند خطاب به حضرت محتدرة) 
)| ميفرمايد: (و ما اين كتاب را [قرآن] به حقٌ به سوى تو نازل 
]| كرديم در حالى كه تصديقكنندة كتابهاى بيشين است و بر آنها 
[| مهيمن [شاهد] است بس در ميان آنان بر وفق آنجه خدا نازل 
]| كرده حكم كن در بين اهل كتاب اكر منازعه را بيش تو وردئد 


(واز هواهايشان بيروى نكن با دورشدن از حقّى كه به سوى تو 
آمده است براى هر يك از شسما [امتها] شريعت وراء روشنى [در 
دين] قرار دادمايم [برآن برويد] واكر خدا مىخواست شما را 


]| يك امت مىكردانيد) بر يك شريعت شما را قرار مرداد (ولى 


اجنين تكرد) شما را جند فرقه كرد إتا شما را در آنجه به شما 
بخشيده است) از شريعتهاى مختلف تا بنكرد كدام امت از شما 
مطيع است وكدام نافرمان است إبيازمايد يس در انجام كارهاى 
نيك سبقت بكيريد, بازكشت همه شما يكجا به سوى خداست 
[به زندمشدن] سيس دربارة آنجه كه در آن اختلاف سىكرديد 
شما وا آكاه ساخت) از امر دين و هر يك به عمل خنود يافاش 
داده مى شود(" (و ميان آثان بر وف آنجه خدا نازل كرده حكم 
كن و ازخواهشهاى آنان بيروى نكن و از آنان برحذر باش مبادا 


كه تو را در بخشى از آنجه خدا بر تو نازل كرده به فتنه در اندازئد) ترا كمراء كنند (يس اكر اعراض كردند) از حكمى كه نازل شده و جز آن را 
اراده كردند إبدان كه خدا مىخواهد آنان را به كيفر بعضى كتاهانشان برساتد) آنها را در دنيا به كيفر كناهائى كه كردءائد مى رسائد از جمله 
روكردانى از حكم خدا و در آخخرت آنان را به كيغر تمام كناهانشان مىرساند بإو هر آيئه بسيارى از مردم نافرمائئد)!؟؟) (آيا خواستار حكم 


جاهليتاند) يعنى آيا از حكم توكه مبتنى بر آيات الهى است'رو بركردائده به آد 


مىكنند وحكم دوران جاهليت راكه برآنند خيانت و 


انحراك است م طليند براق مردمى كه يقين دارند داورى جه كسى از داورى خدا بهتر است) اهل يقين را به ذكر تخصيص داده زيرا آنها 


امستندكه ذر آن مى إن 
لت يه فرشي 


آيه فد استفهام الكارى است ‏ ييخون با يو تاء آنده أسسته. 


او محبوب غود قرار تدهيد (بعضى از آنان دوستات بعضى 
ديكرند) جون دركفر متحدند (و هركس از شما آنا را 
دوست كيرد بس أوء جزء آثان است همانا خنداوشد كترود 


ستمكاران را هدايت نمىكنند» به سبب دوستىثان با || 


كنار(ا8 (يس كسانى راكه در دلهايشات بيمارى است» |, 
ضعف عقيده مانند عبدالله ابن أبن المناقق (سىبيثى كه در | 
[دوستى] با يهود ونصارى مىكتابند) بيماردلان هوييماتى | 
با آنان را توجيه مىكنند (مىكويند: مىترسيم به ما حادثة |( 
ناكوارى برسد) از خشكسالى و غلبة آنان وكار تدر ) 
كامل نشود آنكاه دولت و شوكت از آنٍ يهود و نصارى كرده 
يس طعام به ما لميدهند اوند در ردٌ آنها مى فرمايد: ((يس 


ترديك است كه الله فتح را بياورد) به ييروزى بيامبرش به سوام 21 
ظاهرنمودن دينش (إيا) زوداكه خداوند جل جلاله (امر | حيط تأ 


ويكرى را ازجائب خود) بياورد به دريدث برده مناققين د | 
رسوائى شان (تا سرانجام از آنجه در دل خود ينهان داشتهائد 
[از شك .و دوستى كفار] بشيمان كردند)؟؟" (و) وقتى برد 
از منافقى آنان برداشته شد (مؤمنان) از [نعجٍ 
مركويئد! (آيا اينان بودندكه سخت ترين سوكندهايشان راب 
نام خدا مى خوردلد كه جد همراه و همدست كسمايند) در )! 
دين خداوند ميفرمايد: (امروز اعمال نيك آنان باطل شد 
يس زيانكاران نند) در دليا به رسوائى و در آخرت به |[ 
كيفر7؟ لاى مؤمنان هركس از شما از دين خود بركردد) به 
كف اخبارى است به آنجه خداوند به وقوعش علم دارد و 
براستى جماعتى بس از مرك ييغمبر) مرتد شدند (يس 
به زودى خدا قوم را [به بدل آنها] به عرصه سسىآورد كه | 
ايشان را دوست مىدارة 


سبلا ولاخافُون 


بزاو را دوست مىدارند) |] 
بيغمبر خدا() مىفرمود؛ قوم اين هستئد و به ابى موسىٍ 


تيستثد اين آيه نازل شد (جز اين 


رجات ر م دهند درحال كه در ركوعند) خاشمند يا نماز سنت را مىغوائتد 


(و هركس كه خحدا و بيامبراو و مؤمنان ارا ولن خود بدائد) آنان را يارى دهد وكمك ثمايد (قطعاً حزب خحددا همان بيروزمئدائند) جون خدا 
يار أن ست إى مؤمنان كسانى كه دين شما را به ويشخند و بازى كرفتهاند جه ازكسانى كه بيش لز 


وَببُك لو لَالمؤميا 


دس 2 


شد إنضل الهى است كه آن را به هركه يخبو 
نوا وارد 88و هتكامىكه عبدافدين سلام كفت: يا رسول لله قوم ماء مارا ترك كردهائد دوست ها 
شماء تنها لله است و رسول اي وكسانىكه ايمان آوردءائد 


فى قأوبوجم عرض يديرت 


000 


ءام لعؤلة لي آنسثوبائ جد 


5 


مشركين؛ دوستان خود تكيريد و اكر براستى يؤمنيد از خداوند برواكنيد) اكر در ايمانتان صادقيد دوستى آنها را ترك كنيد" 


حادق تاكوار 
آبه هد كؤرا: شوحى ‏ لبان يازى ‏ 

قو يقل ب رقع استثناف ا 
آيه + يتك ا ادغام ر فكك ادغام نيز آمد. 


أيه ندا حزب لذ به جاى فاليم ورد شده مايا كند كه لان حزب خدايت ين يوان اود 


آذ بيش 


0 


نكيم 
تنه تَامبَخ يرد © يناب 
مسزكيأق الايقر وف 
عَلَالكَفرتَهذوكفٍ 
ْمَةَ ليوك مَضْلككد 
عي 2 تاو اناو تشوائ رامعا 
يمو تلصَكرء يكوه كوت 
رش كشو يغاي يبموز لقيو يلين 
مغ لكتيثرالين عشي هلالد ونا 


ات 


متيال 


همان كسائى كه تماز را برها م دارئد و 


شما به آنا كتاب داده شده وجه از 


تا وين ' (و آنا راكه بسوى تماز دعوت مىكنيد» به وسيلة نداى اذان 
ره و بازى مىكيرتد) بدان شوخى مىكنند و 


مىخندتد (اين به سبب آن است كه آنان مردمىاتدكه 
ميم معة مر نمى انديشند) 90 
يسم إل الصَّلوْةَ أذ وهاهزوا و هتكامى كه يهود به ببغمبر )> 


ايمان دارى؟ فرمود: به خحدا وَما أَْز| 
عيسى(طب) رسيد كفتند: دينى را سراغ تداريم از دين شما 
|| نابسندتر باشد. اين آيه نازل شلد: يكو اى اهل كتاب آيا جر 
]| بخاطر اين بر ما عيب مىكيريد كه به خدا و آنجه بر ما و آنجه 
بيش ازما [به سوى بيامبران] تازل شده است» ابمان داريم و آيا 
5 5 02 

جز بخاطر آن است كه بيشتر شما فاسقيد)!؟8, 

(بكو اى بيامبر(45) آيا شما را به بدتر از اين به اعتبار 
4] مثوبت) يعنى كيفر نابت (در بيشكاء الله خبر دهم) از آن 
عيب جوثئى كه داشتيد بدتر باشد (كسانى كه خدا لمنتشان كرده)» 
از رحمت خود دورشان كرده (و بر آنان خشم كرفته و آنان را 
]| بوزينكان و خوكان كردانيد) به مسغكردنشان (و برستشكران 
شيطان) به طاعت او (إينانند كه از نظر منزلث بدترند) مكاناً 
تسميز است, جسون مأواى أنان آنش است (و از راء رات 

كمراءترتد)!”” (و جون نرد شما مىيند) يعنى منافقين يهود 
| (مىكويند: ايمان آوردءايم و حال آتكه باكفر وارد شده و قطمأ. 
| باكفر بيرون رفتهاند)» ايمان نياوردءائد (و خدا داناتر است به 

آنجه ينهان مىداشتند) از نفاق.!1" (و بسيارى از آنان را [يهود] 
سىبينى كه دركسناه) دروم ((و ميتم تستاب مسيكنتد و در 
| حرامخوارى خويش واقعاً جه اعمال بدى انجام مىدادئد) به 
كارشان7”7 (جرا خدابرستان و دانشمندان, آنان را از دروغ 
شان و حرامخواركى شان نهى نمىكنند؟ راستى جه بد است 
ام مىدادند) به تسرك نهى از منكرا؟" (و يهوديان 
هنكامى كه بسيغمبر() را تكذيب كردند رزق و 


لَابسقُونَ ©) مياه لَالكتب مَرْسقِمُونَناَنَمَامنَا 
يأتَووَمآثرَ آَم بآ كل كيف اث 
كووب 
0 
كم واسَرْصن لتيل ويا وَإِدَاجَآموكقَالوءامتا 
17[ 1[ 1[ 2111110110ذ 
كان يمون الاقْرءَالمدوووَآحَيودُ 
الشحةلنسَ 6 زإبتؤة © لوكنتجه ع الكيضت 
الكتبافض وي افوأ قوز لش يقل مكف 
نَل لوي أله مذلولة لك د ولأ 
يروطم ْكَِيكموَيدككها 
فرطك وكاآا يب لمتذ 
َالْمْسَة لير ةماعد ناح ِكلقأماللً 
وَيسََود لاض سا أوائه لاح ثَالمنيِيتَ 09 |فأا 

23 8 © © © 2 © 5 8 2 5 +5 0 
دا ساير مردم (دست خحدا بسته اسث) از 

114 كنايه مى زدئد از بُخْل خداكه ياك و منزه است از آن. خداوئد 
تعالى فرمود: (به كردن بسته باد دستهاى آنان) از انجامدادن 

كارهاى خوب: برآئان دعاكرد (و به سبب آنجه كفتند, لعنت شدئد بلكه هر دو دست اوكشاده است) ميالغه است بر وصفنمودن به ب 
هر دو دست را ذكر فرموده تا افاده بسيارى را بدهد زيرا تهايت آنجه سخاوتمند از مالش مىبخشد: أن است كه به هر دو دست مى بخشد. (إهركونه 
كه بخواهد انفاق مىكند) از بسياردادن روزى يا اندكدادن اعتراضى بر او ئيست (و قطعاً آنجه بسوى تواز جانب يروردكار توفرو فرستاده شده 


[از فرآن] بر طغيان كفر بسيارى از آنان مىانزايد) جو بدان كافرند لإو در ميان آنان تا روز قياست دشمنى وكينه افكنديم) هر فرقه از آنها 
مخالف ديكر فرقه است (هر باركه آتشى را براى جتك برافروختند, خداوند آن را خاموش ساخت) هر بار اراده جنك با بيغمبر(ة) كردئد 


خداوند تلاش و نكا بوشان را بىاثر و بىسرائجام ممكذارد ؤو در زمين به فساد مىكوشند) با نافرمانى وكناه (و خداوند مفسدان را دوست ندارد) 
به سزاى خنود مى رسائد,! 
قردة: ميمون ‏ خنازير: حوكها ‏ طاغوت: شيطان. 
ت: حرامخوارى ‏ ربأنبون: وهباثان يهود ‏ احيار: «انشمتدان انصارى. 

آيه 08 تقلولة: دست قدو بوافروزتد _أطفا؛ خاموش ع ىكتد. 

قواهد آيه 8٠‏ در ضمير منهم: معناى مَنْ كه براى جمع است و بيش از آن لفظ من كه مفرد ست رعايت شده است و آفاق. 
اضائهاش به مابعدش آمدء است اسم جمع است و اصل سواء يعنى وسط و ذكر شر وآضل در مقابل ل تعليم دين شأ من ديد 


-و در قرائتى به ضم باء بد و 


آمنء يعنى بر ما عيب ندىكيريد جز يمان ما و مخالفت مايا شما در قبولنكرمن ايمان» و اين عدم إيمان به فسق تعبير يافته ست كه 
ان ماو مخالفت با شماء بجيزى يست به عيب شمرده شود 


1 


(و اكر اهل ككتاب ايمان م ىآوردند) به متحتد رقق) لو 
يسرهيزكارى ميكردند)» ازكفر (قطماً كناهاتشان را 
مو زدوديم و آنان را به يوستان [بهشتى] برتعمت در 
مسىآورديم)!*" ل(و اكسر آنان تسورات و اتنجيل را يسريا 
مىداشتند) به عملكردن به آنجه در آنها است از جملة آن 
ايسمان به بيغمبر خدا(2) (و آنجه راكه از سوى 
برودكارشان بر آنها نازل شده است» ازكتابها (قطعاً از 
بالاى سرشات واز زير باهاشات برخوردار مىشدند» 
بدينكونه كه رزقشان فراوان و از هر جهتى ريزات مرشد (از 
ميان آنان كروهى ميانهرو هستند) به آن عمل مىكنند و آنان 
كسان اند كه به بيغمبر(9) ايمان آوردائد مانند عبدلله ابن 
سلام و يارائش (و بسيارى از آنان جه بد كردارند)!”؟ (اى 
ييامبر آنجه را از جاتب بروردكارت بسويت نازل شده؛ تبليغ 
كن) و جيزى از آن را بنهان مكن از ترس اينكه به ناراحتى 
كرئتار شويد (واكر جنين نكنى) يعنى اكر تمام أنججه بر تو 
نازل شده تبليغ نكنى (إبيامش را نرساندءاى) ينهان داشتن 
بعضى مانئد بنهانداشتن همه است (و خداوند تو را از كزند 
مردم نكاه مىدارد) از اينكه تو را بكشتد, ييقمبر خمدا تا 
نزول اين آيه باسدارى مى شد بس از اين فرمود؛ بركرديد 


0 م لَأتصيككب َم اموا كد 

اتح ولد لهجت اليو لتو و و أت اموا 
قر 0 همق يم كاين 
عََوهِدَوَِ نك أله متو مد مُقصِد 98 كرس 
عبتن © + كاد سو لْيَمآُرِ للك 
ويك َإدلرتْمَلَ فكت َالَو تملكت 
نايرد لكايب المومالَكرسَ © آهل 
لكب انمع 5 ع م حي 
مي 0 8 


0 0 - 
عَنْءَام يِاَّه ووو الآ وَعيلَصيَاكَوكُ 


هيرود © لايق ب 


خداوند مرا حفظ كرده است. حماكم روايتش كرد (إحتماً 
خدارند كروه كافران را هدايت نم وكند) 7 

(بكو: اى اهل كتاب شما بر جيزى) از حقٌ و هنايت 
(إنيستيد نا به تورات و انجيل عمل نكردهايد و نيز نا بريا 
تداريد (آنجه راكه به شما از سوى يروردكارتان نازل شده 
است) به اينكه به آنجه درآن است عمل كنيد واز جملة آن ايما نآوردن به من است (و قطعاً آنجه از جائب يروردكارت به سوى تو نازل شده. 
بر طغيان وكفر بسيارى از آنان مىافزايد يس بر قوم كافر اندوه مخور» اكر به تو ايمان نياوردند يعنى به آنها اهميّت ندءلة” إكسانى كه ايمان 
آوردئد وكسانى كه يهودى شدند و صابئين) فرقداى از يهودند (و نصارى هركس [ازآنان] كه به دا و روز آخرت ايمان ورد وكار نيكوكند يس 
نه ترسى بر آنان است» در هنكام لقاء الله إو نه اندوهكين مىشوند)!؟” (همانا ما از ينى اسرائيل بيمان كرقتيم» برايمان به خدا و ربولش (و 
به سوى أنان يبامبرانى را فرستاديم هركا كه بيامبرى احكامى برخلاف دلشخواهشان آورده) از حق تكذيبش كردند (كروهى را به دروم نسبت 


دادئد وكروهى راكشتند) مانئد زكريا و يحي(" 
قواهد آيه "٠‏ تفبيرنمودن به يقتلون به جاى يلوا يه حكايت حال كذشته بخاطر مطابقت با ؤس آيه اسست. 


شق بن 
سه بل وَرَسلئكائوحَرُسْلآكلَاجَاهْْرَسُوليمًا 
اس تو نش ريك دوأو 4 08 


وريج (د بنداشتتدكه فتتهاى دركار نيست) عفابى برآنها بر تكذيب 


ومستُوائ جاه 


و ميج لكب ينه هسم وأوصسموائةٌ: 
يريما 


ع عورف حكن به 
يعس ات كت 2 آه 0 


ك1 تيمتسي 3 
هرق روصم تسر َه معد حَوَمَلَدعَِكَهِ 
كط أوَلكَادَمَاِطَِِييت لحر 
كران قَالوأرك نكا كدعوا 
ع وكيوا 
ال كمَروامئه م.. مَك © ميوت 
لك مروتو ك فرق خَخئيه 2 0 
يتك متي َالَو قَدَك نقد 
اشلواشةزي 121 كلا ن ملام 
لَه مالآب شر راك 


فا 


يارو يل أعسثوا 


كلتك 


اح كيك بره 
95 4 أ 2-0 
13 يؤتكرسك © ف دوت من دُو ن ممالا 


7ن : 


ينيك كم صَرَاوَلَانقَ ماو 


تَُ تسد لالت 


دنا 


2 
١ 
8 
١ 
0 


,شان نيست بس كور شدند»- از حق آنا را 
)از شنيدن حتق (سيس خددا توبة آنان را 


[|أ است«كافر شدند» كويتدكان اين سخن فرقداى ازتصارى بدنام 
| يعقوبيّه و به قولى به نام ملكانيه كفتند: خداوند در ذات عيسى 
)| حلول كرده است جنانجه كذشت (و حال ابنكه مسيح مىكفت: 
اى ينى اسرائيل اله را يبرستيد بروردكار من و بروردكار شما 
براستى من بندة خدا هستم. خدا نيستم (إقطمأ هركس به خمدا 
شريك ورزد) درعبادتش ديكرى را شريك نمايد إقطماأ او 
بهشت را بر وى حرام كرده است) منعش موكندكه داخل أن 


]أ شود. (و جسايكاه وى دوزخ است و بسراى ستمكاران هيج 


يارىدهندماى نيست» آنان را از عذاب خدا مائع شود" (هر 
آينه كسانى كه كفتند: الله سوم سه خداست كافر شدند) يعنى بدا 
يكى از آنها است و آن دو ديكر عيسى و مادرش مىباشند: و 
اينان فرقداى از نصارى مىباشند إو حال آنكه خدايى جز 


| خداى يكتا نيست و اككر از آنجه سىكويئد باز دايستند) از 
أ سدكاته. و يكانه برست نشوند (به كافرانشان) آنان كه ب ركفر 
|| ثابتند (عذابى دردناك خواهد رسيد) و آن آنش ابست,!7" (آيا 


توبه نمىكنند به سوى الله و از وى آمرزش نمىشواهند) از أنجه 
كفتهائد (و خداوند آمرزنده مهربان است) براى كسى كه تدويه 
كن" (عيسى يسر مريم جمز ببيامبرى كه بسيش از او شيز 


بيامبرانى كذشتهاند نيست» بس او مانند آنها مىكذرد و خدا نيست جنائجه كمان بردند و اكرنه نمىكذشت (و مادرش زلى صديقه بود هر دو غذا 
مىخوردند) مانند ديكر مردم و هركس بجنين باشد خدا نمىشود به دليل تركيبش و ضعفش و آنجه از آن برمىآيد از احتياج به قضاى حماجت 
(بنكر جكونه آيات خود را براى آنا روشن مىسازيم) بر يكان بودتمان إباز بنكر جكونه رويكردان مىشوند) ازححق با وجود برهان و دليل (8 
(بكو) اى بيامبر(28) (آيا غير از خدا نجيزى را مى يرستيد كه اختيار زيان و سودى را براى شما ندارد و همانا خداوند شنواى داناست) اقوال 


شما را مىشنود و احوال شما را مى دائد !© 
نثو؛ كور شدائد ‏ صتواء كر شدائد. 
تكو به وفع مخففه و به نصب ناصصبه است. 


(يكو: [اى بيامبر] أى اهل كتاب) يهود و تصارى إدر 
دين خود بناحق از حدّ تكذريد) غلّو تكتيد كه عيسى را 
بائين كذاريد يا بلندش كنيد بالاتر از حك خود إو 
خواهشهاى نفسى قومى راكه بيش از اين ككمراه شدند و 
بسيارى [از مردمان] را كمراه كردند و خمود از راه راست 
متحرف شدنك بيروى نكتيد)!"' (كساتى از بنى اسرائيل كه 
كفر ورزيدئد: به زبان داوود و عيسى بن مريم» يعنى در 
تورات و انجيل (مورد لمنت قرار كرفتند) بدء 
دعاى داوود اصحاب ايله به ميموث مسخ شدءائد و به دعاى 


عيسى اصحاب مائده به خوك مسخ شدءائد (إاين بدا سيب 
1" (آنان يكديكر 
را از عمل زشتى كه مرتكب آن مى شدند متع نمىكردند جه 
بد است آنجه مىكردئد)!"9 

(يسيارى از آنان را) از يسهوديان را (سىبيئى [أى 
محمد (أ3)]كه باكافران دوستى مىكنند) از اهل مككه از 
كيئة تو (راستى جه زشت است آنجه تفسهاى آنان براى آنان. 
بيش فرستاده است) از كارنامة ننكينى كه با آن به عرصة 
قيامت وارد م شوند (آن جيز خشمكرفتن الله برآنان اسث و 
آنان در عذاب جاودائئد)!”8 لؤو اكر به خدا و ييامبر [محيتد] 


بودكه ععبيان ورزيده واز حدّ مىء 


وآنجه كه به سوى أو فرود آسده اييمان سىآوردئد نان را 
[مشركان را] به دوستى نمىكرفتند ولى بسيارى از آنان 
فاسقاند) از ايمان خارجند.!1© سلما يهوديان و مشركان. 
ارا دشمنترين مردم نسبت به مسلمانان مىيابى) يعثى اى 
محمّدرٍق) اهل مكنه را بعأت عدت كقر و جهل و قرو 


أؤ بالق 


دي 2 ع1 


2 كَيَيْموا ماهمو ركد صَحأوأي نيد وآكلوا 
كيرا وص عسو التبيل © أن 

ح تراه يلعل يسان دوعيس 
َبنِمَرَسَر باعص ريدت © 
كار الَاَتَتَامَوعَن تنك رِسَط ةلق 
مَاكَاايَنْمَنُوْتَ 


كرّى كَيْرائِئَفُز 
تل َالدبنَ كر وا لِشْرَمَاهدَمْت شه 
سَفِط اهعبط وف الْصَدَاب مم كَيدُوءَ © 
كابوت امورب وَمَآأِْك لبد 
ماده مويه وكين 


| © تدَدَآسَتَائَي ماهو 


مثا لدت قَالوأإِنَاتصرَع لك يا مْهُدْ 


1 يه 2 


تست وَرُع ونع كيرد 0 


رنشنشان در بيروى از هوى و هوس دشمنترين مردم نسبت به خود مىيابى. 


(و قطعاأ مهربانترين مردم نسبت به مؤمنان كسانى را مىيابى كه كفتند: ما نصارائيم) اين قرب مو تشان 


مؤمئين لإبدان سبب اسك 


كه از آنانكشيشان علم و راهبانى هستند و ييز به سبب آن است كه آنان كبر نمى ورزند جنانجه يهود و اهل مكّه كبر ورزيدند!؟. 


الفت آيه !ل تسئسين: علماء كشيشاق. 


22 


كن بايإ در كروه نجاشى كه از حبشه نزد ييغمبر(3 ) آمدند. 
أسوره تآس را خواند همه كريه كردتد و مسلمات شدند وكفتئد: جه 
أهماتتد است با آنجه برعيسى نازل شده است. اين آيه نازل شدم 


كَلآاسمتوامأ/ مه 5-7 


ا(جون اينات آنجه را بر اين يامبر نازل ده است بشنوتد 
مىبينى كه جشمانشان از اشك لبريز مىشود به سبب آنجه از 
وَمَالَنَ امون 92 ١‏ حقٌ شناختهاتد مىكويند: بروردكارا ما ايسان آوردءايم) به 
ييابثرت محمد وكتايت را قرآن تصديق مىكنيم (يس ما را در 
زمرة كواهان بنويس)كه بوسيلة تصديقشان مقّب حضورند! 
نالوج بت جردم ته روي || ودرجواب يهوديانى كه ايشان را مرتب به اسلا أوردث سرزنش 
م الْسُحَيِددٌ ©) ولد نَكدواركدوأ مىكردتد كفتتد اقزنا ردج كن بيت هد عب وانه لوي 
0 | كه به مارسيده [قرآن] ايمان نياوريم) يعنى مانعى ازايما ورد 
بعلي أله كسب جيم (2) يَامها نامثو [| م نيست با وجود مقتضى آن ور حال آذكه طمع داريمكه 
اضر 7 7 ا وإ تاه | بروركارماد ما وياصم عبد همراه و وارد كند) با مؤمئين 
0 ليد 100 5 | وارد بهشت كندا 
يز يب المعتده د © دايا فكأ لاطبا خداوند تعالى فرمود: يس به باس آنجه كفتئد خدا به آنان 
3 0 باشهالى باداش دادكه از زير درختان آن نهرها جارى استه فر 
يِاللَمْوقٍ كه وَلكن يُوَليذذُكُم ب 7--ظ نكن آن جاردا مىمانند و اين ياداش تيكوكاران است) به سبب 
حك سعد ا إِنمَامُ 2ج سه إيمان.1ف" (وكسائى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردن 
لت 3 عََرَةَ كه آنان اهل دوزخائد)!”" و هتكامى قومى از اصحاب تصميم 
ني كس ته أذ نَأ يم (كرفتند) كه هميشه روزهدار و تمازخوان باشند وبا همسران و 
كا د بَميَ دا 27 || جيزهاى معطر نزديك نشوند وكوشت تخورند و بر فرش 
نخوابند, اين آيه نازل شد (اى مؤمئان طيّباتى راكه الله براى شها 
حلا كرده است خحوب است حرام نشماريد واز ائر وحد خدا 
تكذريد همانا خداوند از حدٌ كذرندكان را دوست نمىدارد)!0© 
11 ا( آنجه الل به شما روزى داده است حلال و باكيزه بخوريد واز 
آن خدائى كه به او ايمان داريد بروا داريد)!4© (خداوند شما را 
به سوكندهاى لغو بازخواست نمىكند) سوكند لغوآن است زيان بدان سبقت مىكند يدون قصد سوكند مانند كفتة انسان: تهواله ‏ بلى وله إولى 
شما رابه سبب محكمكردن سوكندها به قصد مؤاخذه مىكند, يس كقّارت آن) قسم را هركاه شكستى (طعامدادن ده مسكين است از جنس ميانه 
آنجه كه خانوادة خود مىخورند) يعنى مفيدتر و اغلب آن نه بهترينش نه ياثين ترينش براى هر مسكين يك مد برابر عرف روز «در نزد احناف دو 
نوبت غذادادن در نهار وشام است؛ عمر وعايشه رضالله عنهماكفتهاند براى هر يك ازده مسكين نيم صاع ازكندم يا رما ببردازد. رأى احناف 
نيرهمين است (ياكفارت آن بوشانيدن ده مسكين است) مانند يك بيرهن و عمامه و شلوار. همه را به مسكين بدهيد كافى نيست. و امام شافعى 
برآن است (يا آزادكردن بردهاى مؤمن جنانجه دركفَارة قت و ظهار است [در آنها بردماى مؤمن است اين مطلق را بر آن مقيّد حمل م ىكنند] 
يس هركه يكى ازاينها را تياف ره بكيرد) ظاهر بر آن ست كه بشت سر هم كرفتن روزه شرط نيست شافعى بر آن است 
(اين است كقّارة سوكندهاى شما هتكامى كه سوكند خورديد) وآن را شكستيد ؤو سوكندهاى خود را كاه داريد) از شكستن مادام بركار نيك 
يا اصلاح بين مردم نباشد جنائكه در سورء البقره خواندءايم (ايركونه خداوند برلى شما آيات خود را ييان مىكند باشدكه شك ركنيد) برآنل”؟ 
الفت آيه ل أفيض: لبريز موشوه - تمع: اشك 
قواعد آيه .4ه حلالاً مشمول است برلى كلوا و مما ررقم ل جار مججرور) حال لست يرلى حللال. 


براوست كه سه روز, 


(اى مسلمانان جز اين نيست كه شراب [هر سكرى كه خرد .| م1 
را ييوشائد] و قمار و بتها و تيرهاى قرعه) تقسير آن در 
إوائل اين سورهآيه #كذشدته است (إخبائت و بليدى است ات 
عمل شيطان» كه آن را زيبا مىدارد إيس از آن برهي زكنيا 
[از انجامدادنش] باشدكه رستكار شويد)!”" ؤهما: 
مى خواهد با شراب وقمار, ميان شما دشمنى وكينه بين 
هركاه آنها را انجام دهيد زيرا از آنها شر و فتنه خيزد؛ اين 
مفاسد دنيوى است ومفاسد اخروى اينكه شيطان مى خواهد: 
ا(شما را از ياد الله وازنماز بازدارد بس آيا شما دست 
برمىداريد) يعنى دست برداريف نام بردن ياد لله و تماز در 
بين ساير عبادات بخاطر تعظيم آن دو مىياشدا!" (و از خداا 
و بيغمبر اطاعت كنيد و برحذر باشيد) از ناقرمانى إبس اكر 
ارو كردانيديد) از فرمانبردارى إبداتيد كه بر ييامبر ما جز 
بيامرساندن أشكار نيست) ابلاغ آشكار و باداش ير 
ماست()") إبركساتى كه ايمان آوردند و اعمال شايسته 
كردند: در أنجه خوردند) شراب و بهره قمار وا خوردءائد 
بيش از حرام شدن (كناهى ليست جون تقوى ييشه كردند)» 
از محرّمات (و ايمان آوردند و اعمال شايسته كردند و باز 
تقوا بيشه كردئد» برهيزكارى كردند از آنجه كه بعداً بر آنان 
حرام شد و بر تقوا وايمان ثابت ماندند (و باز تقوى را بيشه 
كردند واعمال نيك [ازفرض وسنت] انجام دادند وخداوند 
ليكوكاران را دوست مىدارد)» يعنى ياداششان مىدهد © 
لإى مؤمنان هر آينه خداوند شما را به جيزى از شكاركه در 
دسترس شما و نيزءهاى شما باشده شواهد آزمود) شكارهاى 
كوجك را موكشيد و شكارهاى بزرك رابا 

واين امتحان در حديبيّه سال ششم هجره 
حالى كه در احرام بودند دور از وطن و جماعات و حيوانات 
وحشى نزدشان م ىآمدند و همجنين برندكان در دستوس و 
در تيررس آنان بود (تا معلوم بدارد [علم ظهور ]كه جه كسىٍ 
غائبانه [دور از اجتماع] از وى مى ترسد) از شكار برهيز 
مىكند (يس هركس بعد از آن تجاوز كند) يس از تحريم 
شكار كثد بإبراى اوست عذابى دردناك)!4 (اى مؤمنان در 
حالى كه مُحرميد شكار را تكشيد) احرام به حجٌ يأ به عمره 
زو هركس ازاشما عمداً آن را بكشد بايد نظير آنجه كشته است كقّارداى بدهد از جهاربايان) يعنى در خلقت مشاء 
تشابه, دو مرد إدو تن عادل از ميان شما) داراى هوشى كه بدان شبيهترين حيوان را به آن تشخيص دهند و ابن عبا 
عنهم در كقّارة شترمرغ يك شتر فربه راكفتهاند. و ابن عباس و ابو عبيده دركشتن كاو وحشى وخر وحشى يك رأس كاو اهلى راكفتهاتك و ابن 
عمر ابن عوف د ركفارة آهوي يك كوسفند راكفتهاند و ابن عباس و عمر و ججز ايشان در كفارةكشتن كبوتر به قربانوكردن كوسفندى حكم كردهائد 
جون در دهان كذاشتن بر روى آب شبيه هم مىباشند آب را نمىمكند إبه صورت فَذَى بهكعبه برسد» يعنى سرزمين حرم برسد درآن ذبح شود 
و بر مساكين حرم صدتهكردد, ودرست نيست هركجا يافت شود ذبح كردد و اكر براى شكار كشته شده مانندى از جهاريايان يبدا نشد مانند 
كنجشك وملخ بايد قيمت آن راكقارء دهد بدان حيوان بخرد ويه مساكين بدهد يا بايد كفارهاى بدهدكه عبارت است از: طعامدادن مساكين) از 
غالب قوت شهر باندازداى كه برابرى نمايد با قيست حيوانكفاره براى هر مسكين يك مدّ طعام براى شام و نهار ؤيا برابر آن طعام براى هر يك مد 
يك روزه ووزه بكليرد و أكر طعام را يافت دادن طعام/ .برا واجب است تا وبالكردار خود را بجشد خداوند از آنجه كذشت) ازكشتن شكار قبل از 
تحريم (عفوكرده است ولى هركس كه إبه آ] بازكردد بس عدا ازاواتتقام موكيرد وخداوند غالب است) برامر خود وصاحب انتقام اسثخ» 
ازكسس كه نافرمانراش مركند وكشتن اشياء مذكور به خطاء بصورت عمدى ملحق مىشود يعنى حكم آن را دارد و نزد شافعى برخلاف احئاف 

6 


مونم كرو ليوا لصَابَالارل رجش 
عتشتر اجيلك ثنيخة © إكتازية 
لَيطك لوقع نالعو والبَمْصَاء ا قير لمر 
َسدوْصَيوَاتَ هكم شوة ييا 
أتهوآيليشوا رسو كردأو وخ تأغكثر اماع 
تشرةالبكغ الي © ترايت ءَامواوحيها 
م نيَاطَعشَآإدَامَأَعواواثوأ وفوا 
»مثو لتوكمأمةبعنَ لصي تنا 
َيكَمَلمعَدَ فلم © بايا امنا لالقذثاألصيد 
0ك تت 
| يكوه دَوَامَد لق ْعََيأبِعالك ةأَرْكَةلَمَادُ 
تتيكي وكيم لمرو مدعنا 


ٍ_- رعرع سس عه 2 _وم عو اك 
فَوَمَنْعَاء قلقم أنه وَأ 


إرينا 


:تيرهاى قرعه: بتها 7 
أيه 48 جز با تتوين و رفع مثل يعنى فعليه جزاء و هر قرائتى به اضافه ججزاء آدده. 


مأ كقصي د متش كه لخ سرس 
كص وهنش تال رمي 
شروت > © ف جزاة. جَعل اه الكتبسة تالكر 
كلض اهالت عا 
ممما ألتتكوات وَمَا لاض ولك ميكل 
تَعَدعَيةٌ © اكيراك آَنسَدِد واكك 
عَمْرمٌ © مالسل الالبك نكما 
7 5 © وى ألتتُ اليب 
أمظ كال نميأو الألبي 
أملك ثنيخورت © يدايا لزت منالاتتكلوا 
00 درتب 


200 1 0 20 ٍ 
شان بد لَيْعَمَاقَةُعهَاَافَهك سويد ةقد 


0000 


سَألهَاَمئن نكم يزيت © 
مَابعلَ أله يها سآْوَوكاوح يكن 
لد أي دَعَلَأ 3 لَك انث انتيل © 


نذا 


إبراى شما شكار دريا حلال شده است) جه در حال احرام 
ياشيد جه در حال احرام تباشيد خوردنش حلال است و شكار 
دريا آن است كه جز در دريا زندكى تكتد مانند ماهى بخلاف 
آنجه در دريا و در خشكى زتدكى كند مانتد خرجنك (و طعام 
دريا4 آبزى مردهاى كه دريا به يرون افكند (تا براى شما 
منفمتى باشد) بخوريد (و براى مسافران) از شما تا از آن توشه 
بردارند (ولى شكار بيابان برشما حرام كرديده است مادام كه در 
احرام باشيد) اما اك ركسى كه در احرام نيست حيوان بيابائى را 
شكار كرد شخصى كه در احرام است مى تواند از آن سخورد 


]| جنائجه حديث شريف بيان كرده است (و از خدائى كه نزد او 
محشور مىشويد بروا داريد)!”" (خداوند كعبه راكه بي تالحرام. 


سته سبب قوام امور مردمان كردائيد) ام دينشان به جبيخ و 


]| قصد بسوى آن قوام دارد و دنيايشان به سبب امنيّت داخلش و 
| عدم تعض به اوء و نقل و جمع شدن ثمرات هر جيز بسوى أن 


قوام مىكيرد. (و ماه حرام را قيام مردم قرار داده از قشال در 
آنها در امانند آشهْر الحُرم: ذوالقعده و ذوالحجه و المحرّم و 
رجب است (وخحداوند هذى را يعنى حيواناتى كه به مكه اهداء 
مىشود ؤد قربائىهاى قلادددار ر/) سبب نظام قيام مردم قرار 
داده به امين بودن صاحب آنها از تعّض به أنها (اين بيان برا 
آن است تا بدانيد كه اله آنجه راكه در آسمانها اسث و آنجه راكه. 
در زمين است ميدائد و تا بدانيد كه الله به همهجيز دناست 
براستى كردانيدن آن را براى جلب مصالح شما و دقع فسرر از 
شما بيش از وقوع آذ. دليل است بر علم خداوند به آنجه در 
وجود است و آنجه كه مىآيد 7" 

(إبدانيد كه عقوبت الله سخت است) ببراى دثسمنائش ((و 
غداوند آمرؤندة مهريان است) براى دوستائش !8 إبر هده 
بيامبر جز رسائدن ييغام [براى شما] نيست و خداوند آلجه راكه 
آشكار مىكنيد) از عمل و آنجه را بنهان مىداريد؛ مىدائد) 
يدان ياداشش مى دهد.!9" (بكو: خبيث و طيّب [حرام و حلال] 
برابر ئيست هر جند كثرت يليديها تورا به شككفت أوره يس اى 


صاحبان خرد از الله برواكنيد» در ترك آن (تا رستكار شويد)1”') هنكامى از ييغمبر(35) بسيار سؤال مىكردند اين آيه نازل شد: (آى مؤمنان 


ازآث جيزهائى نبرسيدكه اكر حقيقت آنها براى شما آشكار شود شما را غمكين كند) جوت درآن. 


است (و اكراز آنها هنكامى كه قرآن 


نازل مى شود سؤال كنيد) در زمان بيغمبر() (البته براى شما روشن ساخته مىشود) يعنى هركاء از جيزهائى در زمان او(كل) سوال كرديد 

اقرآن به روشن ساختن أن نازل مى شود و شما وا غمكين مىسازد يس دربارة جيزهائى كه بدان نيازى نداريد سؤال نكن (خدا از آنه كذشت) يعنى 

از سؤالهاى كذشته: كذشته است باز تكرديد (و خداوند آمرزندة مهربان است)0"11 (همانا قومى بيش از شماء از ماتند آنها سؤال كردئد) از 
4 


بيامبرانشان بس به بيان احكام آن باسخ دادند إباز به آن كافر شدتدم به سبب عم لتكردن به آن: 


ووصيلاى 


حاماى را مشروع تكردانيده است جنائكه اهل جاهليّت آنرااتجام ميدادند بخارى از سعيدين تُسيْب روايت كرده' اده شترى 
است كه شير آن را به خدمتكذاران بتان اختصاص مىدادند, كسى آن را براى خود نمىدوشيد سائبه: ماده شترى است كه نذر بتان مىكردند 
جيزى را به آن حمل نمىكردئد و رهايش مىكردند. وصيله: ماده شترى جوان اول تتاج ودوم تتاجش ماده است اكر مذكرى در بين آن دو نباشد 


آنا را نذر بنان مىكردند و رهايش مى نمودند. ححامى: 
آن سوار مىشد نه او را از آب و علفى باز ب داك 


انرى بودكه جوث از نسل وى ده فرز 


وجود مآد رهايش م ىكردئد و ديكر نه كسى بر 


نمىكنند) كه آن كار افتراست زيرا در آن تقليد بدرانشان كردءاتد. تقليد عمروين لحي خزاعى كردهات خدا به آن امر تكرده است ,57" 


اقواعد أيه 47-هر قرائتى فيمً بدون الف است كه واو به ياء ديل ب 


(وجون به آنان كفته شود: به سوى آنجه خدا نازل كرده و . لم810 


به سوى بسيامبرش بسيائيد) يعنى بسوى حكمش از 
حلالنمودن آنجه حرام كردءايد (مىكويتد: آنجه يدران خود 
را بر آن يافتهايم) از دين و شريعت (ما را بس أست آيا 
همين بس است براى آنان (هر جند كه بدراتان ججيزى 
نمىدانسته [و هيج راعى] نمى يافتند به سوى ححق ٠")‏ لاى 
مؤمنان به نفس خودتان بيردازيد يعنى حفظش نمائيد وب 
مسلاح آن قيام كنيد (هركاء شما راء اشيد كسى كله 
كمراه شده است به شما زيان تمى رساتد» قولى مىكويفة 
مراد آن است: كمراهى اهل كتاب به شما ضرر ترساتد و قولى, 
مركويد: مراد غير آنها است به دليل حديث ابى تعلبة خشنى: 
از بيغمبر خدا دربارة اين آيه سوال كرد فرمود: امر به معروف 
و نهى از منكر كنيد تا هنكامى كه بُخل و كينة بيروى شده و 
عوى و آرزوى دنبال كرفته شده و دنياى ترجيح داده شده بر 
آخرت و شكف تآمدن هر صاحب نظرى به نظر و رأى خوه 
راء مىبيئى؛ يس به نفس ود برداز. حناكم و ديكدران 
روايتش كردمائد, 

إبازكشت همكى شما به سوى خداوند است أنكاه شما را 
از آنجه انجام مىداديد آكاء موسازد» بدان باداشتات 
بى مداه" لاى مؤمنان [حدٌ نصاب] شهادت در ميان شما 
به هثكام وصيت ‏ جون [نشانههاى] مرك بهكسى از شما 
برسد ‏ دو شخص دادكر از خودتان (مسلمان) و يا كر در 
حال مسافرت در زمين باشيد. أنكاه مصيبت مرك به شما 
رسدء دو تن از غير خودتان (اهل كتاب) است اكر [به آنانة] 
شكت داشته باشيد» بس از نماز [عصر] آنان رانكه داريد تا به 
خداوند سوكند خورندكه به [جاى] آن [شهادت] هيج قيمتى 
لمىستاتيم) عوضى را از مال دنيا به جاى آن بسراى خسود 


ديكر ازكسائى كه سم 


ان ورئهاند (و) هر دو (إبه ميّت 
خيانت آن دو شاهد و مىكويند: (كه شهادت ما از شهادت آن دو درستتر 


استمكاران خواهيم بود قصد آن است كه محتضر؛ بر وصيّتش دو نفر شاهد يكير يا به دو شخص از مسلمانان وصيّت كند [يعنى به دادن 


عر د 717 


إقبِلَ تسوك مَآألَمَههإَِارَسُولٍقَالوأ 
حَسبْامَوجَعلوء نوددهم لصون 
يعون تاشكم 


وَاحَصرَكعََك اموت 
عَدَلس خرن ين عتركإ ريال 
فسا يبَر افو وِتمَ وكا 
ولاتكنز تبددة أهر ]دا لنت () يِدَعرك 
تسافا ممما تاه 
َبَدَتهمَارََعمِيدالََييينَ ذلك 
أذ نيأ دعل وه واف انيعد 


لَه وأسْمَوأوَآتَكابْرِىالْموْمالسِوِينَ 


نزديكترند, قائم مقام آن دو مىشونك: يس به خداوند سوكند مى خورند) بر 


است ودراين سوكند ازحق تجاوز ذكردءايم كه در آن صورت ما از 


تركه به ورّاث] يا به دو شخص غير لمان [كتابى] وصيّت كند در صورتى سلمان نباشد به دليل مسافرت يا جز آن بس اكر ورثه در آن شك 


كردند مذعى شدندكه آنان خيانت كردءاند به بردن جيزى براى خود يا دادن جيزى به شخصى به كمان ايتكه رده 


او بس سوكثد يادكنئد برابر يه 8* 


آخر. 
يعنى يس از نماز عصر آنان را تكله داريد تا به خداوند سركند بخورندكه به جاى آن شهادت هيج قيمتى نمىستانيم و هر جند خويشاوند باشند 


و شهادت خدا را تهان تمىداريم. 


وصيّت كرده است به آن براى 


دو وصئ ثابت است ودرياره شاهدان منسوخ شده است و همجئين شهادت غيرم لمان منسوخ است و اعتبار 
ايكثرين ورثه بخاطر خصوص واقعداى ست كه 

آيه براى آن 

سارت كرد. سهمى در سرزمينى مُردكه درآن مسلمان نبود. هتكامى تركة سهمى را به مدينه آوردند كاسهاى از نقره 


ومن يوتسي شلده بود بيدا نشد (جوت سهمى در نامهاى كه در ميان وسائلش 


م عجألة شل سل كبقأ 
أت 00 
اا كُر عَم َلك 0 3 


0 


اي كه وَإدْعَلَشلكَ 
اولاق 


بِاذقوَموْعالقَحْمَه برص ,ادق مدخن 
ألْمَوْقَ دقر احككَف تدب كاذ 
0 
مث © تَلذيا ليتوأ امثولي 
سُولَاوأءامكَاوَضَْدَأَتَآمُسْيِمُوتَ © إذْمَالَ 
رك بد 0 


ند حدم 


الصَمَله نموأ 
0 أل ناموك 
دَصّدَ َكَتَاوَتو 


أ يتهات كرده بود به اين كاسه اشساره كردم يس دصوى را زد 
| بيغمبر(3) بردند. آيه نازل شد بس سوكتدشان داد سيس آن 


]| كاسه در مه بيدا شد كفتنلة اين را از تميم و عدا خريدهايم 


بس آية دوم تازل شد دو مرد از خويشان و نزديكان سهمى به يا 
خاستند سوكند خوردند: در روايت ترمذى. عمروبن العاص و 
مردى ديكر ازآنان بلند شدند قسم خوردتد و در روايتى سهمى 
بيمار شد وبه آنان وصيّت كرد ودستور داد ماترك را به اهل بيت 
أو برسانتد هنكامى فوت كرد كاسه را برداشتند و باقيمائده را به 


'] اهلش دادندا""" (آن)4 حكم مذكور ازرة سوكند به ورئه 


يكتر است به آنكه شهادت يا وصيّت را بر وجمه آن ادا 


كنتد) شهود و اوصيا آنجد را تحمل كردهائد بدون تتحريف و 


خيانت ادا نمايند بإيا نزديكتر است از آنكه بترسند سوكندها بعد 


أ از سوكندهاى آنان بركردائده شود) بر وزانى كه مدّعى اند و 
| سوكند مىخورند بر خسيانت و دروغشان يس رسوا شوندو 


غرامت دهند بنابراين دروغ نمىكويند إواز خدا بروا داريد) به 
ترك خيانت و دروم (و حكم او را بشنويد) آنجه به شما اسر 


مىشود به شنيدن بذيرش و اجابت و خمدا كدروه فاسقان را 
| رهنمون نمىشود)كه از طاعت او يعنى از راه خير خارجند,9"40. 


(روزى كه خداء بيامبران راكرد م ىآورد) وآن روز قيامت ست 


]| و برا توبيخ قومشات به آنان (مىكويد: جه جوايى به شما ذاده 


شد) وقتى به سوى توحيد دعوت نموديد (مىكويند: ما علس 
نداري توى كه داناى رازهاى نهانى0”11 سيدائى آنجه را ا 
بندكان نهان است, و علم باسعدادنش نمائده از شدّت حسرت 
روز قيامت و بى تاب شان سيس يبامبران كواهى مىدهند بسر 
ملتهايشان هنكامى ترس و رعبشان نمىمائد. (آنكاء كه خداوند 
مىفرمايد أى عيسى فرزئد مريب نعمت مرا بسر بخنويش و بسر 
مادرت ياد كن [سياس كن] أنكاء كه تو را به روحالقدس 
[جبرئيل] نوات دادم. با مردم در كهواره [به امجاز] و در 
مياتسالى [به وحى] سخن مىكفتى) ‏ معنى كهلاً اناده نزول 


عيسى را قبل از قيامت ميدهده جون بيش از سن كهولت به آسمان رفع شده است جنائكه در آل عمران كذشت (وآنكاءكه به توكتاب و حكمت و 

.تورات و انجيل آموختم. و آنكاءكه به حكم من از كلى مانند شكل برنده مىساختى: سبس در أن مىدميدى, آنكاه به حكم من [به] ببرئدءاى 

بل ] مىشدء وكور مادرزاد و بيس را به حكم من شفا مىدادى و آنكادكه مردكان رابه حكم من [بحالت زنده ازكور] بيرون م ىأوردى. و آنكاء 

[شر] بنى اسرائيل را هنكامى كه بر ايشان معجزءها آوردى از تو بازداشتم) هنكامى كه قصد كشتنت راكردند لإيس كافرانشان كفتند: اين جز 

سحرى آشكار [جيزى ديككر] نيست) در قرائتى سار است يعنى عيسى 010١‏ (و هنكامى كه به حواريان الهام كردم) بر زبان عيسى امرشان. 

كردم (كه به من و به رسول من [عيسى] ايمات آوريد كفتند: إيمان أورديم) به تو و به ييضمبرت (وكواه ل 
اى عيسى فرزند مريب آيا بروردكارت مى توائد سقرءاى از آسمان بر ما فرو بفرستد؟ [عيسى] كذ 

اد معجزات 111" كفتدد: مى خواهيم ازآن بخوريم و دلهايمان آرام كيرد) به زيادت يقي (و بدا [طيداك] زيل شيدكة يما 

اى) در اَاى بيفسبرى (د بر [تزول] آن ازكواهان باشيم)019. 

٠١‏ تكلم الناس: حال است براى [ك] در لاد 

در قواءتى با تاء و نصب مابعدش است يعن عى تواتى از بروردكارت سؤال كثى. 

آيه 5١1لاو‏ بدل است از 
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عيسوين مريم كفت: خداوتدا أى بروردكار ما سقرءاى از 
آسمان برما فرو فرست كه [روز نزولش] عيدى باشد» 
إبراى ما براى اول و آخر ما -كه. 


صامات دسجت داج دس شرت : [ 6لسس اس تيار اهناش 
ببسيامبرى مسن (و به ما روزى ددكه تسو بسهترين 06 وعم 
روزى دهتدكاتى 81" در ججواب او (خداوتد قرمود: من قرو تون لَاعِيدًا وهار ينك أرقن ولت 
وك تلم كل سق |13 لزي © لمن ولاخ تريكريد 
(اكركسى از شماكافر شود بس او را به عذابى كرقتار كد لمم ب 
كسى از جهانيان را به آن عذاب نمىكنم) بس فرشتكان آنه يكبن ؤب لدم هنكي © 
سفره را از آسمان فرو آوردندكه برآن هقت عد نان كرد و 9 يم 
هفت عدد ماهى بود يس ازآن خوردتد تا همه سير شدت لبن كَدْمَا الى نمم 2 نت قُلْتَ لِلنَّاأَجدُوف 
عباس أت را قرموده. و در ديار آسمان نازل شد با ك1 ّ 
سم اع تالقتودةواككه 2 شبعتةميكؤثل 1 
وماس ي, ميك مدعت وماق 
قتيى وَآكمَلءَاقكني ةكد نعليو ثوب © 5 
كلك ل لوسك بدُولَهرٍ 2-0 9 
ع ا كنت أن لق قت 
علو لكل وو يت 
كآتيز فيد © للاعاي 


8 
قت تي شتات 


0 تدك 


8 20 2+ 2 2: 3 


بس به ميمون و خوكان مخ شدندا0!9 (و يادكن هتكامى را 
كه خداوند) در روز قيامت به عيسى براى توبيخ قومش 
(كويدة اى عيسىبن مريم آيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم 
را بجز خداوند به خدائى كيريد؟) عيسى در الى كه 
مىلرزيد (كفت: تو را به باكى) از آنجه لابق تو ئيست ار 
شريك و غيره إياد مىكنم مرا نسزد كه آنجه را از حق مين 
ليست بكويم اكر آن را كفته باشم. بىكمان آن را دانستهاى 
آنجه راكه در ذات من است. مىداتى و آنجه راكه در ذات 
[مقدّس] توست نميدائم بىكمان تو غود داناى رازهاى 
تهانى)0171 (إجر آنجه مرا به آن فرمان داده بودى. به آنان 
نكفتهام [و آن كفته اين است]كه خداوندى كه برورذكار من و 
بروردكار شما است بيرستيد: ومادام كه در ميان آنا بودم بر 
آنان شاهد بودم) نكهبان و ناظر بودم مانو شان بودم از آنجه 
مىكويند. (يس أنكاء كه مرا متوقى كردى) به بالابردث 
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كردارهايشان بودهاى. (و توير همه 

سخن من به آنان و سخن آنان. بس از من مطلّمى. (أكر آنان را عذاب كنى) يعنى كسانى از آنان كه بر كفرئد ؤآنان بندكان توائد) تو مالكشان 
هستى هر كونه بخواهى بر آنها تصرّف مىكنى اعتراضى بر تو نيست (و اكر بر آنان بيامرزى)» كسانى را از ايشانكه ايمان آوردءائد (يس توبس 
عزيز» غالب دركارش (داراى حكمت) در صتعتش !014 إخدا فرمود: اين» يعنى روز قيامت (روزى است كه در آن راستكويان رام در دنيا 
ماد ميسى (راسترشان ع م رساتد» جو روز ياداش است (راى آنان باغهائى استكه از فرودست أن جويياران جارى است» جاودا در 
أنند خددا از آنا د شدند) ه ثوابش (اين است فوز عظيع) و دروفكويان را در دنياء وات شان 


آيه 1١7‏ رقيب: تكهبان ‏ محافظ. 
اقواعد آيه 1١8‏ بحل: خبر ليس است و كلمة (لى) براى تبن اسسته. 
أب 17د ما فبهن: فيرماقل تغليب شدء لست بر عاقل. 


بلاق تلاط مرر ةكم 
مَيْةُ وآيات آن 188 است 
بشم اف اسن الو 


«ستايش خداوندى راست) حمد ستايش و توصيف است 
ابه زيبائى و خوبى و آيا مراد به دألحفدالي الام آن است ناا 
مردم بدان ايمان آورتك يا قصد ثنا وستايش است به آذ يا هر 
]|أدى ممتى مقصود استة مفيدترقاة كمد ؤتئ اسك فيخم 
أورت لجُ) هُوَلِى | أجلالالدين محلى در سورةكهف جنين فرموده انت (كه 
ل 9 أآسماتها وزمين را أقريد) اين دو را مخصوص به ذكر كردائيد 
مده حون اتوي د ]| استء زيرا در نظر انسان آسمان و زمين بزرك ترين سخلوقات 
توت () معو توتو ف اله است (و بديد آورد تاريكيها و نور راح يعنى تمام تاريكى و نور 
مَجَهَرَ يأ كيبو 3 وات م: نّ أ] را يديد آورده واين دليل يكائكى اوست وآنكاء كافران [ستان 
را]) با وجود استوارى اين دليل (يا بروردكارشان برابر مى تهند). 
جز او را در عبادت برابر مىكنند.!0. 
(اوست كسى كه شما را ازكل آفريد) به آفرينش بدرتان آدم. 
ازآت (أنكاه زمان [هنكام مرك] را مقر ركرد) كه در نهايت أن 
00 مهدر مىميريد ‏ و براى قيامت (زمانى معيّن به نزد اوسته باز كسما 
ا اناد حي [اى كافران] شكك مىكنيد)1؟ در زئددشدن شك مىكنيد بس از 
ملكتم يدوم وَأ نبسدِهِمَ فنا . [9| داستن اينكه در آغاز شما راآفريده است وكسىكه قادر باشد بر 
عن (ي) وَلوْتَرلَعليككَبافى وكميج ] خلقت آغازين قادرتر است بسر بازكشت أن (و اوست خددا 
010 شايستة عبادت (در آسمانها و در زمين ميداند نهان شما و 
اه 0 0 0 آي آشكارتان را) آنجه ينهان ميداريد و أشكار ميكنيد در بين 
الفينىا خودتان (و ميداتد عملكردتان رام خوب و بدى راكه انجام. 
مىدهيدا" (و نمىآيد بسوى آنان هيج معجزهاى [مانند قرآن] از 
0 ممعجزات يرورذكارشات مكر أنكه از آن رويكردات هستند)! 
(براستى دروغ انكاشتند حت را [أقرآن را] جون به سويشان أمد 
بس به آنان خواهد رسيد عواقب آنجه ربشخندش مىكردند)!* (آيا نديدهائد) در سفرهايشان بسوى شام و ديكر شهرها إجه بسيار از امتها را 
هلاك كرديم بيش ازآنان كه به آنان امكان و اقتدارى در زمين داده بوديم) به قدرت و ثروت فراوان (كه به شما [جنان] امكان و اقتدارى نداددايم. 
و [باران] آسمان را بى در بى فرستاديم و جويباران يديد آورديم كه فرو دست [خائههاى] آنان روات بود نكاد آنان را به [كيفر] كناهاتشان 
[تكذيب بيامبران] نابود كرديم و بس از آنها امتى ديكر يديد أورديم)!" (و اكر نوشتهاى [مكتوب] در ورقى بر نو نازل مكرديم) جنانجه 
ييشنهاد نمودند (وآن را با دست شان لمس مىكردند قط ا كافران مىكفتئد: اين جز جادومى آشكار نيست) از جهت آزاررساندن و معاندت,90 
(وكفتند: جرا فرشتهاى بر او) بر محمّدرق) (إنرستاده نشد؟) ورا تصديق كند (واكر فرشتهاى مىفرستاديم) جنانجه بيشنهاد كردءائد بس 
ايمان نمىآوردند (كار [هلاكتشات] يكسره مىشد آنكاه مهلت نمىيابند) مهلت نمىيابتد براى توبه يا معذرت مانند سنّت خداوشد دريارة 
ملتهاى بيش: از نابودكردنشان هنكام وجود بيشنهادشان وقتى ايمان نمىآوردند0. 


آيه هل قْن: أمة يذراراً: بى در بى 


(واكر آن [فرستاده] ا فرشتهاى قرار مىداديم بشكت آث را 

[به شكل] انسانى در مىآورديم) نا بتوانند او را ببينند جوت 3 0 

بشر نيروى ديدن فرشته را ندارد و) اكر آن [فرستاد»ه] را نازل ب لكا ليلو اناا 1 
: بسن 

ارد ررض رازن إهاة ندرا إن ترم | اورجاه تلمكا الت : اك هركا 0 

اشتباء مركت بر آنان مشت سركرديم) بداكره كه أل يَلبشُوت (هْ) وَلقأسَمرِعرْلِي فبك ماق 

مىكويند: اين جز يك بشرى مانتد ما نيست١9"‏ (د براستى [إ] اتح سر سرهم ئَاكَا بيد ك2 


فرستادكانى بيش از تو مورد ريشخند قراركرقتهاند) در اين || ان كُرَانظ روأ كي قت عَلِقِبَة ار 
تسليتى است براى بسيغمبر(/) (يس ففرود آمد بر سر |) ا 2 0 
| )لب 


ريشخندكنتدكان إسزاى] آنجه ريشخند سىكردند) و آن زه عنم لكوت ةالأت ثريا 
عذاب است همجنين بر س ركسي كه ترا ريشختدكتد عذاب |9 كبَعَلتَقَيد ني ديتع تَيَجْمَعكَكم ليد 2 
فرود آيد("" (يكو: در زمين بكرديد آنكاء بتكريد سرانجام إإع] كرتي اليرت حَيِروا شيم نتسب ماقو 
تكذيبكنندكان جكونه شد) از هلاكتشان به عذاب نا بند | ل لط 0 

كيرند!01 (يكو: آنجه در آسمائها و زمين است ازآنٍ جدكسى 190 تشكرؤ 06 اوها ايه 
است؟ [در ياسخ] بكو: ازآن خداوند است) اكرآت باسخ را | جا أترارائيذ لسوت وَالار نض رَهوَيلمم 
كريس بأسعن دوكر سرد وععايش را برعو متزر | كلقي سرت لكشلل 
دافته است». فخيلى است ازطرف خداويد ودر لين نطقي ).ج22 لكي ني © تانكر تساف 


استث در دهوتشان بسوى ايمان (قطعاً شما را در روز عق 
0 5 فَقَدٌ 
قيامتكه شكّى درآن ليست كرد شواهد آورد) تا هاداش | اتير © تان وتيا 


اي 2 2 سر د اه 
كردارتات را يدهد وانادكه بيه خويش زيات زدنائد) يه ل مهدو َيكَ ودين ات إدينست ة أنابشز 
عرضهنمودن خوه براى عذاب بؤيس ايمان تمي آورند)ة؟6 وى | َكَاكَائشِتَلَمِلَامْوإ نينس طن 2 
آنجه در شب و روز آرام [و حسرقت] داردء ازآنٍ اوست) 

انج در شب وروز آنم [و حرقت] دارد اذ أذ ادست» | ريك يا عقاوو وَهوَفكمْلليرُ 2 
يمنى تمام جسيزها بس او بروردكارش و آفرينتدهاش و 
مالكش مىباشد (و او شنواست [آنجه كفته ميشود] و دانا 
است بآنجه كرده ميشود)!؟ (بكو: آيا جز خداوند 
هديدآورندة آسمائها و زمين؛ دوستى كيرم» عبادتش كنم إحال آنكه او روزى مىدهد ويه او روزى نمى دهند؟ بكو: من فرمان ياقتهام نخستين 
كسى باشمكه اسلام .وايمان آورده است [به خدا ازاين اّت] و فرمان يافتهام كه از مشركان مباش) به او" (بكو: براستى من اكر از بروردكارم 
انافرمانىكثم) به عبادت غير او از عذاب روز بزرك مىترسم)!0 و آن روز قيامت است. (هركس در آن روز [عذاب را] ازاو بازدارند براستي 
[خداوند] به او رحمت آورده است) يعنى خداى تعالى ارادة خير به او داشته است و اين است كاميابى آشكار)!”" رستكارى شكار. (اكر 
خداوند [بخواهد] كزندى به تو رسائد» يلاثى مانتد بيمارى و تتكدستى (بازدارتدءاى براى آن جز خود او نيست, و أكر به تو خيرى رسائد) 
مانئد تندرستى و ثروتمندى (بدانكه او بر هركارى تواناست) از جملة آن ا. بدان مشغول سازد وكسى بر رةآن از تو قادر نباشد!؟" واو 
راست توانائى )كه جيزى او را عاجز تموكند إبر بندكانش جيره است و اوست فرزائه و أكا) به درونشان مانند برونشان.940 

4 ملكاً: فرشته 

آيه 1٠١‏ حاقٌ: فروه آم 

آيه ؟ ازيب: شكق 


قلأ كوو ككل لطر يق كيه 


لثها دارم يمايلا ايلك لبقن لك تلت 


هدمل بذ َم هو اله وكيك لاير82 


7 
ا فرلكل تن للك ثانا 


سد جم يي 


هو يالك 


هركاه بخوانى (و بر دلهايشان برددهائى الفكندهايم تا آنان [قرآ] ران 


آنان [مردم را] از [بيروى] محمد (يل) باز مىدارند و [خود نيز] از بيروىكردت او دور مى؛ 
دربارة ابوطالب نازل شده ايشان را از ازار بيامبر تهى مى قرمود و به او ايمان نمىآورد. (و جز خوي' 
ضررش به خويشتن برمىكردد. ل( نميدانته)!”" به آن. (و اكر آنان را بيينى [آى محمد] هنكامى كه دركنار آنش باز داشته شوند [: 
مىشوىا] بس كويند: لى كاش ما بازكردانيده شويم [به دنيا] و آيات بروردكارمان را دروغ نيتكاريم و از مؤمنان شويم)!؟ 


مند و دركوشها يشان ستكينىاى كذاشتيم) 
.(واكر هر معجزهاى ببينند به آن ايمالى نم ىآورند. تا جون جدالكنان با تو نزدت آيند. كافران كويند: اين 


و هتكامى كه اهل مه به بيغمير(3) كفنتند: كسى را نؤد ما بياور 
به ييقمبرى تو كواهى دهد؛ براستى اهل كتاب ترا انكار موكنتد 
اين آيه نازل شد: (بكو؛ جه جيز در شهادت برتر و بزركاتر 
| است؟ [در باسخ] بكو: دا بين من و شماككواء است) بر راستي 
من اكر آنها اين ياسخ را نكفتند زيرا ياسخى ديكر ندارد لإو اين 
| قرآن به من وحى شده است تا با آن شما را) اى اهل مكّه و 
أ كسىكه [بيامش] به او برسد» قرآن به او برسد از جين وانس 
]| (بيم دهم آيا شما كواهى مىدهيد كه با خداوتد معبودانى ديكر 
هستند؟ بكو:) به آنها من جنين (كواهى تميدهم. بكو: جز ابن 
انيست كه او معبود يككانه است و من از آنجه شريك قائل 


مىشويد بيزارم)911 
(كسانى كه به آنا كتاب دادمايم اورا [إمحمد را با وصقش 
در كتايشات] مىشناسند جمنانجه فرزندانشان را مى شناسئد 


كساتى كه به خود زيان زدهاتد [از آنان] آنان ايمان نعى أورند) به 
او(*"ل(و جه كسى ستمكارتر است ازكسى كه بر خداوند دروم 
بريست) به نسبتدادن شريك به اى يا آياتش [قرآن] را درغ 
انكاشت؟ براستى ستمكاران رستكار نمس شوند)!'"" (و) ياد أور 
(روزى كه آنها را همكى كرد آوريم. آنكاه به مشركان مىكوئيم: 
[بعنوان توبيخ] آن شريكانتان كه مى بنداشتيد كتجايند) كمان 
كرديد شريك خدايند!؟" إآنكاء عذرشان جز اين نباشد كه 
كويئد: به خداوند: يرورذكارمان سوكند كه ما مشرك نبوديم)1؟9 
خداوند بزرك فرمود: اى محمّد (بنكر جكوثه بر خويشئن ذروغ 
بستند و نايديد كشت از آنان آنجه برمى بافتند» بر خحدا از 
شركاء" (و از آنان كسى است كه به تو كوش شرا مىدهد) 
) به سماع قبول آن را نمى شنوئد 
بز افسانههاى بيشينيان نيست)*") لو 
:) يس ايمان به او ثم ىآورند: و قولى مىكويد: 
[كسى] راب 


ابودى ثمىكشانا 


نيا 


([ه] بلكه برايشان أشكار شد) به سبب كواعى اعضاء د ويؤزززين اوج مسالل 
جوارحشان» بس تمناى بر دنياكردند (آنجه ييش از ِ 
اين ينهان مىكردند) به قولشان در آخرت: [به خحدا - 
اند كه ما مشرك نم ازكردان وروا مادا اممو 
بروردكار ما سوكند كه ما مشرك نبوديم (و اكر بازكردائدء ادوأل امواعنة 


شوتد) به دليا فرضاً (تطعاً به آنجه از آن تهى مىشدنف [ان | 1 0 وَإَحناانيامَامنٌ 


شرك] بازكردند وآنان دروغكو هستتد) در وحدة |! 90 0 6 
ايمانوردنشان,!" (و) آنان كه بعث را اتكار مىكردتد | .8 0 كليس دا 
لز يننا 


(كفتند: حياتى جز همين زندكى اين جهائى ديست وما |م ص 
اكيت شرام خدما" ل رئب ك لاي التق 
ا 


ردكارشان باز داشته شوند [ث تمدو اكيت لداعل مَاطْايَا 
رك تنه وين 0 اين [بعث و 8 بنتةاو ايحت رامق ارا طم يمون انهم 
حساب] حقٌ نيست, كويند: آرى و سوكند به بروردكار ما لظم ْألاسة مإزئدة 
[حق است] كويد يس به سزلى آنكه كفر مى ررزيد [طعم1 || لصي وَلهووَكادَار 0 
عذاب را بجشيد)!''' إبراستى زيان كردند آنان كه لقاى خدا دس يس ع ات 
[بعث] را درغ اتكاشتند, نا آنكاءكه قيامت به ناككاء [به نعل إه أيحرة : 
سراة] يايد كويند: دريغ برما آنجد در إحق] آذكوتامى | يو ٍ 0 8 
كرديم [در دنيا. وآنان باركناهشان بر يشتهاى خود حمل | ُُرْيْ ميك صَينا اموأ عق من 2 


مىكنند) بدينكونه كه كناهشان در زشت رين صورت و كعد ب 327 مد التسليت 
كندائرين بوى بيش شان مىآيد بر آنها سوار سىشود مد مَلَام كيان تيه 


جيزى است بارى كه سوكشند)1" (و زدتكانى منها جر | . 07 0021 مُهةناأشتطنت أن سئي 
بازيجه و لهو نيست) يعنى اشتفال به آنه اما طاعت و آنجه : / تنك نالا أرشكتا ناكما 4 ع 78 
بدان كمك مىكند از اسور آخدرت است (و قنطعاً سراى |] مهملع 160 

آخرت [بهشت] بهتر است براى كسائى كه بروا مىدارئة) د 

(أيا خرد نمى ورزند) بس ايمان آورند.7؟" إبراستى م داتيم 
كه آنجه موكويند [به تو از دروغ] قطماً ترا اندوفكين 
مى سازده يس آنان [در حقيقت] تورا تكذيب نمىكنند [جون ميدائند توصادق فستى] بلكه اين ستمكاران آيات خدا را الكار مىكئند) قرآن 

را دروم مىدائندا؟” زو براستى فرستادكائى بيش از تو دروغ اتكاشته شدند) در اين تسليت ييغمبر(38) است (آنكاء بر تكذيب و رن ديدث 
خويش صبركردند نا آنكه نصرت ما به آنان رسيد.) به هلاككردت قوم شان: يس شكيبا باش نا بيروزى به هلاك قوم توآيد. إو براى وعدءهاى 
غداوند تغبيردهندءاى نيست و بىكمان برخى از خبر [هاى] رسالتيافتكان به تو رسيده است» آنجه دلت به آن آرام كيرد,©" (اكر رويكردانى 
آنان» ازاسلام از حرصىكه بر آنها داريد بر توكران مىآيد: بس اكر مى توانى كه سوراخى در مين بجوثى يا نردبانى دز آسمان نا براى آنانٍ 
معجزداى بياورى) از آنجه ييشتهاد كردءائد. يس ايين كار را بكن ‏ قصد اين است كه نمى توانى آنرال يس شكيبا باشن تا خداوند حكم مىكند إو 
اكر خدا مىخواست قطعآ آنان را بر هدايت كرد م ىآورد) ا نخواست يس ايمان نياوردئد نس از جاهلان مباشش )!90 


لَه (قفط آنان مى بذ يرندكه كوش شنوا[ى حق ] دارتد. و مردكات ر1) | 


نه 


تيجال نودلقي 
مجعو 
ددعل يلايد 6 ل 2 
ولأ دوعتو لا تا 3 


0 0 


1 0 
ميت نْتدميعَدَ عَد اراتك الت أمها 2 
تَدَعُوَإنَ كردن 7 بيات 2 
ارون (©) وَلقَدَأَرسَلَنَة 

كتتهكر م1 لق تلز سئية 
مكاضرو أوككن: 7 
يليما كا يموت بت 9ك 
َسُوأمَا 2 
عَهَدَا خأيما أوواكمذتق ب 


* 2 2 +24 


كناو 


سرون 
اموت قنك كد 
1 


كردند] أنكاء آنان را به تنكى [مميشت | 


ايعنى كقار وا به مودكان تشبيهشان كرده در نيديرقتن حق (در 
قسيامت بسرمىاتكسيزند يس به سوى او بازكردائده 
0 ,شوند)!” ب هكردار خويش ياداششان مىدهد. (وكفتند [كقّار 
#أمقه] جرا نشانهاى از [جاتب] برورتكارش بر او قرو فرستاده 
نشد؟) مانند ناقه صالح و عصا و مائده به آنها إبكو: بىكمان 
أخداوتد تواناست بر آنكه تشاتهاى فرو فرستد) از آنجه در 
خواست تمودهاند (ولى بيشترشان نمىدانند)كه نازلشدن آن 
إبلائى است بر آنات جون هلاكتشان قطعى است اكدر انكارش, 
عاتم 
لإونيست هيج جنبئدهاى در زمين واه يرندهاى كه بردو بال 
| خويش ميرد [در هوا] مكر أنكه اتتهائى جون شما مستند) در 
]| تدبير خلقش و روزواش و احوالش (هيج جيزى را دركتاب 
]| [لوح محفوظ] فروكذار نكردءايم) يس ننوشته باشيم (سيس به 
أسوى يروردكارشان محشور مىشوند) در بين آنان حكم 
||أمىكند قصاص حيوان برشاخ را از حسيوان شاخدار كيرد 
#]أسيس يه حيوانات مىكويد: خاك شويدا*" (وكسانى كه آيات ما 
را [قرآن] دروغ الكافتتد قرانند) از شنيدث ببه سي قبول 
8 | (كنكانند) از كفتن حق (در تاريكيها[ى كفر] هستند, خداوند 
أهركس را بخواهد, بيراهش مىكذارد. و هركس را بشواهد بر راه 
[|أراستش [بايدار] مىدارد) بر دين اسلام,!” اى محمّد به اهل 
أأمكه (بكر: جه مىبيئيد. اكر عذاب خدا شما را [در اين دنيا] در 
رسد يا قيامت ناكهان شما رادريابد)كه شامل بر عاب است ( 
1 |أاكر راستكوئيد ‏ آيا غير خدا را [به فرياد] مىخوائيد؟) اكر 
]| راستكوئيد در اين اعاى خود كه بتان شما را نفع رسائئد يس 
أآتها را بخوانيد.!"؟» (إنه] بلكه فقط او را [به فرياد] مىخوانيد) 
أو دركرفتاريهاى سخت (و اكر بخواهد آنجه راكه [دوركردث] أن 
أارا مىطلبيد دور مىكند, و آنجه را شريك مقرّر مىكرديد [با اواز 
ببتان] فراموش مىكنيد از آنها طلب نمىكنيد,017)ل(و براستى به 
سوى امتهابى بيش از تو [ببامبرانى] فرستاديم [تكذيبشان 


[سعيشت] و بيمارى كرفتار ساختيم تا زارى [و خاكسارى]كنند) يس ايمان آورند 7 إبس جرا هنكامى كه عذاب 


ما به آثان رسيد زارى تكردند؟ 0 وجود اقتضاى زارى] بلكه دلهايشان سخت شد [براى ايمان توم فنا و شيطان عملكردشان [از كناهان] براى, 


آنان بياراست )71 يس بر أن اصرار وز يد لإيس جوت آنجه راكه به آن بند داده شدئد) از تنك معيشت 


معيشت و بيمارى (از ياد بردند) و نترسيدئد 


(درهاى همدجيز رام از نعمتها براى استدراج ١‏ (إبرآنان كشوديم تا وقتى كه يه آنجه داده شدتد شاد و مغرور كشتند نالكهان آنان را [با عذاب] 


فروكرفتيم؛ بس يكباره نوميد شدند) !4 
لفت آيه 4 داية! جنيتدء 
آيه 4 صم كر يكم: لال 
آيه #9 بأساء: شدَتْ فقرضراء: ييسارى 
آيه *اد لسث: سخت شد 


آيه 98 نسوا: ترك كردند ‏ فراموش كردئد ١‏ ميلسوق: توميد شدائد. 


١‏ استدراج: آن است كه خداوند بند را زمان مىدهد؛ يكيارء ار را لاك تع كتد. 


(بس ريشة كروه ستمكاران بركنده شد و ستايش خداى 
راست» بروردكار جهائيان) براير يارىدادن ييامبران و 
هلاككردانيدن كافران/0") به اهل مككّه (بكو: مرا خبر دعيد 
أكر خداوند شنوائى شما و جشمهايتات را باز كيرد و بسر 
دلهايتان مهر نهد هيججيز را تشناسى (جبز خبداوتد 
كدامين معبود است) بهكماث شما (تاآن را [كه از شماكرفته 
است] به شما بازكردائد؟ بنكر آيات را جكونه كوناكوت 
[بيان] مىكنيم [بر يكاذكى مان] باز آنان رويكردان مىشوند» 
از آن اعراض مىكنند يس ايمان نم ىآورندا” (بكو: [به آنان] 
جه مىبينيد اكر عذاب خدا به ناكاه يا آشكار» شب ها روز 


إبه شما در رسد آيا جز كروه ستمكاران نابود مىشوند)3" |( 
يعنى جز كدافران نابود نمىشوند. (و ما رسولان را جز |( 


مؤدءآور) بهشت به مؤمنان (و بيودهنده) دوزخ به كاقران 
(دمىفرستيم بس هركس كه [به ايشات] ايمان آورد و 
درستكازى كرد نه بيمى بر آنان است و نه آنان اندوهكين 
شوند) در آخرت للا 

(وكسانى كه آيات سا را دروغ انكاشتند به [سزاى] 
فاسقبودنشان عذاب به آنان مىرسد» فاسق حارج از 
طاعت خداست,!1/) (بكو؛ نمىكويم كه خحزائن خدا)كه از آن 
روزى ميدهد (نزد من است و [نمىكويم] كه من ضيب 
جميزى كه از من غالب است و به من وحى نشده است 
(نيدائم و به شما نمىكويم كه من فرشتهاى [از فرشتكائم» 


جز از آنجه به من وحى مىشود؛ ييروى نمىكثم بكدوة يا | 


نابينا [كافر] و بينا [مؤمن] يكسات مىشود؟ [خير]آيا انديشه 
نمىكدند) درآن بس ايمان آورند7"© (و با آن [قرآن] ييم ده 
كسالى راكه مسىترسند از أنكه بسوى بروردكارشان 


برانكيخته شوند [جرا]كه آنان جزا و دوست و شقيعى ندارند) آنان را يارى دهتد و شفاعت' 
خوف است و مرا راد مؤمنان كنهكار است ‏ إباشد كه يرهيزكارى كنند) به وسيلة دورىنمودن از خطاهائى كه كردهائد و به انجامداذن عبادات از 
خداوند بتوسند(!© (وكسانى راكه بروردكار خود را بامدادان و شامكاهان به نيايش مىخوانند در حالى كه [به عمبادتشان] خشتودى او را 
مى خوانند از خود مران) آنان ضعفا و فقراى مسلمانان در محضر رسول خدا بودندكه كروهئ از اشراف قريش ثره أن حضرت آمدند و به ايشان 
طمنه زدئد وخواستندكه بيغمبر ايشان را اود براند تا آنها همنشين او شوند و ييغمبر خدا ل ) بخاطر طمع در 
خداوند فرمود (إجيرى ازحساب آنان بر تونيست) اكر باطنشان مورد يسند تباشد ؤو ججيزى ازحساب تو برآنان نيست كه آنان را از خود برانى 


بس از ستمكاران كردى) اككر ججنين كنى "8 
لفت آيه #8 دابرة ريشه -آخو 


ليلقو لذي لير تِ لعي © 

يي وار كيت َرِث لبت 
شتَْيصَدوْد ا فرك انكمم عدا ث أنه 
معد أِجهَرَة لمك عيسوت لاوما 
رُم لْالمرسَِإلَامْتيَْ وَضذرِي نهم ءَامَوأصَح 
كرذع ولاخ عرو جا َال كذَوأكيينا 
يش ألمداث يعاكثاينشئُون © لول كز 
ينيع رول كلمب ولاو دكن مد 
لاوجاك مل لْيستوى لضم اليد 
ألكتتتكؤوة © دازي لياف أن كرا 
اميه للحن ونه لاطي فابويلئوه 
© رَلَاسظرمالَيَطترَي ماودو 
مين كايهم يسما َلك 


وق ورك يديت © 


اسلا وردنشان آن را ارادهكرد 


كدردتكشان را به مستضعفان و شروتمتدان را به تتكدستان 
أبدينكوته كه آزمايش را ييشتهاد كرديم كدام يك به أوردن يمان 
. أسبقت دارد تا مستكيران وكردنكشان (يكويند: آيا اين 
عَليْهمينْينيِئا يسمه عله سكين جاردا | تتكدستانتدكه خدا ازميان ما بر آنات منّت نهاده است) به 
ج13 الح يوج بع ع وو ع اجيس نيتداهشلا يش اكرآن حا كبر ند كر هايت مريوه 
تشع تن و اليد أتَدْسنْعي لم نهها 
وأسَلحتانشسرييمة 2 ما ليماة ميآؤرف يد قر كو. 
8 ]| آبند. [به آنان] بكو: سلام برشما باد يروردكارتان بخشايش را بر 


حَهَوَشْرَنَاب بده 
تي بس فإزعء ا 
كدي ليت ليسلل تيد © أخود مقر ر كرده است كه هركس از شما از روى نادائى كارى بد 
لاق ميث نمب ألتدَعُون من ذو ن اوفك أي 9ه| مرتكب شود أنكاء بس ازآن [عمل] توب و درستكارى كنس 
وآ كمد صَكْوَمَنَاو ]لمعي وجح إل ش]ك اد انرزت مهريان است)"* (رآيات را بديساد 
ملل كيَتَوَيورَقَ وَحك ديرب اما 0 ها [جنائجه ييان شد] به روشنى بيان موكنيم) تاحق ظاهركردد و 
لك يون زوه 00 س0 أ بدان عمل شود إتا راه مجرمان روشن شود) بس از آن بسرهيز 
ستَسْيلُوست إن كمايص الح وير ]| شرد اف ويكر: من بازداشته شدءام از أنكه كسانى را بندكى كنم 
ألْتَصِِينَ (©) مل وْادعِِدى ماك عون بو لون أ كه [شما] به جاى خدارند [به نيايش مرخوانيد. بكو: من از 
إدو سه معد بوطار هوه عو وي خواستههاى [نفسانى] شما بيروى نمىكنم [أكر ببيروى كنم ] 
موتكم رده مشت © | آنكاء كمراء كشتهام واز 0 1 
#وَعِنْدَمْمَفَاتِحٌلْمَِْ لَايَْلمهَ]لَاهوَوَيَمكدمَاف ]| جسانب بروردكارم حيجن أشكار دارم وشما آنا را درو 
اي ا صمي سبو ويه 
لل كت ملم ويم 001 ؟] إاز عذاب] به شتاب م ىطلبيد در نزد من ت جر 
في متا لاض وار لياس لفك من( بدست خداوتذ نيستء حلق را بياث مىكند و او ببهثرين داوران 
312312122 ست" (يكر: [به آنها] اكر آنجه كه آن را به شتاب مىطلبيد 
يل در تزد من بودكار ميان من و شما يكسره مىشد) بدائكونه كه 
آن برا شما به شتاب فرود مىآوردم و خود استراحت مىكردم 
اما آن عذاب نزد خداست (وخداوند به ستمكاران داناتر است) جه وقت آنها راكيفر دهد!8 (و نزد خداوند [يزرك اسث] خزائن يا راههاى 
رسيدن به علم اوجزاو [كسى] ازآن آكاء نيست) وآن بتج مورد است در قول خداوند ‏ ان الث عند علم الشاغة ‏ الآيه جنانجه بخارى روايت كرده 
است [توضيحاً در آن آيه خداوند علم به آنجه در ارحام است وعلم به وقت نزول باران ا نفى نفرمودء است بسا ججيزهاى غائب كه تكنيك علس 
آن راكشف كند, اما آن سه ديكر را كه خداوة فرموده است يه هيج علمى كشف نمى شود [مترجم جلالين] (و ميدائد آنجه در بياباث و در 
روستاهاى كنار درياها است و هيج بركى از درخت نمىافتد مكر آذ كه آن را ميداند و هيج دانهاى در تاريكىهاى زمين [نمىافتد] ونه هيج كرو 


آيه لد رطب”تر يابس: خدك 


و آن لوحالمسحفوظ است' (وأوست كلى كنه در شب 
روحتان را مىستاند» ارواحتان را هنكام خواب مىكيرده 
(و ميداند آنجه راكه در روز به دست آورد! 
آن [روذ] برمىاتكيزه) بازكثشت اروا. 
ميعادى معيّن) كه براى زندكى و روزى هر فردى تعيين شده 
وآن اجل حياة است (به انجام رسانده شود سيس بازكشت 
شما به سوى اوستء آنكاه شما را از آنجه م ىكرديد خير 
مىدهد)ا”” بروردكارتان به آت باداش مىدهد. زو او بر 
بندكانش جيره است و بر شما نكهبانان [قرشته] م فرستد» 
كردارتان را برشمارد (تا وقتى كه مرك كسى از شما قرا رسددة 
فرستادكان ما روح او را بكيرند) فرشتكان موقل به قبض 
ارواح (و آنان كوتاهى نمئكنند) در آنه بداتها امر شده 
ست ,3 

(آنكاه به خداء مالك راستينشان باز كردائده شوند) نابا 
دادكرى يادافشان دهد وآكاه باشيد كه حكم [نافذ] ازآن 
اوست واو سريعترين حسابرسان است) تمام خلق در 
مدّت نصف روزى از روزهاى دنيا محاسبه مىكند, به دليل 
حديثى كه بر آن است !7" (يكو: [أى محمد به اهل مكّه] جه 
كسى شما را از تاريكيهاى بيابان و درياها رهائى مىبخشد» 
هولناكى ر خطرات آنها را در سقرهايتان هتكامى كه به 
زارى أشكار و نهانى او را [به فرباد] مىخوانيد [كوئيلة] اكر 
ما را از ابن [تاريكى و سختيها] رهائى بخشد؟ بىكمات از 
سباسكزاران خواهيم بود) به آنان!؟” (بكو: خداوند شما را 
از آن [سختيها] و از هر اندوهى [جز آن] مىرهائده باز شما 
[دوباره] شرك مىورزيد)” (بكو: او توائاست بسر ايتكه 
عذابى از فرازتان) مائند سنك و صاعقه (بر شما فرو فرستد 
يا از زير باهايتان) مائند خسف و زلزله بؤيا شما راكرو؛ كروه 
به هم اندازد) با هواهاى متضاد و اتديشههاى مختلف و 
طعم (جدك برخى از شما را به برخى ديكر بجشائد) وقتى 
خبراين قسمت از عذاب نازل شد بيغمبر(م) قرمود؛ اين 


و درحديث است وقتى اين قسمت آخر نازل شد فرمود:| 
دلايل را بر قدرتمان (تا آن را دريابند) بداتتد حالتى كه 
[به آنان] بككو: برشما تكهبان ني 


كه در سخخنى غير 
با قوم ستمكار منشين)ل91 

لفت آيه ٠‏ ف بخرحتم: كسب كرديد.. 

آيد #كزب: قم و اتدوه. 

آيه 88 بليسكم: شما را به هم اندازه ‏ شيما: كروههاى مختلف 


سد اين استثاء بدل اشتمال لست از استثاى قيى يعنى الهو جزه 


رأست زيوا علم خدا شامل لوح المحفوظ مىشود . 


َعْدَيتَسكم ينثا 

يَبََكُ د لقص بلسو لوفكم 
نَم يماحم تمنو (ي) وَهَألَادَقعَِاد 
عل َحَقَطَةَ حوَةاجَة عد المونك َكْنهُ 
شلتاوفَ ايرود 2 مه ذد و أل هملق 
ألاله كلك ميري © ملم 
كتؤلي لكين 2) مضخ نباو لكر 
مث رذن 2ه فل هوالقاوذع أدييصة عَليْمََابَا 
ينوه امن حت تلح أويليسَك ينيع وين بض 
بين فزت ميث الت كم ةيفرت 009 
يَكنبوَمُدَوَهلحد تبكر © لكل 
سملو 2 َدِلُو 
نأض عتمم يووا نوسلك 


سه قن سدس 


ات 


أهون وآسانتر است, و هنكامى قسمتهاى قبلى نازل شد فرمود: بناه مىبرم به ذات ياك تو. بخخارى روايتش كرده است. و اين حديث را: طلب 
از بروردكارم كه كرفتارى اختلاف و جدك را در ميان أمتم قرار ندهدء يس مرا از آن بازداك 

كردم از يروردكارم: 7 7 
0 اين هست و هنوز تأويل آن نيامده است (بنكر جكونه آيات راكوناكون بيان مى 
باطل است !78 (و قومت آن [قرآن] را دروغ انكاشتند خال آنكه آن حت است. 
اشمارا باداش دهيم همانا ما بي دهندءايم و امر شما به خداوتد ست و اين آيه قبل از امربه قتالاسست ,”0 
هر خبرى را وقتى است در آن واقع ىود و قرار موكيرد) از جمله آن عذاب شما است (و به زودى خواهيد دانست) تهديد آنها 
است ,17 (و جون آنان را ببينى كه در آيات ما) قرآن به قصد طعن و استهزاء (به كندوكاو مى بردازنف از أ 
[بهكندوكاو] بردازند واكر شيطات تورا به فراموشى | انداخت)كه از مجلس آنان برخيزى إيس بعد از آنكه به ياد أوردى 


يعنى اجابت كرد. مسلم روايت كرده است. 


روى بكردان [با آنها منشين] نا آن 


آي اق يتخوشول: با شوخى كتدركاو م ىكتند. 


يع 


نير 5 


00 يتقو (ه) ودرا ترايت أفْكذوا 


#الخ لناسختن 
دسل نسل كتلس ان و أنهو 
: سَنِيعٌَإدتئ ِل كُلَعَدلٍ لَابُوعَذيتها وليك 
3 أل أيتاكس و قر صَرَاب يَنْجِسِوِوَعَدَاُ 
يساما ويَكدرُوت زه هل دحوأ ذو َل 
مَالَايَقَعْنَا ءاضرا وترَدْعََأعْفَايَابَمَتَةٌ عد 
الى استهوقة تالالض ها سحب 
بَتخرتك ل الجدى أتنتائل مك د أئر راق 
ركم 2707 بساك 
وَاتَسووَهْالةِم له عُسَرُوت © مَمْوَالرى 
لك الكعت وَل ,نويدولكن 
يكو والح دشل ينم يُنقَحُفى ألصُوزٍ 
لتصجي ال 


عم بوؤد للحي 


4 لصيل روايت است كه مسلمانان كفتتد: أكر ما در هر وقتى كه آثان به 


قرآن استهزاء مىكنند از مسجالس شان ببرخيزيم؛ ديكدر نه 
مى توانيم در مسجدالحرام بنشينيم و نه طواف كنيم» بس اين أيه 
نازل شل 

(واز حساب آنان [كافرانت] جيزى بر [عهدة] برهيزكاران 
نيست) هركاه با آنها نشستند (ولى بر [آنان] تذكّر و ينددادن 


أ [مقرّراست] باشدكه بروا دارند) از بحث بى فائده و استهزاء(9©. 


وو أنان راكه دينشان را [كه بدان مكلّفند] به بازيجه و سركرمص 
[به استهزاى آن]كرفتند و زندكانى دنيا آنها را فريفت» واكذار) و 
اين قبل از امر به قتال نازل شده است (و به آن [قرآن] ند ده نا 
مباداكسى به [سزاى] آنجه [كناهى]كهكرده ست به مهلكه اقتد 


]| برايش جز خداوند دوست و شفيعى نيست و اكر هر فديهاى را 


به جاى [رهانيدن] خود دهد از اوكرفته نم شود ينان كسائى 
هستندكه به [سزاى] آنجه كردءاتد به مهلكه كذاشته شدءاند و 
آنان شرابى از آب جوشيده و عذابى دردناك به [كيفر] أنكه كفر 
مىورزيدند [در بيش] دارند)!"'' (بكو: آيا به جاى خنداودد 
جيزى را به [نيايش ] خوانيم كه به ما نفعى [به هبادتش] و زيالى 
[به ترك عبادتش] سمىرسائد) و آنها بتاتند إو بس از آنكه 
خداوند ما را[به اسلام] هدايت نمود. همجون كسى باشيم كه 
شيطان او را در زمين با سركشتكى كمراء كرده است) نميدائد 
كجا رود كارى كنيم كه (از [هدايت] بازكردائده شويم؟ (و) 
كارى كنيم كه از ([هدايت] بازكردائده شسويم؟) اين از ديمن 
يركشته يارانى دارد كه او را به راه راست مىخوانئد) بنه او 
مىكويند: إبه سوى ما بيا4 جوابشان نميدهد يس هلاك مىشود 


لإبكو: بواستى هدايت [واقمى] همان هدايت خداوند [إسلام] است) و جز آن كمراهى است ؤو فرمان يافتهايم كه براى بسروردكار جسهائيان 

فرمانبردار شويم)!1" (و اينكه نماز را بريا داريد و از او تعالى بروا بداريد و اوست كسى كه به نزد او محشور مىكرديد)”" در روز قيامت براى 

حساب جمع مىشويد. (و او كسى است كه آسمانها و زمين را به حش آفريد [و به ياد آور] روزى را مىكويد [به جسيزى]: موجود شو؛ يس 

[بىدرنك] موجود مىشود) آن روز قياست به خلق مىكويد: برخيزيد, يس برمى خيزند (إسخنش راستين است [بدون شكت] و روزى كه در صور 

دميده شود فرماتروائى از آنٍ اوست) بار دم دميدث قرن از سوى اسرافيل در آن روز جز خدا مالك نيست» ملك براى كيست امروز جز خداوند 
خلوقش را ميدائد و باطن جيزها را مانند ظاهر ميدائد, 17 


نبش آذر است (كفت: آيا بتاتى را معبود مىكيرى؟ بىكمان. 
من ترا و قومت را [به معبودكرفتن بتان] در كمراهى آشكار 
عى بينم) جنائكه كمراهى بدرش و قومش را به او نشان 
داديم؟" (و بدينسان ملكوت آسماتها و زمين را به ابراهيم 
مىنموديم) تا بدان بر يكدائكى ما استدلال نمايد (نا از 
يكنندكان [به آن] باشد)!*" ب(يس وقتى شب بر او يرده 
انداخت؛ ستارداى ديد قولى موكويد ستاء 
(كفت) به قومش كه ستارهشناسان بودند دركمان شما (اين: 


(د) به ياد آدر إجون ابراعيم به يدرش آذر). نانش تارخ د . 883 


ِ#حَإدْكَالَإنَاه م ءرد صَنَامَاء مإ 
أتهَوَوَمَكَ ف صَكلِ ين © وكيك وُعراناهير 
ملكو تلكوت وَالْارَضِ وَلَكْوْدَِ نتوين © 
برعل اليا كيب دار َكَل 
لكأ ثٌالآيزيت © تلان الصَمرَْمَاددَهدًا 


بروردكار من است. يس جون اقول كرد. كفت: افولكنتدكان 
را دوست نداريم)!”أكه آنها را برودكار خود نمايم جون 
اتغيّر و انتقال بر بروردكار درست نيست زيرا اينها از شأن 
جيزهاى حادئند اين بيات تأثير خوبى در آنها تكرد (آتكاء 
جون ما را برآمده ديد) به آنها (كفت اين بروردكار من است 
يس جمون فرو نشست كفت: اكر هروردكارم مرا راه نشمايده 
[مرا بر هدايت ثابت ندارد] البنّه ازكمراهان خواهم شد» 
تعريض است به قومش كه بر كمراهى مى باشند يس تأشير 
كافى بر آنها نداشت؟"! (آنكاء جون آفتاب را برآمده ديد 


رَفَطَمَاقلَةَلَكِلجَدِنِ رن لأحكوتك و انقزر 
الصَآنِنَ ©) تمر الشَّمسَبَرْضَةٌمَالَسَدَارَقِ هدّ1 
آحَرر امقر رفرَعئية فنريؤة © 
ؤْمَجَت مجم لِرّى طكرالتست رالارقت 
حَنِيمَاَمَكَي ‏ الفقركيت تا رَحَآجَ همده 
أَُكجَق هكد سَدَنوَكاكدَاُ مركت يده 
كرف حيو مكل نوللا 


كفت اين بروردكار من است اين يزرك تر است) از ستاره و 


ماء (يس جون فر نكست» و برماد برآها توى عد داز | تَتَدَحكَيُوكَ و وََكَبكَ داك مآأدْركم 1 
برتكشحد (كفت لو ]د _ موود وكوب 
كعاص متكحتت (دفت اك ند سن زر لمك |1 تافورب أاخ أتركشرراو ربونص 
اوند] شريك قائل مىشويد؛ سيزارم) از بستان و اجرام ك2 وطظ جح ف يجو حر 
خلق شدهكه به مخلوق نيازمندند بيزارم/9كفتند يس جه حو لمن كلمو 0 
جيز را مى برستى»كفت: ل(من باككديناته روى [دل] رابه سوى, 7 
كسى مىنهم كه آسسمائها و زسين را آقريدء است و من از 
مشركان ليستم)1؟" حنيفاً يعنى باكدين و كرا ينده به سوى 


دين حقٌ (و قومش با او احتجاج ورزيدند) در دينش به مجادله برداختند وبه بتها تهديدش كردئدكه آنها را ترك كند يدكرفتار مىشود (كفت: آيا 
درأباره] خدا با من احتجاج مى ورزيد) در وحدانيّت خدا با من مجادله مكنيد (حال آنكه در حقيقت مرا هدايت كرده است؟ و از آنجه با او 
شريك مقرّر موكنيد) از بتهاكه من را به بدى كرفتار كنند (نمى ترسم)» جون بر جيزى قدرت ندارند [يلكه] ازآن مى ترسم كه خداوئد [از عذاب] 
جيزى را بخواهد) يس به وجود مىآيد (إو بروردكارم از روى دانش [به] همهجيز احاطه دارد آيا بند نمىكيريد؟) يس ايمان آوريد!" (و 
جكونه از آنجه شريك قائل شديد به خداوند بترسم) در حالى كه نمى توانند ضر رسائند يا تمى توانئد نفع دهند (حال آنكه شما نمى ترسيد از 
أنكه با خدارند ججيزى راكه دليلى [دال بر]آن بر شما نفرستاده است شريك مقرّر مىكنيد» وخداوند برهر جيزى قادراست ؤيس اكر ميدائيد. 
الفا 


كدام يك از [اين] دوكروه [ما يا شما] به امن و [امنيت] سزاوارتر است) يعنى مائيم سزأوارتر يس بيروى كثيا 


7 مهدو 00 الع د 
ا ل م 


َوِودرَفَعْ جد تمن امَك حكيِمُعِلية 9 


وَوَعْنَالمإِسْحَقَ ينوب كُلاهَدِ 


هباي لون روهنمد وَسْ4كو وا وب 
يوك وموس ونوك لير تضيية © 
كاين وعسَئ واس كلق صبرت © 
وَإسْميلََالَوَبوْشَ وَْ كلام لنَاعَلَ 
العنليين (©) رمن بهد فوخو ليم 
وَحتَيْترْ إل صرَط تُسَيَقيِ و © دك هْدَى يوجر 
يود سيآ َكانه م 
َعْمَلونَ 12 أولَهِكَ لذ اتلكب ,11 0 
يكفريا مَل مد وكا وإ يفره 
010 دم اقْسَدةْ 5 
لحي هْوَ لو صبرت لت 


مى شد)(4" (اينان كسانى اندكه به آنان كتاب و حكمت' 


جهانيان نيست) انس وجن.1" 
آيه ل حبط: ثابوه شد. 


است حتفنا بال است و آتينا غير است. 
امع آيه 9م ون آباتهم.. عطف است برك يا نوحأو من 


تيميقى است. جود يعضى فرزرئد تداشتند و بعضى از فرزندانش كاف يودقد. 


خداوند ميقرمايد إكسانى كه أيمان آوردءاند و ايمانشات را به 
آناتتد كه امنيّت [و آسايش] دارند و آنان 
4" لوو آت حجّت ماست)كه اببراهيم بندان بسر 
وحدانيت خدا استدلال كرد از اقول ستاركان و بعد ازآن لإكه به 


ابراهيم در برابر قومش داديم) يعنى اورا يا آموختن اين حبّنتها 
نصرت داديم (درجات هر كسى راكه بخواهم بلند موكردانيم» 
در علم وحكمت (براستى بروردكار نوحكيم است) در 
صتعش (داناست)! به خلقش!”" (و اسحاق و يعقوب 
[بسرش] را به او بخشيديم: هر يك از آنان را هدايت كرديم و 
نوح را [نيز] بيش از [أبراهيم] هدايت ككرديم و از فرزندان او 
[ابراغيم] داود و سليمان [بسرش] و ايوب و يوسف [بسر 
يعقوب] و موسى وهارون را [هدايت كرديم] و ببدينسان به 
.نيكوكارات ياداش مىدهيم)!*" - ((و زكري و يحبى [بسرش] و 
عيسى) بسر مريم اين إفاده مىدهدكه ذريّت شامل فرزئدان 
دختر مىباشد (و الياس) ببرادرزاده هارون بسرادر سوسى را 
هدايت كرديم (كه همكى آنان از صالحان يودند)!4" (و 
اسماعيل [بسر ابراهيم] و يسع و يونس و لوط) يسر هاران برادر 
ابراهيم را هدايت كرديم ل(و هر يك [از آنان] را بسر جمهانيان 
همروزكارشان به يبيامبرى سرترى داديم)!2 (و ببرخى از 
بدرانشان و فرزندانشان و برادرانشان [هدايت كرديم] و آنان را 
بركزيديم و آثان را به راء راست هدايت كرديم)!"*" (اين» 
ديتى كه به آن هدايت شدءاند (هدايت خداوند امنت كه هركس 
از بتدكانش را يخواهد ا آن هدايت موكند و اكر [فرضاً] شرك 
مىورزيدئد آنجه راكه كرده بودند از [نامه اعمال] آنان زدوده 


بخشيديم بس اكر اينان [اهل مّه] به آن آيات [سهكانه] كافر شوند,كروهى را بر 
آن بكماريم كه هركز به آن كفر نورزند) آنان مهاجران و انصارندا؟) (اينان [بياميران] كسائىاندكه خداوند آنان را هدايت كرده است يس به شيوة 
آنان [از توحيد و شكيبائى] اقتداكن بكو: [به اهل مكنّه] برآت [رساندت قرآث] مزدى از شما نمىخواهم [به من بدهيد] اين قرآث جز تذكّرى براى 


(و [يهود] خداوند را جنائجه شايستة عظمت اوست يا فاج 
جنانكه بايد شناخت ارج نكذاشتند جون) به ييغمبر (2) 


در حالى در قرآث با او دشمنى مىكردند 
هيج بشرى جيزى نازل تكرده استه يكو: جه كسى نازل كرده 
است كتابى راكه موسى آن را تور و راهشما براى مردم ورد 
است كه آن را بصورت ورقهائى در مىآوريد) يعنى به 
صورت طومارهاى جداكاته مىسازيد آنجه را از آن آشكار 
داريد (آن را آشكار و بسيارى [از آن را] نهان مىداريد) از 
جيزهائى كه نعت بيغمبررق) در آن است؛ و اى يهود (و 
جيزى آموزش داده شديد در قرآنكه شما و يدراتتات [آن را] 
نميدانستيد) از تورات, به بيانكردن آنجه بر شما مشتبه شدء 
و در آن اختلاف داشتيد (يكو: خدا نازلش فرموده است» 
اكر بدان اقرار نكردند جواب ديكر ندارد إآنكاء آنان را يكذار 
نا در كند وكاوشان بازى كنند)!!") (و اين قرآن كتابى است 
ميارك كه ما آن را فرو فرستاديم: آنجه راكه بيش از آن [از 
كتابهاى آسماتى ] بوده است تصديق مىكند و تا اهالى مكّه و 
كسانى راكه در يبرامونش ساكنند: بيم دهى و كسائى كه به 
آخرت ايمان مىآورند به آن [نيز] ايعان مىآورند و آنا بر 
نمازشان باببندئد) از ترس كيفرش "١!‏ (و كيست ستمكارتر 
ازكسى كه بر خداوند دروم بندد) به ادضاى ييامبرى (يا 


ماهد أَهحنََدوِعَةقَاوأمرَلَمَعَل بصن د 
عرس للكت بَالِْى ادوس وُراوَمْد اين 
نولت باذ فل أمكشر كر وميم يلم ) 
داكت برل مَك مصَرَ َالو 
َالتكاوسعو تيمت از ة مهفي 
ومع صَكاحح اوفوت © وَمنفلممس رفاك 
أتوكن ل أوس ل َك هنودم لسرن 


يلم رَ كرك هوت علوت 
َالتكَةب ادوم غْر: 


ايش حَدَائيوم 
مرو عَذَا الهو نيما كن تَفولونَ علو يلي 
وَشمْعنْمَييهتستكزو © وكتتقغوا فا 


رتكا تع شقم :از تعن اميك ذركوا 


كويد: به من وحى شده است حال اينكه جيزى به أو وحى 
نشده اسث؟) دربارة مسليمه كذّاب نازل شده است (و [أز] 


كسى كه كوين: همانند آنجه راكه خداوتد نازل كترده استه 
نازل خراهم كرد) و آنان استهرا كنندكان به قرآنتد كفتتدة [لو 


نشاء لقلنا مئل هذا( ]و) اى محمّد (جون ادكه ستمكاران [مذكور] در سكرات مركاند وا 
آنان به زدث و عذابدادث يا تندى به آنها ميكويند: (جانهايتات را بيرون آوريد) به طرف ما تا قبضش كنيم شكفتزده مىشوى (امروز [سراى] 
آنجه را به ناحق بر خداوند موكفتيد) به لتعاى ييامبرى و آمدت وحى به دروغى (و) به سزاى أنكه از آياتش سركشى مىكرديد.) سرباز 
مى زديد از ايمانآوردث به آن (به عذاب خواركننده كيفر داده مىشويد)571 امر عجيبى را مىيينى وقتى ينان به حشركاه مى روئد به آنها كفت 
مىشود (البته منفرد [و ننها] جنائكه نخستين بار شما رام يا برهنه و لخت و ختنه شده (أفريديم: به تزد ما آمديد و آنجه راكه به شما [از مال] 

: ار در دنيا] رهاكرديد و) به جهت توبيخ به آنها كفته مى شود (شفاء 
]كه كمان موكرديد درعبادت شما [با خدا] شريكائك به درستى بيوند ميان شما بريده شد وآنجه مى ينداشتيد) از شفاعتكنندكان 


رشتكان دستان خود راكشادءاند) به سوى 


كان شما را با شما نمىبينيم 


دنيا (أزدست شما رقت)94 
لفت آيه 97 غمرات: سكرات هوت. 


ةرايزل (خداوتد شكافنده دانه ست [ازكياء] و شكافندة هسته است [أز 


جرحْ ندلوغ 

ذَّ قتكرة 6 المح 

2 يه 
ميو 2 وَموَالْدِى. 1 ل لا 


ياف ظلْمْت لبر ابره 1 


وِيَتَتَهُورت > عور نول 
ِنَالصَمكِ مَلعَأْْحَاوبَاتَ كل يواخ 
حَضِرًا ريون اوقل 
سَن ِنَع وَالرسوْ نالعا مُشَيِيهًا 
عَمتَكية ووأ إل تمر دتَمرَ يوني لخ 
أبن ِو رقمو ©) وَجَعَوْاِيَه ركه للْنوكلتهم 


كتيده 


007 


قِنْوَاندَانيَة و 


مَدَواديه كبك يرول شبكتثرته 1ج 
يعسو ( اعرد فالات و 


رس سمه شه د عار ور 5 


0 سكج وحَو شو وهب 


درخت خرما] زتده را از مرده بيرون م ىآورد» ماتند انسان و 


]| برنده از نطفه و تخممرغ ((و بيروآورنده مرده)» ماتتد تطفه و 
تخممرغ (است از زنده اين [شكافندة بيروتآورنده] خنداوند 


است بس جمكونه از ايمان رويكردان مىشويد) با وجود دليل و 
برهانا (هم اوست كه شكافنده ستون است» الى 
تاروكى شب (و شب را آرامكاه كردانيد» خلق در آن ازرنج 
آرام شوند (و خورشيد و ماه را معيار حساب كردانيد) محاسبه 
اوقات (اين است اتدازءكيرى آن تواناى دانا است) به ملك و 
خلقش,!”) (و اوستكسى كه ستاركان را براى شما أفريد تا در 
تاريكيهاى بيابان و دريا با آن راء يابيد [در سفرها] بىكمان 


| آيات [دلالتها را بر قدرت] خود را براى كروهى كه ميدائتد به 


روشنى بيان كرديم)7" ل(و اوست كسى كه شما را از يك كس 
آفريد [يعتى آدم] يس براى شما قراركاهى است [در رحنم] و 
اماتتكاهى است [از بشت بدر] هر آبنه آيات را به تفصيل براى 
قومى كه مىفهمند بيان كرديم) مىفهمند آنجه به آنان كفت 
وده" (واوست آنكه ازآسمان آبى فرود آورد بس بوسيلة آن 
آبء هركونه كياه را برآورديم و از آن كياه جوائة سبزى بسيرون 
آورديم كه از آن جوانة سبز داندهاى متراكمى [بعضى بالاى 


"| يعضى مانند خوثة كندم و غيره] برس آوريم؛ و از شكوفه 
| درختان خرما خوشههائى است نزديك به زمين [بعضى به 


يعضى نزديك است] و نيز باغهائى از درختان اكور و زيتون و 
اثار يا بركهاى همائند و تمرهاى ناهمائئد ‏ بيروث أورديم به ميوة 
آن جون ثمر دهد بنكريد [أول كه ظاهر مىرشود ججكونه است] 
(و) [نيز] به يختكى آث. أنكاهكه برسد [جكونه است] قطعاً در 
اينها تشائههايى است إدلائتها بر قدرت خداى بزرك بر 


زندهكردن و غيره] براى مردمى كه ايمان مىآورند) مؤمنان به ذكر مخصوص شلءائد جون اينانند در ايما نآوردت بدان متتفمند بر خلاف 
كافران.!؟ (و براى خدا شريكانى از جنٌ قرار دادند» بكونهاى در عبادت بتان از آنها اطاعت كردند (در حالى كه خداوند آنها را آفريده است» 
يس جكونه شريك او مىشوند (و ناآكاهانه يسران و دخترانى براى او ساختند» در جائى كه كفتئدة عُزير بسر خداست و فرشتكان دختران 
وىاند إاو باك و ازآنجه وصف مىكنند, يس برتر است)! به اينكه فرزئد داشته باشد7"٠')‏ (نو بديدآورندة آسماتها و زمين اسث) بدون تمونة 
بيشين (إجكونه برايش فرزندى [ممكن] است, حال آنكه همسرى ندارد؟ وهمه جيز را [كه شآن آفريدءشدن دارد] آفريده است و او به هر جيزى 


داناست)0011 
الفت آيه 40 فالق: شكاة 
أيه 4م طلع: شكوفه ‏ قثو 
آي ٠٠١‏ خرقوا: مى سازئد. تراء 


٠١‏ شركا مفعول اول ر آلْجنٌ بدل آن است و خرقوا يا تغديد نيز آعده است. 


(اين است خداوند كه؛ بروردكار شماست» معبود [واستين] 8 


«جيز أسته بس او را بندكى كنيد» 
ببان است)7"!1 (جشمها 
بوكنه حقيقت او نمى رسند) لذا آنجه در ايتجا نقى شده اسك 
در يائتن و احاطهنمودن بر حق تعالى استء نه اصل رؤيت. 
واكر بكوئيم جشمها خدا را تمىبينند به كافران تخصيص 
مىيابد زيرا مؤمنان خداوند ستعال را در خسرت مىبيتئف 


ناظره يعنى در آن روز طحا وروي 
بروردكار خويش مىنكرند القيامه آيه 15 و 59 
و حديث شيخين مى فرمايد: انك ترون رَبُمْكَا قزون 


الَمر ليه البدر. يعنى براستى شما ققطعاً خدا را مىبينى 
جنائكه ماه را در شب جهارده مىبينى و قولى ميكويد: يعنى 
هلم به او احاطه نميكند و أو ديدكان را در مى يابد) و تواو 
ارا [در دنيا] نمىبيئى و در غير خداوند اين صادق تمىباشد 
كه او فردى را ببيند واو به هيجوجه او را تبيند. يا علمش به 
او احاطه يابد و اوست لطيف [به دوستاتش] و كاه [به 
آنان])7؟"0اى محمد به آنها بكو: (براستى دلائل روشنكرى 
از [جائب] بروردكارتان براى شما آمده است يس هركس [به 
حقيقت] بينا شود [بس ايمان آورد] به سود خود اوست» 
زيرا ثواب درك دلائل به سود اوست (و هركس [به آنه] نابينا 
ماتد [بس كمراه شد] به زيان شخص لوست ذكبت 
كمراهىاش (و من بر شما نكهبان تيستم) مراقب اعمال شما 
اليستم فقط شما را از عذاب خدا مى ترسائم, 9:04 

(و بدينسان آيات را كوناكون بيان مىكنيم) جنائكه قبلاً 
بيان كردهايم تا بند كيرند ودتا [مبادا كفار سراتجام] بكويئة: 
درس غواندهاى) يعنى كتابهاى كذشتكان را خواندهاى و 
اينها را از آن بركرفتهاى. قرائت ديكر فَارَسْتَ است يعثى يا 


0 دوبع ككينا 


لكان كل ميث سخ قت و 
تابثو وفوَع نوو مكيل لَادْدركة 
هيدرك البصروَهوَللطِيف 0 
هَدَجَهَحْبصَاردين 20100 
مااي عَنيظٍ © وككللك ضَرِثُ 
ليت درست وَلِمِْتَو --_ 
ميحد ريلك لك 200 وو 
ديب و ع 
3 بوم يكيل © رلاتسوالدّيت 


سس 


كَرَجففر يَيَمُ يَيَتَمْمُري كفا 


لك ا 
1 7 2 كم نهآ 
0 


2 اك يكحت تاسرفكاة 
0 
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أ عدر 
عمانة انما 5 2 
لاك 


اهل كتاب مذاكره كردءاى (و تا آن را براى كروهى كه ميدانئد بيان كنيم)!8"" إبيروى كن از آنجه از [جانب] بروردكارت به تو وحى شده است 
[قرآ] هيج معبود [راستينى ] جز او نيست واز مشركات روى بككردان)!”" (و اكر خداوند مى خواست شرك نمى ورزيدئد و تورا بر آنان نكهبان 
مقرّر نداشتهايم) يس اعمالشان را باداش بدهى (و تو بر آنا كارساز نيستى) ما آنان را بر ايمان مجبور سازى و اين آيه قبل از امر به قال أمده 
است1""1) وو آنهائى را [مشركان]كه جز خدا را مى يرستند. دشنام ندهيد) بتان را دشنام ندهيد إجراكه آنها از سر دشمنى و نادائى خدا را دشنام 
خواهند داد. بدينسان براى هر اتتى عملكردشان را آراستيم:) از حوب و بدى يس بدات برداختند. جنانكه براى آنها همان حالت باطل راكه 
آراستيم (آنكاه بازكشتشان به سوى بروردكارشان است [در آخرت] يس به آنان از [حقيقت] آنجه مىكردند خببر مىدهد)ا"" (و» 
مشركان (با سختترين سوكندهايشان به خدا سوكند خوردتدكه اكر معجزداى [كه بيشنهاد كردهاند] براى آنان بيايدء حتماً به آن أيمان م ىآورئد 
بككو: [به اهل مكه] جز اين نيست كه معجزات تنها در اختيار خداست) جنانجه بخواهد نازلش مىكند و من فقط بيودهندة شما مىباشم و شما 
انطماً نميدانيد آن را اكر معجزه بيايد ؤو جه ميدانيدكه آن اكر [هم] بيايد: ايمان نم ىآورند) زيرا در علم من كنشته است ,011 (و دلهايشان را 


برمىكردانيم) ازحق تا تهفمند آن را (و جشمهايشان) ازآن تا نبينند آن و ايمان نياورند إجنانكه نخستين بار به آن ايمان نياوردند) به آياتى كه 
ازل كرديم (و آنان را در سركشيشان سركشته واكذاريم)!"91 
الفت آيه 04 الات 
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لايل (و اكر ما به سوى ايشات فرشتكان را مىفرستاديم و مردكان با 
عع م آناذ سخن مركنتند) جنائكه ييشنهاد كرد (و همجيز را 
5 57 2 7 سوق و مسا 0 هركزا ااا 
بت لك 66 لزب 91 بر أ جوث در علم خداكذشته ست (نكر آنكه خدارند مخواست 
علوم لوقبلا 1 آمك اناري أ بس ايسمان مىآورد] ولى بيشترشان جهل سىورزند)! 
مهوت 2 وَكدَيكَ ملكتي عَدُوا | بدان''" (ر بدينسان براى هر ببامبرى دشمنى قرار داديم) 
َونَالضوَالين وح يَتيُيْج إ بن موت ل جنادكه آتهارا دضمناات كردانيديم كه شبطلهاى الس و 
الول رودأ ولوْسَارَيكَ مَاكمَاوة َه 7 هنا ججرائده برخى از 94 سخن به ظاهر آراسته [باطن باطل] را 
ريه كه أفعد ادس لان مط رس 71د | براى فريب به برخى [ديكر] القاء مىكنند, و أكر ببروردكارت 
هسمي فيد انمو بالأيضرة أ سر عواست» اين كار را دموكردتد يس آنان [كثار] رابا 
مَلرْصَوَه وَلَفََفأمَاهُم قرفت (ي أَممَيْرَاهوِ هه انترايشان) ازكفر و ديكر جيزهائى كه براى آنها زينت يالته 
أب حَكمَاوَهَاأ ىريك الككب مصلا ]أ (راكذار) واين قبل از امر به قتال نازل شسده است ,0111 
لين تنكو الككب ينك تعر كلق ود ملا ى كسان كدي آخرت ليما ارت به سوى أن 
اس 4 سا 16ل 2 ب بجوم دده لح د عرم د + ]| [سخن به ظاهر آراسته] بكرايند و آن را بيسندئد و آنجه را كه 
لاني اممف لين وَكسَتَكِتوَيْكَ صِذكا [99] حسد: ننس عمل كنند)' ازكناهان يس بر آكيفر كيرند 81 
عا َامَِْلَِكَِمَْوَهَْليصمعالْلِيُ لي ون [ل)] دقتى كنار ا ييخبرزقة) خواستتد دربين ارو آنها سكس 
ميلع حارس ف لض يلصن سب )ين أ بعد نازل شد بكرن (آيا غير خدا را [ه عنو] داور بجويم) 
دوع يمي بسع مس سمو ب هم ج22 ور أ در بين من و شما إحال آنكه اوكسى است كهكتاب إقرآن] را 
اانه السرة 3252 
كنود موصو 2500ب ]| [شيوا د] روشكنندة [حتق ازباطل] بر شما ناز ل كرد. وكسانى 


و ل 4س سل عا ]وام ]عدي 

علمْمي لصن سَييله” مأك الثفتيرت يا[ ع به آناتكتاب دادايم) تورات ماد عبدا بن سلام و يارائش 

شرك ع فس 4 ليث | 

كلما ءْأنمْ مه عَلِن كم يليد مؤميي 2 فا (ميداتدعه آن [قرا] از [جانب] بروركارت براستى شور 
000 فرستاده شده است بس از دو دلان مباش)!14"كنه در آن شك 


1 مىكتند و مراد به آن اقراركفار است كه آن حبق است (و سحن 
بروردكارت [يه احكام و مواعيد] به صدق وعدل سرائجام يافته 
است براى سخنائش تغييردهندهاى [به نقص يا يه خلف] نيست واو شنواى) آنجه كفته ميشود إداناست) به آنجه نجام موكيرد,!14 (و اكر از 
بيشتر اهل زمين [كفار] بيروى كثى» تو را از دين خد ا كمراءكنند. آنان جز ازكمان بيروى نم ىكنند) در مجادلدشان با تو وقتى كفتئد: كوسفئدى 
كه ود مرده خدا آن راكشته اسث سراوارتر است به خوردن از آنجه شما آن راكشتهاى (وآنات [كارى] نم ىكنند جز أنكه دروغ مىكويند) در 
آن+0170 (براستى بروردكارت به كسى كه از راهش كمراه مىشود دانا است و او به راءيافتكان داناتر است) هر يك از آنها را ياداش مىدهد:!11 
ل(بس اكر به آيات خداوند مؤمنيد از آنجه نام خدا بر آن برده شده أست [به اسم خدا ذبح شده است] بخوريد )!81 
حرق: باطل و ظاهر آراء 
آي 1١5‏ تصقى: ميل مىكند -الثذد: 


٠‏ كسر قاف و فتح باء آمده أست يعنى آشكارا بس يراستى قو كواعى بدحتد. 


بور شما رااجه شده أستكه ازآنجه نام خدا ير آت برده ده 18 الك 
نمىخوريد)0 از ذبائح (حال آنكه آنجه را بر شما حسرام حَ 


2 9 5 
كرده [در آيه حمت عليكم الميتة] به روشنى برايتان بيان وَمَاكي]لان]. نوكا كرس َه علدهِوَقَدَ فصل 


تموده است مكر آنجه كه به [خوردن] آن ناجار ياشيد) آن ف 
ا تا 1 
همجنين براى شما حلال است (و بسيارى با خواستههاى لك تامسر لوكا لضو 
د 
[نفساتى] خويش بدون علم [مردم را] كمراء موكتتدع به أوايه ربعيل رَبك حْوَأعَلمْ ميري 7 
حلالكردن مردار وغيره بدون علمى كه بدان تكيه دهند. وَكَر اله رَالإثْر ورايلتة زد زِت تي م 
لمان ردكارت به [حال] تجاوزكرات دانا: سل ءءء د د اسه يد 31 8 
حي سي سد ,كدير ل سججزق دياه الشفة © زلاق اش طيباٌ 
دراو ا وي كلت 7 ولس 1 ل 
نير]بنان آن را ترك كونيد) ابن كناء را بسدى كويد: زات ١]‏ هوسق نك لوحُونَ إل 
جعت امقانت 1 موري ب 
د بسدى كويد هركا نت ورم كادى كنه ركسد ف أتليكهه لبد كمون للنشوخ لخ كترؤن © 
يسوي يه 0 «اداب» و أوَسَكدْمتَءَا كه وَجَمَلئالهُوُرَابَئْشِى ييف 
خدا بر آن برده نشده است مخوريد) بديتكون كه مرده باد [48|. ]يئر سكي ا واس 6 ار سي يس 
ابام خيرعنا فيج هد باه واكر سلا نر دح .يكن ممق للدي كايو كيلك 
كند عمدا نام خدا را بر آن تبرديا فاموض كند أن سل أ] ذُينَ نمك وأيَسَملُوس © وكيك حملن 
© سودت 
است. ابن عباس وامام شافع برادند (ر :راستى آن» |قه] فَلْوَيةَأكَرمُجْرِيهحَلِيَنْحكْرْ هارما 
5 ردار يا آ: قينا نّ]ن برف كدف وعد جه تعر مك 01 وتمتتعوير عاكوين نض اتوكاد 
وسبويي مد سمه يتحكودةالا]. شح وَمَايقضِد 2 دَدَاجاءتَهُ 
است) خروج از خوردن حلال است (و تشيطاتها به دو 1144 ممه لجع دس ومعم وي 
م م ا ا 
خصومت ورزند و أكر از آنان ييروى كنيد بوكمان مشرك |9 عمتجمل رِسَالتَمُسَيْصِ ب ادن برو 
خراهيد بود)!"""سبب نزول: و دربارة لى جهل د غيرهناند || صَعَارعندَأنهوَحَدَا ب ضر ديمَاوأترة 02 
شد (آياكسىكه مرده بود [بدكفر] أنكاه اورا زندكرديم [نه 
هدايت] و براى او تورى قرار داديم كه با آن در جمع مردم 5 
راه مىيابد) حق را از غير حق درك موكنك و آن تور يمان 
است (مائئدكسى استكه وصفش [جنين است كه او] در تاريكيهاست كه بيرونشدث ازان نيست,) وآنذكس كافر است خير مانند هم تيستئد 
همجنان ايمان براى مؤمنين آراسته شده إبدينسان براى كافران آنجه مىكردند [ازكفر وكناء] آراسته شده است)!1"7" إبدينكونه) كه بزركان مكه 
را فاسقان آن قرار داديم يدينسان در هر شهرى سران كناهكاراتش راكمارديم تا [براى فساذ] در آنجا تيرك ورزند) به مائع شدن از ايعان وى 
بىكمان مكر وحيله نمى ووزتد مكر درحق ود جون نكبتش برخودشان وارد است (و نمىدانند) يه آن/7؟1 (و جون آيتى بر آنان [هل مكه] 
بيايد [دليل بر صدق ييغمبر() باشد]كويند ايمان نمىآوريم تا هنكامى كه مانند آنجه به رسولان خدا داده شده است [به ما نيز] داده شود) از 
و سنا بزركتريم - خداوند فرمود: (خداوند بهتر ميداند كه رسالتش را دركجا قرار دهد) يعنى 
ميداند جابى كه صالح است براى كذاشتن رسالت بس در آن قرارش دهد و آنان صلاحيّت آن را ندارتد به اين مجرمان از آن روى كه بدانديشى 


رسالت و وحى بسوى ما زيرا ما ثروة 


لاقي نا بت ساي 2 0 7 
مركردند [به قول خودشان] از جائب خداوند خوارى وعذابى سخت خواهد رسيد)؟ به سبب مكرشان.!9؟9 


قد فصل: در هر دو قعل با مجهول و معلوم درست است ما فطش شو 
نيز آمده استه و حَيِث مفمول به قعلى است كه آعلم بر آن دلالت ع ىكتد. 


أيه 177 رسالته: با جمع 


يؤل (يس هركس راكه خداوتد هدايتش كتد دلش را برلى [بذ: 


00000 


همير افيه دِيَعيدَنَ مَحَصَدْرَمْْلا سل ومنيد 
نيصل ججصل ص لضي َ كلد ايكذ كد 
في الكمك كرك يبص لُأئَهأمسع لاب 
سنوت ويا دورط َك متمد 
اَمَو ِباً كن © © لد التَكرِعدَييٌ 
وهو وَل مَك يمون 7) وَيوْمَيحْسْرْهْجِيمًا 
يَسَمْسَرَكِلِنَ َأسَتَكررينَلْاذن َالو وهم 
عَنَالْاضن رين سْعَمتَمَبَعَسْتَإسَعضٍ وَبكذن ىه 
بعت كلامم م يي هناكم مم 
رَبك عَكبه علي 2) دَكَدِك ولِبَعضَالقَدنبَمما 
يماك كيبو © يمرل لاض الت 
هن وَعَلِنكُم قوسل رود 


كاةاتب نالل أشي رتنه ليو لذي 
مثا شئ دزا كيت جاده 


لك له ننيك لطا نه يه هه 


اسلام مىكشايد) نورى در دلش افكنده ميشنود از آن نور دلش با 

مرشود وآن را مىيذيرد جنائكه در ححديث وارد است (و 
عركس راكه خداوتد بخواهد كمراه كند سينهاش را تنك 
عىكردائد در نهايت تتكى كه كوثى در آسمان بالا مىرود) 
هتكامى كه او به ايمان مكلاف شود ب(و خداوند بدينسان ناباكى 
را4 عذاب رايا شيطان را بر او مسلط موكند ؤبر كسائى كه 
ايسمات تسم ىآورند: قرار مىدهد)!*11 (واين)كه تواى 


]| محمد(و) برآنى (راه راست يروردكار تو أست)كجى در آن 


ت (بىكمان نشانهها را براى كروهى كه يند مى يذيرند به 
روشنى بي تكردهايم) ينديذيران را به ذكر مخصوص كردائيده 
است جون آنان به آن ستتفع مىشوند.””07 (براى آنان ننزه 
بروردكارشان دارالسلام است» و آن بهشت است (و نظر به 
أنجه مىكردند اوكا رسازشان است)171" (و) به ياد آور إروزى 
كه خداوند همة خلق را يكجا حشر كند) و به آنها ميكويد: (اى 
كروء جنيان» شيطاتهاى جنّى (بسيارى از انسانها رأ يبرو خود 
كرديد [به كمراءكردنشان] و دوستانشان از انسانها [كه بيرو آنها 
بودءائد]) كويند: بروردكارا برخى از ما از برخى [ديكر] بهرمند 
شدند) انسان به مزيّنكردن جنّى شهوات را برا آنان بهرهمند 
شده و جنّى به فرمانبردارى انسان براى آنها بهرهمند شدءائد و 
به اجلن كه براى ما معيّنكرده بودى. رسيديم) وآن روز قيامت 
است و اين حسرت است از طرف آنان و خداوئد بزرك بر زبان 
فرشتكان به آنها إميكويد: آتش دوزخ جايكاء شما است كه در 


| آنجا جاردانة!يد مكر آنجه خدا بخواهد) از اوقاتى كه از جحيم 


يروف مين براى توشيدن آب جوشاث جون اين در خاو 


ن عباس روايت است كه اين | 
كه خداوند ميداند آنها إيمان م ىآورند يس «ما؛ در اينجما بمعنى 


به صنعش داناست به خلقش,!014 (و بديتسان) جناتكه كنهكار إنس و جنٌ را برخى به برخى بهرهمند ساختيم (برخى از ستمكاران را نظر به 
آنجه موكردند, بر برخى [ديكر] جيرء مى سازيم)!""" (اى كروه جنْ و انس آيا رسولانى از [خود ]تان يسوى شما نيامدند) يعنى از مجموع شما 
يعنى بعضى از شماكه بر انسان صادق است» بيامبرى نيامد؟ بيامبرانٍ جنّيان بيمدهندكان آنها است كه كلام بيامبزان انسى را كوش فرا مى دهند به 
قوم خويش تبليغ مىكنند (كه آيات مرا بر شما مى خواتائد وشمارا از لقاى اين روزتان بيم مىهادند؟ كويند به [زيان] خودمان اعتراف كنيم )كه 
اسلام به ما تبليغ شده است خداوتد ميكويد ((و زندكائى دثيا آنان را فريفت [ايمان نياوردتد] و بر زبان خودشان كواهى دهند كه آنان كافر 
بودند)”'') لين فرستادن رسولان (ازآن است كه يروردكارت هركز شهرها را به [كيفرى] از روى ستم در حالى كه مردمش غافل باشند 
بيامبر به سوى آنها نفرستاده باشد هدايت را بيان كند إنابود نمىكند)(1؟8؟ 

لفت آيه 118 حوج: يسيار تك 

آيه 114 مشوى: جايكاء ‏ منزل 


١آيه‏ 168 ضيفا: يا تخفيف نيز آمده حرجا به كسر راء صفت است ويه قتع 
در اصل ناء هر صاه ادغام شدء است - و در قرائتى به سكون صاه است بر وذزن 
آيه 174 يحشرهم: با غون نيز آعدم. *آيه 181آة َم ين: لام مقدر است وآنُ محقفه است يعنى لآله. 


است وصفى است در آن ميالفه است - يضقد؛ دو قرائشى يصاع و در هر 


ل(و هركس از [ياداش] آنجه انجام دادءاتد [از خير يا شيّ] 
مرتبههائى دارد و بروردكارت از آنجه انجام مى دهند غاقل 
(و بسروردكارت بسىنياز است [از خلق و يب 2 
عيتحفاء ع بنجي رسي ات ذأكن يعيقيد غبذا يا أل متام أوَمَارَيْلك ْنَا 
اهل مه به هلاكت] ازميان موبرد ربس از شما هر أنجه را |8].. يَمَلُو لا وََيْك العو اليحْمَةٌ نكسأ 


[از خلق] كه بخواهد جايكزين مىسازد. جناتكه شما را از |, يُرسِبَحكُ ود يرأبترحك/ تاك 15 
نسل قومى ديكر يديد آورد)كه آنها را نابود كرد و شما را به ف 


ومع ودع ىعن عد حيس آ 1 
قاف ع سب اميم رم أو أنقاحكم د حوور “كرت ووايكما 
8 ور اوها رس جتن د 
داده مىشود) از قياست وعذاب ناجار (مىآيد وشماكريزو توعدورت لا وما كمي معجزيت 2 
59 3 5 وم أنشريمقين يلقور 
كيرى اهدب عدرند رينم" وكو» فى 8 ملاع يتيسن حي سوق تذكشورس 
00 
ابس ل ا سن تكو ث لمعب در مكاي الطليدئوس. 
من نيز بر حالت و روش خود عم لكتندهام به زودى خواهيد مَكَمَلأمَه مادأ رج الكحزث والأتر 
لساك حايت يعرف وير كرد رارك ألا 20 قعاوص الْححَرْث والأ كم 
24 > سما نه رط 
براستى ستعكاران [كافران] رستكار نمى شوند)!99 ور) | تَصياقعََالْواْهدَ ررب سهد وعدا لشرَكينا 
كن وى خاو زات و جهااياك ريه مَمَاكات ركبو كَلايضِ ف لاله 
يحصو سج وار وكام اام 0 
بهرءاى قائل شدند) آن را به سهماثان و سالكين اكات فَهويَض 1 شر كيه 


مودادئد و براى شريكان خداكه به زعم سود مقر ركرده ب 
حة راتس ةس حنم ذم +1 
.بودند بهرداى قرار دادماند به متوليان و خدمتكاران مىدادند سآ مَايَحَحكمُوت كه وَكَدلك نت 


لإوابه بندار خود كفتندكه: ين سهم براى الله است و اين سنهم كيرد ت الْمُق ركيت قم لَأوْكدرِجِْ 
ٍُ 


براى مشركانى كه ما مقرّر كردهايم» جنان بودند هركا در َكانُه ِمُرَدِهُمَ وَلسَلِْسوامَك دي 
خداء از سهم بتان مىافتاد آن را برمى دا 713 خا وت بل عجار جاه عوسي 
د مو ويياة بوم وا َلوَكَآَاهَدْمَافَوةحَدَرْهْموَمَاِفْيُوت © 


يا در سهم بتان جيزى از سهم خنداوند مسىافنتاد آن را وا 
مىكذاشتند و موكفتئد خداوند از اين بونياز ست جسنائكه 
خداوند مىفرمايد ؤبس آنجه خاص شرك با 
نمىرسيد [به جهت او] ولى آنجه خاص خدا بود. به شركاى آنان مىرسيد جه بد است حكمى كه موكنند)!”7" (ر بديئسان) جنانكه 

تقسيمبندى مذكور را برايشان آراست (شريكانشان [از جنّ] براى بسيارى از مشركان. كشتن فرزندانشان را [به زنده به كور كشتن] آراسته جلوه 
دادئد نا آنان را نابود كنند و تا دينشان بر آنان مشتيه سازند و اكر دا مىحمواست آن را انجام نمىدادند: يس آنان را با امترائى كله مىبندئد 
راكذار)50501 


بود يه خا 


موصي (وكفتند: اين جهاربايان و زراعت سمنوع [از تصرّقف] 


معد و جزكى كه ما بخواهيم [از خدمتكزاران بتان و 
:يكثران] نبايد آن را بخورد به زعم خودشات) يعنى در آن دليلى 


سس 
يهن ل من و سرهم وو جهاربايلا ديكرى استكه سوارى يريشت لها حرام 


)دس 


كوت لو وم 7 ]عست مانت سوائب وحوامى تقسير اين جهاريايات فر 
اترات عي أنقة لج 
يفيت 9 00 


أل 


حَالِ ص إدُحكُورنا ور ع أزواجتا 


0 ل 
0 أوَمَا كوا مهكرت © مو 


ا بحت مَعْوُوطكي وَطَْرَمعم دسم 
عُديسَا كروت والإئات فتكيهاوقر 
وص ع 


000001100 


متشليو متيو كُو أي ن كَمَرماة أتمروءَانواحفهريَوْمٌ 
كاد ولاشر ف أ كذل اث النترزيت © 
27 


َم الأتْص ِحَمُوةوَكرَا امار 


سج كلي اوتأ 000 مشي © 


أآه ٠١‏ سوره مائده كذشته است (إو جهاريايان ديكرى كه نام 
أ خدا را [به وقت سر بريدئش] بن نموبرتد به محض افتراء بر 
]| خدا) به ادعاى ايتكه اين اعمال از دين خداست نام بتان مى برند. 
١‏ واين روش را به خدا نسبت مىدهند (خداوند به [سراى] 
]أ افترائى كه برمى يستند به آنان ججزا خواهد داد)!8" (و كفتند: 
“| نجه در شكم اين جهار بايان [حرام شده] است براى مردان ما 
خاض [و حلال] است و بر زناثمان حرام است و اكر مُرده 
١‏ باشند [همة] آنان در آن شريكند خداوند در قبال [همين] بيان 
]| تحريم و تحليلثان به آنان جزا خواهد داد او [در صنمش] 
فرزانه [و به خلقش] داناست)9"71 إبه راستى زيائكار شدند 
كسانى كه فرزنداتشان را [به زنده به كوركردنشان] از روى 
]أ بى خردى. تأأكاهانه كشتنك و از روى افتراء به خداوند آنجه راكه 


است كه باغهائى كسترده بر زمين را [ماتند خريزه] و باغهائى 
استوار بر يايه [مانند درخحت خرما] و درختان خرما و زراعت را 
كه محصولات آن [از نظر هيئت ميوه و دانه ودر طعم] هر يك 
كوناكونند و زيتون و انار راء همكون [أز نظر برك و طعم] يديد 
آورد: يس از ميوههاى آن جون به بار نشائد, [هنوز به بختكى 

ن تمام آن] بس جيزى براى عيالت نمائد بىكمان او 


اشرافتكتتدكاة را وت تناز غة لحل حة وى كان معو عدم ست جازم كدايتة 90 ورا جهاري اياك اريروا مان فخريزركشنال] ا 


كرك و بشمدار را [مانند 


شتران خردسال وكوسفندان] آفريد» به اين حيوانات خردسال وكوجك فرش مىكويئد زيرا مانند فرش به زمين 


نرديكند (از آنجه خداوند يه شما روزى داده است بخوريد و ازكامهاى شيطان [أز قبيل حلالكردن وحرامكردن] ييروى مكنيد بىكمان او دشمن 


آشكار شماست )01 


لفت آيه 191 معروشات: كسترهه روى زعين ‏ حصاءه: رسيدنش - لاتسرفوة زيادمروى تكند. 


(هشت صنف [آفريد] ازكوسقند دو صنف تر و ماده] و 
ازبز دو صئفء بكدوئ) اى محمّد به كاتى كه يكبار 8 
جهاريايان نررا و بار ديكر مادءهايش حرام مىكتند و آث را - 
به خدا نسبت مىدهتد (آيا خداوتد دو تركوسفند و بز را [بر ‏ إلْ] 
ا ع عير مو وده اس ب 
شما] حرام كردة نت يامادسى نهار ياكنجد راك أ كُلعَالَصطَيق حبك ِالأفقيي أنالفكما كعد 
وى | كو سر * 2 
رجبهاى اين دو ماده آن را در بردارد؟ [مذكر باشد يا مؤنث] ينبي تيون بعتي إن سوه © 
اكر راستكوئيد مرا از روى دانش [از جكونكى حرا شدن |( - 
آنها] خبر دهيد) معنى آن است اين تحريم ازجه جهت آمده 
است اكرازجهت ذكورت است تمام نرها بايد حرام باشند و / 


د | كر ند إذ وس سطنان 


2 


2 ب 
روج م لكأن نيوو س المع ٍأفكين 


اكراز جهت انوست است تمام مادهها بايد حرام با بهتذافَمَن 
جهت اكتمال رَحِم بر هر دو بس هر دو بايد حرام باشتد أَظْلَدُِمَّ أفْرَئ عل أنه كدْبا لض لَ الئاس يمير 
بس اين تخصيص ازكجا آمده است9©" (واز شتر دو || مهلاب املد 5 لايد 


صصنف و ازكاو دو صنف بكلو: آيا [خداوند] اين دوتر را حرام || اي | 

ردهي ابن دوه ران انج راك رسسهاى اب دوسا 0 أ ل مَك خَرَمَاعََع ممه ليكوت 
را در بردارد؟ آيا هنكامى كه خداوتد شما را به آن حكم كرف عبد أوْدَمَاكَسَهُوح وَلَحْمَسِز رِِنَمْرِج سأر 
حاضر بوديد؟) به آن اعتماد كرديد خير بلكه شما درآت |و يسما أُهلَ م مومس اضر ربغ كاوق 
دروغكوئيد (بس كيست ستمكارتر ازكسى كه بر خداودد. || ا 2زم 2 معد وهم 1 ررس ها جوأ وى 
برنء ل مبسفة سم سوك ل ل 8 ميلك شيم ا وعد الزمت حانواعزننا 
روى تاداى كمراء كتد؟ بوكماث خداوند كروه ستمكاران دا أ ظفْرْمَالبَرِوَالتتَ ِعَرَمَصَاعهمَ 
هدايت نمروكند)0»" كو ميج جيز را برخورندهىكهآن را || سُيحمَهَمَ]إِلَامَاحَمَلَتَ ظهورْهُما أو الْحوَابسَآأوَمَا 
مىخورد حرام تمىيابم مكدر آنكه مردار باشد يا خمون |إ كتتلة مل * كلك رس مَّنَكَا لصيو © 


2 عدعن 
ريخته) شده باشد برخلاف كبد و طحال (يا كوشت خوك 


.زيراكه اين بليد استء يا آنجه كه از روى فسق به هتكام ذبح 
نام غير خدا بر آن برده شده باشد يس كسى كه ناجار شد) به 
جيزى ازاينها يس آن را خورد بؤبدوت سركشى و زياددخواهى قطماً بروردكار تو آمرزنده است [از آنجه خورده است] مهربان است به او به 
وسيلة حديث هر صاحب نيشى از درندكان وهر صاحب جتكالى از يرندكات در حرام بودن كوشتشان به حيوانات مذكور ملحق ميشوندا؛" و 
بر يهود هر جانور ناخن دارى را حرام ساختيم» مراد ازجانور ناخندار حيوانى است كه اتكشتان جدا شده از هم ندارد مانند شتر و شترمرغ (د 
ازكاو وكوسفند بية آن دو را بر آنان حرام كرديم) ببة رقيقى كه بر روى شكمية آنها است و يي ة كليههاء آنكاه خداوند بزرك جند بيه را استثناء كرده 
فرمود: (مكر آنجه بر بشت آن دوء يا بر رودههاسته يا آنجه به استخوائها جسبيده است) بيهاى كه بر سرين وكفل جسبيده استء اينها برايشان 
ن 1 تحريم (را به سزاى ستوكردنشان به آنان كيقر داديم) به سبب ظلمشان بدانكوته كه در سورة نساء كذشته است آية ا 
نيم دراخبار و وعدءهايمان,9©0 

+5 ا شأن: كوسفند ‏ معز 

آيه 17# شحوم: بيدها ‏ 


ع 


ولق اصن (يس اكر تو را [در آنجه آوردماى] دروغكو اتكاشتتد يكو 

يروردكار شما صاحب رحمتى كسترده است) جائى كه به 

و 022 كيفردادتتان شتاب تكرده است و در اين لطف و اميدوارى به 
هنك بوك فقل رَبُحَكمْ ذُورَحمَةوْسِعَةوَلَايرَد || دعوت آنها به سوى ايمان است (ولى عقوبت او [مركاء آيد] از 
خش الي هع سس هم سد 101 )سق لأ كرو مجرمان بازكردائده نمىشوه)991. 

- ع نِالمَووِ لض مدجة سمَعُول لد ريا 6[ (زوه باشدكه مشركان بكويند اكر خدا مىخواست نه ما ونه 
لوَسَآء أَهَدْمَآأدْركنَا وَلءَاسَآَوْسَادا بدرائمان شرك تم ىأورديم و جيزى را تحريم تعوكرديم) بس 


كَدَكَكَدبَ الت يني 7 أبس شويك قراردادنمان و حرامكردنمان به اراده خداست واو به آن 
- 2 2 | راضى است, خداوند قرمود: إبه هميزكونه بيشينيان آنان هم 
3-2 كي ف ١‏ 


0 ب 1 أن را] تكذيب كردند تا آنكه عقوبت ما را جشيدند 
اا ست 0 لين 5 عرض ستاك 


20 0 آن را براى ما آشكار كنيد يعنى نزد شما علمى نيست, شما در 
حت يأو 1 0 اين (جز ازكمان بيروى نمىكنيد و شما جز دروغكو 
َتَمَدُوت أَذَه 8 رع جد 6" (يكر: [أكر حججتى نداريد] دليل رسا [ومحكم] از 


مَعَوء وَلاتي هو الذرت مت | آن خداست: و اكر مسىخواست همكى ثمارا هدايت 
تيع هرا د كُدَأاتادَاليِت مىكرد)!41" إبكو: آن كواهاتتان راك كواهى مى دهندكه خددا ين 


ير انك يوترت نت عثن را [أنجه شما حرامش كردهايد] حرام كرده است [ييش] آريد: 
تكالراآتلُ م3 م بيس اكر [به فرض هم] كواهى دهند؛ تو با آنان كواهى مده واز 
5003 00 م 2 ]أ خواستدهاى [نفساتى]كسانى كه آيات ما را دروم الككاشتتد ل 
مودي سسا وَلَاتَفكلوَا آز من أه] كسانى كه به آخرت ايمان نمىآورند و آنان [بتائى را] با خداوند 
إنلي رفست وَإِياهموَكاسَرَة دي ليق عد ا ل م حدم 

د ا م ع ع برورذكارتان بر شما حمرام نموده است» برخوائم؛ أنكه جيزى 
مَاكلَرَمنْهَا 0 لتم التي ٠‏ [9] رايا او شريك سازيد ويه بدر ومادر نيكى كنيد وازبيم فقر 
حَرَمَلنما للقي كد 0 ؛] فرزندان را [به زنده به كوركردث] مكشيد؛ ما به شما و آنان روزى 


مىدهيم, و به كارهاى ناشايست مانند زنا أنجه از آن بيدا.و يا 
يوشيده باشد نزديك مشويد: ولفسبى راكه خداوند [كشتئش] را 
144 حرام نموده است جز به حق [مانند قصاص وارتداد و زناى مره 
و زن متاهل] مكشيدد اين حكم است كه شما را به آن سفارش 
نموده أست باشدكه جزء خردمندات قرار كيريد)!!108 
الغث أيه 194 تخرصون: دروغ مىكوئيد -كمان مىكنيد. 


توضيع مريوط به آيه ١58‏ مياد 


روع بوواز در فضاء ججبزهاى طييى براى «انشمندان ظاهر كشت و مريةتتد در طبقات بالاى فضا هوا رفيق م ىكرمد و اكسين رويه كاستى مىنهد. بس هركاء اسان به فضا 
بروازكند واز, "رود كاهش اكسيرن مى نهد. بس هركاء انسان به فضا برواز كند راز مو بالا رود كاهش اكسين را احساس م ىكند و تنكى نفس به أودست مىدهد و 
به سختى نفس مىكشد و نفيك اسث خفه شود. از ايزروء خلبانان [و خدمة هوابيها] به سرنشينان م ىآموزئد وقتى هواييما آنان را راز 8؟ فزق ااا بره [ربه سو مقصد 
ا قضاى دور و تؤديك» أبن موضوع علص , 

زا كاما بشني الشمال [إبى كس را خدا بخواهد هديت نايد هلش داب طيرش أسلم م كشايد و 


ينيم كه 3 
كن اما نعى توائد ويا تلاش بيهودماش در سر دارد. اما امروز معجيزة ارد ووياماق شك تكرى نوا 


بينديشيد. (و به مال يتيم نزديك نشويد مكر به شيوهاى كه آذ 
بهتراست [وآن شيوداى است كه صلاحش درآت است] ما 
آنكه به كمال رشدش برسد [به إيتكوته كه بالع شود] و ييماته 
و ترازو را با داد [و بدون نقص] بييمائيد. هيج كس را جز در 
انمىكنيم) اكر در بيماته و وزن خطاكرد 
و خداوند نيتش را مىداند كيفرى بر أو نيست جننانجه در 


حدّ توائش 


حديث وارد شده اسث (و جوث [به داورى يا شهادت] 
سخن كوئيد به انصاف سخن كوئيد هر جتد) آن صاحب 
دعوى.كه سخن به نفع يا عليه اوست (خويشاوند باشد و به 
عهد خدا وفاكنيد اين حكم است [كه] شما رابه آن سقارش 
نموده است تا بيذيريد)109!1 (و بدانيدكه اين [آنجه شما 
را بدان سفارش نمودءام] راء راست و درست من است ازآن 
بيروى كنيد و از راههاى ديكر [مخالف آن] بيروى نكنيد كه 
شما را از راه [خدا] جدا كثند اينهاست كه خدا شما را يه آنا 
سفارش كرده است؛ باشد كه تنقوى بهيشه كنيد)794'1 
(سبس [مركونيم] كه به موسى كتاب داديم تنا به هركس 
اليكوكار بوده [به قيا نمودن به آن] نعمت را تمام كنيم و [نا] 
همهجيز را [كه دين بدان محتاج است] بيان كنيم و [نيز] به 
جهت هدايت و رحمت تا آنان [بنى اسرائيل] ببه لقاى 
بروردكارشان ايمان آورند)!**" (و اين [قرآن] كتابى مبارك 
است كه ما آن را نازلكردءايم يس [أى اهل مكقه به عم لكردن 
به آنجه در آن است] بيروى كنيد و يرهيزكارى' 

باشدكه شما مورد رحمت قرار كيريد) !ف _ما 

كرديم نا مبادا (آنكه بكوئيد كتاب [أسمائى] فاقط يبر دو 


وَلَاتقريوْأم َب لقي لسن أحَسَرْحقٌ: 
وَأوَ كيلو 2-0 
متهاو فش مدرو كاة دود 


نيكم مسكفيي ا و م 


وو 0 
تقيك تسيا شخي قلط 

ب 1 
أَحسنَوتَنْصيلا لَُل عق ووَهْدَى وَكَتدَلَعَلّهم لد 
مسن ©) ركذاكتب ركه يرد انب 
3 ات نط كته 


6 مثا لوث ع6 الكتب تك أ ميم 
متي عد ود رون سه ركيب 


هَعَدَبَكَةَكُميَة من زب وهدى ورحمة فمن 
000 ساو وَصَدَفَ 0 


اس سس 


طائفه بيش ازما [يهود و نصارى] ازما فرو فرستاده شد, وبىكمان مااز تلاوت و خوائدت آن بىخبر بوديم) زيرا شناختى به آن نداشتيم جون 

ا(يا» مبادا (بكوئيد اكركتاب بر ما فرو فرستاده مىشد از آنان راء يافته تر بوديم [بنابه تيز هوشيمان] بىكمان كه براى 
شما حجّمنى از جانب بروردكارتان آمده است و هدايت و رحمتى است [براى كسى كه بيروىاش كند] يس كيسث ستمكارتر ازكسى است كه 
آيات خداوند را دروم مىانكارد و از آن روى كرداند كسانى راكه از آيات ما روى برمئتابند نظر به اعراضشان به بدترين عذاب كيفر دهيم)!!9 


به زبان ما نبوده است 007 


تذكرون: با تشديد و تخفيف آمدء است. ؟آيه 185-انّ: يه قتح همزء به تقدير لام است و به كسرآن اول جمله است. 


7700 


بحش ملكويكيميَأوبصل ل ريك 1 
مامت قل لكت ؤتينيبا زاغل كتوزا 
اشتيازرة © نَل أو ايديا لت 


متف كوو نا كتهرك اهنتم ان تعره 


© مارت شعت تارايت اتيك 
اركب لامتلهادلاطالئوة 2)ثر إن مدَنَق 
لسر َتاَم ومين 


ألشتركِيَ ا ل دَصَلَاقِ دي وكيد وسَمَاقََه 
ميركل و لكشل 
قي تيادلا و1 

يلايد وتسص م ديتضٍ رجدو بخ 
في مآء كنرك سرب لدان وَإِنَ يي 2 


1 


اخداوئد بروردكار ج 


+نروير تسيل (آيا دروغكويان جز اين انتظار دارند كه فرشتكان [براى قبض 


20 0 
ْ هَلْيظرونَإلَن تاهما أ 


]| دلالت دارد (روزى بعضى از آيات بروردكارت مىآيد) و آن 


ارواحشان] بيايند يا امر [عذاب] يروردكار تو ييايد, يا بعضى 
از تشاتههاى بروردكار توبيايد) يعنى علائمى كه بر روز قيامت 


طلوع خورشيد از مغربش مىباشد جنائكه از حديث صحيحين 


]| است (تفعى تم ىبخشد هيج كسى را يمان أوردن آذك اييمان 
]| نياروده بود بيش از اين يا در ايمان آوردن خود خيرى [طاعتى]. 


به دست نياورده سود [يعنى توبه و استغفارش نفعى به او 


| نمىرساند [جنانكه در حديث است] بكو [ يكى از اين جيزها 
[]| را] اتنظار بكشيد ما نيز متتظريم)(190 (آنان كه ديين ود را 


بخش بخش كردند) به سبب اخمتلافشان در آن بعضى را 


| كرقتند و بعضى را ترك كردتد (وكروهكروه شدند) در آن ودر 
[| قرائتى «فارقواء آمده است يعنى دينشان راكه بدان امر شدهائد را 
[] ترك كردتد و آنها يهود و نصارى مى باشند (تورا باككار آناث 


كارى [و مسئووليتى] نيست [متعرض آنها مشو] كارشان فقط به 
خداوند واكثار شده است آنكاء [در أخسرت] آنان را به 


]| [سرائجام] آنجه مىكردند خبر مىدهد) يس بدان ياداششان 
]| مىدهد. واين آي به آية سيف منوخ است(1991 (هركسكار 
| نيكى بياورد ده جندان أن باداش دارده و هركس كار بدى بياورد 


يس جز مانند آن جزاء داده نم شود و بر آثان ستم دشخواهد 


|| شد)!””" (بكو: [أى ييامبر] هر آينه بروردكارم مرا به سوى راه 
|| راست هدايت كرده ست (دينى است استواز آئين ابرافيم 


حنيف است [حقكرا] و او از مشركان نبود)(9”) (بكو؛ بىكمان 
نماز و عبادتم [حج و جز آن] و زندكانىام و مركم [همه] در راء 


انيان است )0171 (او را هيج شريكى نيست [در آن] و به همين روش [توحيد] فرمان يافتدام و من نخستين كس از 


سلمانائم) از اين انت0”9 (بكو: آيا غير از الله بروردكارى بجويم و اوست يروردكار همدجيل و هيج كسى جز بر زيان خود كناهى اجام 
نمىدهد و هيج بردارئدهاى بار كناء ديكرى برنمىدارد سيس بازكشتتان به سوى بروردكارتان است آنكاه شما را أز حقيقت أنجه در آن اختلاف 
داشتيد, آكاه مى سازد)”1 (و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين يكديكر قرار داد؛ و برخى از شما را بر برخى ديكر به درجاتى؛ برترى 
داد) به مال و جاء وججز آن إتا شما را در آنجه به شما داده است بيازمايد» تا ميان شما مطيع از نافرمان ظاهر شود (همانا بروردكار تو زود كيفر 
نبإو هم أو آمرزندة مهربات است) براى مؤمنين 808 
يفا: حقكرا 


است) براى نافره 
الفت آيه 191-. 


١‏ آيه سيف در سور التويه آيه 3 مىباشد. 


سورة اعراف 
درمكّه آيدهايش نازل شده است جزآيه “187 نا آخر آيه 
كه در مدينه نازل شدءاند و تعداد آيدها 7١0‏ آيه است [|) 


جب لسري مولازةقله سد 


)!3 الف لاي ميم صاد خداوتد از أرردت اين أ اتتاكه تيك كيك صترةعؤية 
حروف دار است ب ماد شود ولي است» ان قعآة أو لز ود 2 1 بش 0 


(كه به سوى تو [اى بيامبر(4)] فرو فرستاده شدءاست إإع] 2 

اذ ارساعة يام] اد حرجى در سيعاث [رجود لصوي تمان ونيد أزلياء لا 
دافت] باشدي ازخوف ايتكه تورا تكذي ب كنند (نابه آن يم || كَربَةَ ا - 
دهى و براى مؤمنان بندى باشد)ا" ‏ به آنان بكو: (إآنجه را از | 1 بأشكا أن الوأ امك 
جانب بروردكارتان به سوى شما فرود آورده شد بيروى ْ طن © لزب أن 1 الهم تسرك 


كنيد [يعنى قرآن را] و به جز او تعالى از دوستان ديكر ييروى 8 د 577 

كنيد [دزنقرنني خدا] جه ندى بند م ديري" درج .رسيي مقر َمَاَاعئِيتَ 9 
بسا شهرى كه [اهال ] آن را تابود كرديم [اراده تايودواش أ وَاليذ ةبالص فس قت مويك 6و1 وم 
كرديم] و عذاب ما شبائكاه يا در حالى كه آنان در خنواب ال دحت موزبقةاكيك الي حيرا 


دوم ريات سي 0 م نهم يأك نأا يثرن ج) رَتد سك ف 


است اكرجه خوابى همراء آن نباشد ‏ يعنى يك بار شيائكاء 

آنده وبار ديكر در روز آمده استا"» ‏ وجو عذاب ما ب أ فيالأرْضٍ وَجَعَلَ لكيه َمَيسلَامانفُكُروك 02 

سوى آنان آمد. سخنانشان جز اين بود كه كفتند: بيركمات ما | وَلَعَدََقَكَسكُمْ سورت هلا نملك ةاسْجُدُوا جُدُوا 

صر ا 0 اتويت © 
(يس البته ازكسانى كه [بيامبر] به سوى آنان فرستادء الال 0 

شده. برسش كنيم) از انتها دربارة اجابتشان نسبت به 

بيامبران و عملشان در آنجه به آنان تبليغ 

مى برسيم (و البته فرستادكان را [نيز] مورد يرسش قرار دهيم) دربارة ابلام,'" (إآنكاء از روى علم بر آنان حدكايت خواهيم كرد [و از حالشان 

غافل و] غائب نبودءايم) از ابلاغ بيامبران و از اعمال ملتهاى كذشته؟ - (وآن روز) روز سؤال مذكور وآن روز قيامت است (سنجش) اعمال يا 

صحائف آن بوسيلة ترازوئى كه داراى زبانه و دوكفّه است جنانكه در حديث وارد است (عادلائه و ثابث است يس كسائى كه كقّهُ نيكيهايشان 

كران شود آنانتدكه رستكارند)!" (و هركس كه كمّه ليكيهايش سبك باشد [به سبب كناه] آنانند كسانى كه به خويشتن زيان زدند [به قراردادئش به 

سوى آنش] به [سزاى] اتكار آبات ما)!؟ (و همانا شما را [اى بنى آدم] در زمين استقرار داديم و براى شما در آن وسائل معيشت نهاديم اما جه 

كم سباسكزارى مىكنيد) بر آن,!") (و به واستى كه شما [يعتى يدرتان آدم] آفريديم باز به صورتكرى شما يرداختيم» يني يفم وفيا 

سامان بخشيديم و شما در بشت او بوديد (آذكاه به فرشتكان كفتيم: براى آدم سجدء كنيد [سجود تحيت و شاد باش به خمشدن] بس 'سجده 

كردند مكر ابليس) يدر جنّ در ميان فرشتكا بود (كه از سجدهكنندكان نبود)!!؟. 


جو جر إفرمود» خداوتد متعال به ابليس (إجون تو را به سجده امر 

ايا كردم جه جيز تو را ازاين كه سجده كنى بازداشت؟' 

د إينكه من از أو بهترم مرا از آتش آفريدءاى و او را ازكبل)911 

4 

مك حلفت من نار [ ]| (فرمود: بس از آنجا [يعنى از بهشت و قولى ميكويد از آسمان] 

نون يلين ا دكأ نتتككر || قرود آى» جراكه تورا روا نيست كه د رن كبر ورزى» بس بيرون 
كير 5 © ينو لوعف ]| شوء بىكمان تو ذليل و خوارى)7؟" (كفت: تا روزى كه [مردم] 


م 7 برائكيخته شوند مرا مهلت ده)!4' (فرمود: همانا تواز مهلت داده 
2 لشي كلهم وَبقِلَأسَدد3 
5 د يق شدءكانى)0*1 درآيه ديكر دالى يوم الوقت المعلوم» يعنى نا نفخة 
رسك وم 


اول مهلت داده مىشوى (كفت: ببس به سبب اينكه مرا كسمراء 
عن نميل وكا يدا كَرَكمَ كيت (يدَالَ أ كردى» من هم براى فريقتن آنان [نى آدم] بر سر را راست تو 
0 واوا ليك مت كاتللتجهة يخ || مىنشينم» يعنى بر راهى كه به تو مىرسد.!*1 لإآنكاه بر آنها از 


0 00067 بجوي + ب أل بيش روى آنان مى ازم واز بشت سرشان واز طرف راستشان 
ويعَادمسَكنَأتَ» ا 
عن )ويك ندم واز طرق جيشان) يعنى از تمام جهات يس آنها را مانع مى شوم 


يننثاءآكق) هذ لتر الاين ليا فوسومن 6 و ا سلوى را راسته ابن عباس كفت: نمىتواند ازفراز آنه بالاى 
م نسءاتهسَاووَالَ ]| سرشان بيايد تاحائلى در بين عبد و بين رحمت خداى تعالى 
2001 052 بي ةن تا لكر نز 8 نباشد (و بيشترشان را سباسكزار نمى يابى)1؟'" (فسرمود: از آن 
2 ]| بيرون رو تكوهيده [و مبغوض] و رائده شده [از رحمت من] كه 

0 دكي وَكاسَمَهمَ]انَ اكنال نَالتييرت (0 م 


الجسم 16 يبت لاسر نار ]| قطعاً هركس از آدميان از تو بيروى كند قطمأ دوزخ را از هسمة 
ك5 نا مُسَاوَطَفِهًا أ شما يكجا بر مركنم) يعنى ازثووشرئنت وازسردم98! وى 
م 0 كنتيم: الى آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شويدء يس از هر 
5 )تبر عأ لكآ 2 5 أ جاكه مىخواهيد بخوريد ولى به اين درخت نزديك نشويد) به 

|| خوردن ازآن وآنكندم است (كه ازستمكاران شواهيد شد)!؟0. 
ليس شيطان [ابليس] آن دو را وسوسه كرد تا برايشان آنجه راااز 
شرمكاههايشانكه از ديدشان بوشيده بود آشكا ركردائد و ابليس 
به آدم وحوًا (كفت: بروردكارتان شما را نهى نكرده است [أز خوردن] اين درخت جز براى اينكه ميادا دو فرشته كرديد يا از جاردائكان شويد 
يعنى اينها لازمة خوردن از آت درخت استه جنانجه در آيه ديكر است: دمل ادلكم على شجرة الخد ملك لايَبلن» يعنى آيا شما را به خوردث 
درخت جاودانكى و ملكي هميشكى راهنمائى نكنم !7" (و براى آن دو سوكند ياد كرد [به خداوند] كه من قطماً از خيرخواهان شما هستم) در 
آن١77"'‏ (يّس أن دو رابا فريب [أز مقامشان] يه سقوط كشانيد يس جون آن دو از آن درخت غوردند عورتهايشان بر آنان آشكار شد لباس از 
تنشان فرو ريخت و قُبّل و دُبّر هر يك براى خنود و ديكرى آ كار شد اين دو جاى را سوآة: بدى و زشتى مىنامند زيرا أشكارشدنشان 
صاحبش را زشت مىنمايد (و شروع كردند به جسبانيدن بركهاى درختان بهشت بر خود [تا خود را يبوشانند] و يرورذكارشان به آنان ندا در داد 
كه مكر شما را از اين درخت نهى نكرده بودم و به شما نكفته بودم كه بىكمان شيطان دشمن آشكار شماست)!57. 


هر ينج حاضر وا بر ائب تغليب هاده است ‏ خلاصه يمنى ججزلى هت شرطيه إين است: هوكس بيروكوات كند مابش دهم. 
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(كفتند) آدم و حوا (بروردكارا! بر خود ستم كرديم [به سبب 
نافرمانيما] وذكر بر ما نيامرزى و به ما رحم تكنىء قطعاً از 
زياتكاران خواهيم بود)!" (فرمود: فرود آبيد) اى آدم و حوًا 
همراه با ذرَيّتتان (بعضى از شما براى بعضى ديككر 


دشمنيد) بعضى از ذرييت بر ائر ستمكردن به هم دشمن | 


يكديكر شوند (و براى شما در زسين جايكاء استقوار و 
بهردمندى است تا وقتى مميّن)كه صمر شما درآن هايان 
مىيابد“" (ترمود) خداوند متعال (در آن) يعنى در زمين 
(زندكى مسوكنيد و در آن مىميريد و از أن برائكيخته 
مىشويد) به سوى سراى آخرت,!9 (اى فرزندان آدم قطعاً. 
ما براى شما لباسى را رود آورديم» أن را براى ثسما 
آفريديم (كه عورتهاى شما را مىبوشائد و براى شما زيتتى 
است) ريش لباسى است ببدان زيشت داده مىشود (ولى 
الباس تقوى) عمل صالح و روش نيكو (اين بهتر است اين ال 
دلائل درت اوست باشد كه متذكّر شوند) بس ايسمان 
بياورندا”" (اى بنى آدم [بيروى شيطان تكنيد] زنهار تا شما 


راكمراء نسازد جنانكه بدر و مادر شما را از بهشت بيرون |( 
رائد و لباسشان را از آنان بركند تا عورتهايشان را بر آنا |) 


نمايان كند هر آبنه او [شيطان] و لشكريائش شما را مىبينتد 
از آنجاكه آنها را ئمىبيئيد» بدليل لطافت اجسادشات يا به 
علت اينكه رك ندارئد (همانا ما شياطين را اولياى نامؤمنان 
كردانيددايم) ياران و همكارانشان كردائيديم!" (و جون كار 
زشتى كنند) مانند شريك قراردادن و طوافكردنشان به 
برهتكى و لختى مىكفتند در لياسى كه در آث كثاء كتردماييم 


6 تان 3 تقامة 
69ت - توماو 
رجدو © تَالَنِيَاكودَرَفَا 
العو تووم 0 ب العم عم 


0 


سي 2 

0 
ى كا يجيي 00 رك يبقل كله 
كمالكل ارا دَعَلكَومًا 0 قكثرت همل 
تاياكت سلب 


ك1 َموي ينا 
0 مووي 


0000 


دق لي انهم مهتدوة 6 


اطواف نمىكنيم. يس خداوند از اين كار منع شان كرد (مىكويند: بدران خود را برآن يافتهايم [از آنا اقتدا نمودهايم] و خدا ما را نيز دان فرمان 

داده است بكو [به آنان] قطماً خدا به كار زشت فرمان نمىدهد آيا جيزى راكه نمىدائيد به خداوند نسبت مىدهيد» كه اوآن راكفته اسث900 
(بكون) اى ببامبر45) (بروردكارم به قسط فرمان داده است و اينكه [براى خدا] در هر مسجدى روى ود رأ مستقيم كنيد) يعنى سجود و 
عبادتت براى او خالص كنيد (و او را بخوانيد [عبادتش كنيد] در حالى كه دين خود را برايش خالص كردانيدهايد [از شرك] همجنانكه شما را 
آفريد) و جيزى نبوديد (بسوى او بر مىكرديد) يعنى در روز قيامت شما را ؤنده م ىكردائد 57" (كروهى را [از شما] راء نمود وكروهى كمراهى بر 


آنان ثابت شده است زيرا آنان شياطين را يه جاى خدا سرور و معبود خود كرقتهاند و مى بندارند كه راه يافتهائد)!' 


ون (اى فرزندان آدم زينت خود را [آنجه عورتتان را مى بوشائد] در 


دحوأ يكو مسو وحُوولقروأ 
النترؤة © قمْحرزيكةاَه 

لمن نارول لي امنا 
ف لحب ايديمو ديك مص الاب 
اقيق51 2 متسَد الس مَاطْمَرَماهنا 
وال الت الح وأ رف ءالوو 
طامنأ َأ لاو 2 لخ كيل 
ياه بم تايوه سمه كاجتتكفيئرت © 
نكسل يَكيَمْسُود عنمن 
نسل نامزو © دالت 
اراتكه كسح بالتاره 


وبكيذرة © تد ايت انزقاملاتركز) الك 


وُسْكَاِعوَوتُمْ لماخ دوين ذو ن آمو 


َلاسوْامادَكرذراق ]أشي تناك ثاكنية © 
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جاودائند)”” (بس كيست؟ ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بست [به نسبتدادن شريك و فرزئد يه او] 


هر مسجدى بركيريد» هنكام نماز و طواف (و بخوريد و 


| بياشاميد [از آنجه مىخواهيد] ولى اسراف نكنيد قطماً خداوند 


اسرافكاران را دوست ندارد) 11‏ يمنوان انكار بر آنها. (بكو». 
أى بيامبر (جه كسى زينت الهى راكه براى بنذكانش سرون 
آورده [از لياس] و جيزهاى لذّتبخش را از روزى حرام كرده 
است» [اى بيامبر] بككو: اين نعمتها براى مؤمنان در زنذكانى 
دنياست) به سبب استحقاق آن هر جتدكافران در آن با مؤمنان 
شريك باشند (إين تعمتها در روز قيامت برلى آنان خاص شده 

خود را بيان م ىكنيم سراى كروهى كه 


| ميدانتد» مىانديشند به حقيقت, آنها هستندكه بدان منتفع 


مىشوند,!"" (جز اين نيست كه بروردكار فواجش [كبائر مانند 
زنا] را حرام كرده است آنجه آشكار باشد از آن و آنجه بوشيده 
باشد وكناه را حرام كرده و تعدّى ناحقٌ [ستم بر مردم را] و اين 
كه هر جبيزى را با خحدا شريك مقرّر كنيد كه او هيج دليلى بر 
حقانيت آن نازل تكرده است» و اين كه جيزى راكه نمى دانيد به 
خدا نسبت دهيد) از حرامكردن جيزى كه حرام نبوده است و 
جز آن1؟" (إو براى هر امتى أتجلى است يس جون اجلشان فرا. 
رسد نه ساعتى يس افتند و نه ساعتى بيش افتند) بر آن,90" (اى. 
فرزندان آدم اكر براى شما بيامبرانى از جئس حصودتان سيايند 
بس هر كه يرهيزكارى كند [از شرك و عملش] را اصلاح كند 
هيج ترسى بر آنان ليست ونه أيشان اندوهكين مىشوند) در 
آخرت,!70 (وكسانى كه آيات ما را دروم الكاشتند و از آنها تكثر 
ورزيدئد) يه آن ايمان نياوردند (إينان همدم دوزختد و در آنا 
را دروغ اتكاشت» اينان 


بهرة [مقرّر] ازكتاب) در لوجالمحفوظ از رزق و اجل و غيره است (بر آنان نوشته شده مىرسد نا أنكا كه جوت نزد آنان فرستادكان ما 


ملكالموت و همكارائش (بيايند كه جائشات را ب 


.) به جهت سرزنش به آنها (مىكويند: كجاست آنجه به جز خسداوند مى برستيديد؟ 


ميكويند: آنان از نظر ما نابديد شدند [يس آنان را نمىيينيم و هنكام مرك] عليه خود كواهى ميدهند كه كافر بودءاند)5"1. 


خداوند متعال در روز قيامت به آنها (مى قرمايد: داخل آتش ‏ بإزئز كي 
شويد همراه امتهائى كه بيش از شما بودءائد از جسن و انس 
هركا امتى در آنش درآيد نت ديكر بيش از خود را لعنت 
مىكند [جون به بيروى آنان كمراء شدءاند] نا وقتى كه جون 
همه يكجا در آن [دوزخ] به يك ديكر رسند, كروه متأخر از 
آنان در حقّ رؤساى كروه متقدّم از آنان مىكويند: بروردكارا! 
آنا ما راكمراه كردن بس از عذاب آنش؛ مضاعف به آنان 


أخرسه لا لهم رياولا صو عاعيم 
ضعت وككر لقكئرة 2 
كاك ونج ْم سات لكين قَضْلٍ 
موف مدا بَيمكمث تكبو © دَالِسِتَكدَبوا 
لوانت بواعجا لاشدم لك لوب متشو 
الْجتَدحََي حملن سَوْكِيَيْمَكَدَرك تمزه 
لمجم © لم يِنِجَهَممكَا دوي نقَقِهِمْطَوَاٍْ 
َكدَِكَيرِى لطن ©) رَالِءَامَاوَصصو وأ 
الصيدحج لاتكلث كنا إلَاوْسَمَهَاوَْيك أب 
ته كيوك 0 اماف صُدُويهم نل 
جَرى نكي مالامووةواللمدي الى مدن 
اَعَد دجوت مشزريةيآ يق 


2 مو مون 


بده خداوند مىفرمايد؛ برا هركدام [از شما و آنها] عذاب 
مضاعف است ولى تميدانيد» جه عذابى براى عير كروه 
است 87" (وكروه متقدم آنان به كروه متأخر مىكويند: شما را 
بر ما هيج برترى نيست) جون شما به سبب ما كافر شديد 
بس ما و شما برابريم [خداوند متعال به آنها مىكويد]: يس 
عذاب آنش را بجشيد به سبب آنجه م ىكرديد)!"" إبدرستى 
كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند و از بذيرفتن آن كبر 
ورزيدئد [به آن يمان لياوردلد] هركز براى آنان دروازههلى 
آسسمان كثسوده نمىشود) هتكامى كه يس از مرك به 
ارواحشان بسوى آسمان عروج مىشود. ارواحشات به سوى 


سجين فرود آورده مرشود به خلاف مؤمن كه درهاى آسمان 


براى او بازكرده مىشود و روحش را به سوى آسمان هفتم 
بالا برده مىشود جنائكه در حمديث وارد است (و به بهشت 
درئمىآيند نا وقتى كه شتر در سوراخ سوزن درآيد) و آن 
ممكن نيست داخل شدنشان نيز ناممكن است (و بدينساق 
مجرمان [به كفر] راكيفر سىدهيم)!”* (آنان را از دوت 
فرشهاست واز بالايشان يوششهاست) از آتش (و اينكون. 
بيدادكران را سزا مىدهيم)!!) (وكسانى ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردت هيكس رأ جز به قدر تتوائش مكلف تمىكنيم؛ أن كروه 
[نيككردار] همدم بهشتاند ايشان در آنجا جاودان مىباشند)!؟7 (وهركونه كينهاى را از سينههايشان [كه در دنيا ميانشان بوده است] مى زدائيم. 
از زير قصرهايشان نهرها جارى است [و هنكام استقرار در منازلشان] مىكويند: ستايش خدايى راست كه ما را به اين [عملى كه آن باداش است] 
هدايت نمود؛ وما هركز مستعدٌ راه يافتن نبوديم اكر لله ما را هدايت ننمودى بىشك فرستادكان يروردكار ما به راستى و درستى آمائد و ندا داده 
شوند اينك اين بهشتى استكه آن را به ياداشى آنجه انجام مىداديف ميراث يافتهايد)1؟. 
لفت أيه ٠؟-‏ يلج در اصل يولج داخل شوه ‏ سم: سوواخ سوزن است ‏ مجياطة سوزاقه. 


ختوراجزع:زر اهل بهشت اهل دوزخ را تدا دهند» به شادى بهشتيان و 


01210ب نا 

تي توه يلاتك 
بد © ادتسْثواع يرا و 
تفراكزة لف 0 وَعَلَ لآق 
سمه لع هلايخ 
كي ار 9 سفت كشن :ةا 
و 0 
العاف رجَالَابم اتؤ بسن زداللوس ندر 
فخ تتكزنه ) كولم رن شرل الم 
ا َُ لك شر تحرو 
000 3 ار لحب كفئ يساق 


ع موك نيماعل 


انور © اليس اتكذراربتف تَواوَقِبَا 
ماهد لياه ب | 


]| برورذكار: 


| دوكروه] آواز در مى دهدكه: 


اسرزنش دوزخيات (ايتكه براستى ما آنجه را بروردكارمان وعده 


اأأداده بود [از باداش] راست ياقتيم يس آيا شما هم آنجه را 


شما وعده كرده بود [از عذاب] راست يافتيد 

: [آرى: آنكاء آوازدهندهاى در. ان [يعنى 
خدا بر ستمكران باد)!4 
(هم آناثكه مردم را از دين لل باز مى داشتند و براى آن راء كج 
ارا مىخواستند و آنان آخرت را متكرند)!" (و در ميان آن دو 


[دوزخيات]' 


كروه حجابى است [ماتعى است و آن ديوار اعراف است] وبر 
عراف [وآن ديوار بهشت است] مردمانى است) حسنات و 


سيتاتشان برابر است جتانكه در حديث است (كه هر يك از 
8] [اهل بهشت و دوتخ] را به سيماى آنان مىشناسئد)» به نشانه 
سفيدى جهرههاى مؤمنان و سياهى جهرءهاى كافران جون آنها 


را م بينند زيرا جايشان بلند است (و اهل بهشت را تدا مىدهند 
كه سلام بر شما باد خداوند مىقرمايد: (إينان [اصحاب 
اعراف] فنوز وارد بهشت نشد اند اما طمع آن را دارنذ) حسن 
بصرى ميكويد: آنان را به طمع نينداخته ست جز كراستى كه 


]أ خداوند به آنها دارد, و حاكم از حذيقه روايت ككرده است كه 


بيغمبر فرمود: همجنان در اتتظارند تاكه بروردكارت بر آنها 
طلوع مىكند يس مىفرمايد برخيزيد وارد بهشت شويد قطعاً 
شما را بخشيدم!” ل(و جون جشمانشان [يعنى اصحاب اعراف] 
به سوى دوزخيان كردائيده شود مىكويند: بسروردكارا سا را در 
زمر كروه ستسكاران [در آتش] قرار مده)'"" (و اهل اصراف 
مردائى را [از اصحاب آتش] ندا مىدهندكه أنان را به 


اقبافههايشان مىشناسند. مىكوبند: جمعيت شما أيا مالهائى كه جمع مىكرديد] وآن همه سركشى كه مىكرديد [از ايمان كبر ورزيديد] كفايت تان 


تكرد) از تش 00 


اصحاب اعراف در حالى كه به سوى فقراء و مستضعفان مسلمين اشاره مىكنند. خطاب به كار مىكويند (آيا هم اينان بودندكه شما سوكئد 
ياد ميكرديد كه هركز خدا شامل هيج رحمتى قرارشان نمىدهد؟) و به فقرا و مستضعفان مىكويند (اينك به بهشت در آبيد نه بيمى بر شماست و 
نه اندوهكين مى شويد)!؟”1 (و دوزخيان بهشتيان را ندا مىدهندكه جيزى ازآب» يا ازساير آنجه كه الل به شما روزى داده است [از طعام] برها 


برما فرو ريز؛ موكويند قطعاً خداوند اين هر دو را بركافران منع كرده است | 


اإكسائى كه دين ححود را به بازى كرفتند و زندكانى دنيا فريبشان 


دادء ببس امروز آنان را فراموش مىكنيم [درآتش وا مىكذاريم] جنان كه آنان ملاقات اين روز خويش را قراموش كردتد به اينكه عمل براى خدا را 


.ترك كردئد و بجنالئكه آيات مارا انكار موكردتد)!81 
لفت آيه "كلا هر يكد. 


4 ألو 


به بنا مفعول أمدء ست و «خلوا به مجزّه آمده و جمله تقى الا حموٌ..: به تأويل مقولً لهم ذلك حال است براى قاعل ادخلوا. 


(و هر آينه براى آنان) يعتى اهل مكه (قرآن را آوزديم كه) يه 
اخبار وعد و وعيد إروشن وشيوايش ساختهايم ازروى علم 
و هدايت و رحمتى براى اهل ايمان است8"6 (آيا آنان جز 
در اتتظار تاويل [يعنى سرانجام وعد و وعيدهائى كه در قرآث 
است] مىباشند روزى كه تاويل آن فرا رسد [وآث روز 
قيامت است] كسانى كه آن را بيش از آن فراموش كردءاتد» 
ايمان به آن را ترك كردند. (مىكويند: بى شك فرستادكان 


تميس لَه حوس قور 


برورذكار ما حتق و حقيقت را آورده بودند يس آيا امروز مارا 80 00-0 سويد 
شفاعتكرانى هست تا براى ما شفاعت كنتد يا بازكردانيدء. |14] شع أل لثر تمل 1 سن 3 


شويم [به سوى دنيا] آنكاء عمل كنيم غير آنجه موكرديم) ع 
خدا را يكانه بدانيم و شرك را ترك كنيم از طرف خداوند به || عت 
آنهاكفته مى شود خير نه شفاعتى است ونه بازكشتن. خداوند || 002200 

مىفرمايد: (به راستى كه خود زيان ديدند» جو به سوى . || كوو لضف سْنَّةَ 
علاكت آمدئ (إوكم شد ا آنان آنجه افترا سركردن» از إلْع] أيَاوِمَأسَتَوعئعلَ امرش يد نت لجل نكا 
ادعاى شرك" (ممانا بروركار كما آن الهى است كه []. 2200 22[02-/] 224 مسيم 7 
آسمانها و زمين را در شش روز آقريد) از روزهاى دنيا يا در || ومسا وَالْعَمروَاأ لش نكر تللق 
مقياس آن زيرا درآن وقت خورشيدى نبوده است واكر [] ليبرا َك هبعلي (©) ادعو 2706 
مرخواست آنرا در جعم به هم زنى مراكريد د ارات ).ووب 200 

روش عدول كرده اسث تا دقت و تدبّر را به خملق بياموزه |[ كتراق التريك 9 الالر راو 
(سيس بر عرش مستولى شد برتخت جهاتدارى مستوى | 001000 
شد أسثوائى ك لايق مص خود ميدائد ويس د ست هوا 000 وظئما قنك 
(شب را به روز مسىبوشائد) يعنى هر يك ديككرى رأ مَعْوَاليِ ىبيل 
مىبوشائد (هر يك آن ديكرى را به شتاب م ىطلبد و أقتاب 1 

و ماه را [أفريد] و ستاركان راكه رام شدة قدرت اريند آكاء | 0 ب حو ]ذا 

شوكه خلق و امر [فمه] او راست لله بروردكار جهانيان به م امسو ريا 
غايت بزرك است)8/1 إيروردكارتان را به زارى و بنهان [از 

جشم وكوش مردم بخوانيد هر آينه او از حدّ كذرندكان [به 
بيجيات دهان و صناى يلند] را دوست تدارة) در دعا 800 
(در زمين بس از اصلاح آن [به فرستادن بيامبراث] افساد 
تكنيد) به شريك قراردادن و ارتكاب كناهات (و او را با بيم 
[أز عقابش] واميد إبه رحمتش] بخوائيد قطعاً رحست خدا به نيكوكاران نزديك است)!”# (و اوست كه بادها را مدورسان و براكنده بيشاييش 
رحمت خود [كه باران است] مىفرستد تا آتكاءكه [بادها] ابرهاى كرابار [ه بارات] را بردارند آن [ابرها] ابه سوى زمين مردهاى [بدون كياد] 
مىرانيم [براى احياء] يس به أن زمين آب فرود مى وريم أنكاء ب آن [آب] هر ميوءاى برآوريم بدينسان مردكان را [كورهايشان به احياء بيرون. 
مىآوريم باشدكه بندكيريد) بس ايمان آوريد1؟18 


آيه لالد رياح با جمع براى خيير است 
اقلت: برداشت؛ بركرفت ‏ ستحاب: اب ثقال: كواتيار 


٠‏ در تفسير قاسمى در آيه انا سوده اعراف مىكويد: (نشْرأ) با تون و شين مضموم و (تُرً) به سكون شين براى تخفيف خواند شده است و (نشر) در قرا 
به سكون شين و فتح نون و (بشرأ) به ضح باء مصدر است به جاى نون يعنى عبرا مؤدءدهنده و (مُشرً) به ضح باء و شين خواندء شدء. و مقره قراثت الى قور امت 
مائند سول د مفره قراثت آخوى بشير است. اختصارى از تفسير ١‏ قاسمي جلد بنج براى توضيح تقسير جلالين صقحة 04 ؟. 
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رجن (وشهر ياك [زمين حاصلخيز] كياهش به اذن بروردكارش 
آنيك] برمىآيد) إين مثال مؤمن است يند و موعظه را مى شنو 
اهانبتي َال عب يي 
إلاتكد ديك ضر الايد رشنن ج 
2 عدوا نماكم 
إن كمد بير عير © 
َل لكين روسك صَكَلِئينٍ © كَل 
َم لتر سولق مَسُوٍير لكوت ست" (إشراف و رؤسا از قوم توح كفتسدز 
© رسكب رق واتصخ لي وأعلئي ا 00 
و 2 ا 
قولخ مون ( تَكَذبوة 
:. لمك وَكغْرَقنا لد كوا 
2 


داليمو ويدوا يد 2 به شما تذكرى [بندى] از جائب بروردكارتان بر [زبان] مردى 


| آمد تا شما را بيم دهد) به عذاب اكر ايمان لياوريد (و تا شما 


ام نه رس سكيد .١ 0  .)‏ مجنعيس :ميرك 
ممع 0 | برهيزكارى كنيد و باشد كه مورد رحمت قرا كيريد» به سيب 
0 أ آذا”” لاما اورا تكذيب كردتد يس او وكسانى كه با وى بردئد 


]| دروغ ينداشتند [به طوفان] غرق كرديم زيرا آنان كروهى نابينا 

بودئد) از حق20” ؤو به سوى قوم عاد ببرادرشان هود را 

فرستاديم) قبيلة عاد قومى عرب از قديمى ترين امتهاى موجود. 

در روى زمين و ظاهرً قديمى تر از قوم ابراهيم مي ) بودءاند. مراد از قوم عاد دراينجما قوم عاد اول است كه ساكن احقاف ‏ ريكزار ميان عمان ر 
حضر موت در سرزمين يمن بودهائد و بعد از نابودى آنان قبيلة عاد دوم يديد آمدء آنها نيز ساكنان يمن اما نه در احقاف بلكه در حدود سرزمين 
قحطان وسباء مزيستهائد (كفت اى قوم من خدا را [نتها] ببرستيدكه براى شما معبودى جز او نيست آيا يرهيزكارى نمىكنيد) ازاو بترسيد و 
ايمان آوريدا"” (اشراف و بزركائى كه كاقر بودتد از قومش, كفتند: هر آينه ما تورا در نادانى مىيينيم و قطعاً ما تو را از دروشكويان مىينداريم» 


در بيامبرىات”" (كفت اى قوم من! در من سفاهتى ئيست بلكه من فرستادهاى از باركاه بروردكار عالميان هستم)!؟© 
لفت آيه ل كدأً: به سختى و مشقت بيروت م ىآيد. بى فايدء 


امع آيه #1 ضَلاقة عاوترراست از ضلال زيرا ضلاله بر قره قبرممين دلالت هاره و نفى فرد فيرمميّن نفى هام لست به خلاف ضلال كد مصدر است هام است از مقرد و 
مثى و ججمع ولى نفى مام بر سبيل قطعى ننيست يس نفى ضلاة بليغتر امسته. 


(ييامهاى بروردكارم را به شما مىرماتم و براى خما إ4خ لكك 
خيرخواهى امينم) بر مأموريتم !9" (آيا تعجب كرديد كه بر 2757272772 2 
زبان مردى از خودتان يندى از جاتب بروردكارتان برايتان ادوع وَقَ ك2" 3 عب 

َجَة وري كلبق كزيط 
َلذَكُرْةاإدمَكك ةيند قروو نادم 
الل َبصطةَهَة را ل أئ هلك تون 
مَاالسَتالتمْبدَالوحَدَمُوَتَدَرَمَاكَادَ 
عبد ءمَدَْمتَايمَائِ دإ نَكْسَِنَالصَدِفِينَ 
107 تَدَوَتَمَيِسكُم يريك جل وطَطَب 
بدت أَسْمَلو سَيَتِشُوَ هوك 
َئَرَلَأَه ان سُلْطدنْ اراق مَعَحكُينّ 
الشكطيرب © فته وَل مََمرمَوَينًا 
كدولوم 6و مؤت 
© تَإِلَكَمُوء لمَاهْمصَكَةلْيَموْ رابثراله 
َالَحك لوط كذ ةنكم بَيددين 


> 44# > اشاس" 


يَيَكمهَذَِافَ ام لَكُعْءَابَدُمَدَرْْهَائأكُلَ 


مده ما شما را بيم دهد؟ و يادكنيد زمائى راكه خداوند شما را | 
بس از قوم نوح(طتيلة) جانشيئان آنان [در زمين] قرار داد د || 
در خلقت» بر قوت شما افزود) بلند قامت: بلندترشان صد 


ذراع وكوتاء قدشان شصت ذراع ؤس نعمتهاى خدا را به 
باد آوريد باشدكه وستكار شويد» بهرسند شويدا"” (كفتتد: 


آيا به سوى ما آمدءاى تاتنها لك را ببرستيم و آنجه راكه 


بدرانمان مى برستيدند, رها كنيم بس بياور بر اى ما آنجه را 
[ازعذاب] به ما وعده مىدهى اكراز راستكويان هستى) در 
قول خود.!"'! (كفت: براستى كه بر شما از جائب 
بروردكارتان عقوبت و خشم ثابت شد آيا با من در باب 
نامهائى جند مجادله مىكنيد كه شما و بدراتتان نامكذارى 
كردءايد) بتها را عبادت مىكنيد (و خداوند هيج حجّجت و 
برهالى بر[عبادت] آن نازل تكرده است يس مننظر [عذاب] 
باشيدكه من هم با شما از منتظرانم) آن بدان سبب است كه 
شما مرا تكذيب كرديد بس باد غضب و نابودى بر آنان 
فرستاده شد" ؤبس او [هود] وكسائى راكه با او بودئد [از 


مؤمنين] به رحمتى از جانب خويش نجات داديم وكسانى 


راكه آبات مارا دروغ شمردند از ريشه بركنديم از مؤمنات ]فض 20 107 538 جيهي 
نبودند)ا" (و) فرستاديم (به سوى قوم ثمود برادرشان 2 2022 9 


صالح راح 'ثمود؛ قبيلاى از اعراب اوليه بودند كه در منطقه 5 
«حجر؛ واقع در شمال مدينة متوره در ميات حنجاز وكام 

نزديك وادىالقرى سكونت داشتند و وارث ديار قوم عاد شدندكه قبل از حضرت ابراهيم م زيستهاند (كفت اى قوم من! دارا ببرستيد براك 
شما معبودى جاو ئيست در حقيقت براى شما از جانب بروردكارتان معجزهاى آمده اسث) دال بر راستكوثى من (اين ماده شتر خداست كه 
معجزءاى براى شما است) و از حضرت صالح طلب كرده بودندكه براى آنها شترى راكه از سنك سخنى تعيين كرده بودند بيرون آورد ليس نا 
را واكذاريد نا در زمين خدا بخورد و به او هيج آسيبى [به يكردن يا زدن] نرسانيد كه آنكاه شما را عذابى دردناك فرو موكيرة)1؟19 


٠ع‏ آيه + بترا الصرف: يعن شهوه فيومنصوف است ‏ آي حال است عاملش ممنى اشاره است. 


خنريرجزقن (و به ياد آوريد هتكامى راكه شما را يس از قوم عاد جانشينان 
آنا كر انيد و به شما در زمين جاى مناسب داد كه از بخشهاى 


عع 


َ كرا الإنسكك لك ال تيكوتهالط 


كرواء لَك مهكد 
000 َلَالْمَلدالِنَتتكبران 
#بملالزة تتامةا رزياققرة انلزن 
ره اك يما لي دءَدة لتايس سرود 
مقمورت © تَلَالدِ كبرد إنألذِى 
َامسُم به كفروت © مَمَمَروألَاقةَوحنواعنَ 
0 ك2 
رسي 0 


ا ا 
اقدار بن سالف به امر آن قوم با شمشير برهاى آن را بريد إو از 
)| إفرمان بروردكار خود سربيجيدتد؛ وكفتند اى صالح اكسر از 
|| يياميران هستى آنجه را به ما وعده مىدهى) از عذاب به سبب 
|كشتن شتر (براى ما يياور)"" (يس آنان را رجفه» رارف 
أسخت از زمين و صداى هولناكى از آسمان (فرو كدرفت و در 
سراى خويش از يا در أمدند) مسرده بسر زانو النتادئداة"! لإيس 
صالح از آنان روى برتافت و كفت: اى قوم من! براستى كه من 
يام بروردكارم را به شما رسائدم و براى شما خيرخواهى كردم. 
ولى شما نصيحتكران را دوست نمىداريد)1"" (و) به ياد آوريد 
لإلوط رام فرزند هاران فرزند آزر برادرزاده ابراهيم زطكة) كه با 
عمويش ابراهيم از سرزمين عراق به سرزمين بيت المقدّس هجرت كردند (هنكامى كه به قوم خود كفت: آيا آن فاحشه [خصلت بسيار زشت] را 
مرتكب مىشويدكه هيج كس از جهاليان در آن بر شما بيشى نكرقته است) از انس ون(" (همانا شما از روى شهوت به جاى زئان با مردان در 
مىآميزيد بلكه شما قومى مسرفيد) از لال به سوى حرام متجاوزيرا9؟ 

الفث آبه +ال تون مى تراشيدند ‏ لاتعثوا: فساد نكنيد. 

أيه اماد قرو بى كردلل -ناء :سريجى كردلد. 

آي 4/ا- الرجهه: زا حخت ‏ جائمين: بر زانو التادقد. 
آيه ٠ل‏ فاحشه: كار بسيار شت 


1 


0 مم ا 
انحو لعي © توه 


ا 
ها 
٠‏ 


١‏ أيه #ادييون: حال مره استء زيرا جبال هر هنكام تواشيدن خانه نيسته. 
أيه الا لمن آمن منهر: ضعير منهم به قوع برض كرد يدل لست فز فين لستضعفوف با عاد لا حرف جر يدل كل است لكل بس ققط مان مستطعقند. 
آيه 4١‏ إتكم: در قراثتى آنتّكم به تحقيق هر در همزه و تسهيل دومى و داخل نمودن القى در يين آنها در هر دو وججه: آثتكم و آثتكم. 


(ولى جواب قوم او جز اين نبود كه كفتند آناث [لوط و 
اتباعش] را از شهرتان بيرون كنيد هر آينه آنان مردمى مزه 
طلب هستند) از آميزش با مردان7؟* لإيس او و اهل خانة او 
ارا نجات داديم مكر زنش راكه از باقيماتدكات بود) در 
عذاب؟" (و بر سر آنان بارشى بارانيديم) بارش كل بختة 
سنك شده بس آنان را هلاك كرد (إبتكر كه آخركار مجرمان 


جكونه بودا)" (و به سوى قوم مدين؛ برادرشان شعيب وا 


موسى (ل) بود و شهر مذيَنْ نزديك «تَعَاه واع در 
جنوب شرق اردن بر سر راء حجاز قرار دارد و مدين هم بر 
اقبيلة مدين وهم بر شهرشان اطلاق مىشود (كفت: اى قوم 


حقيقت براى شما از جانب بروردكارتان بسرهانى روشن» 
معجزه آشكار بر راستكونى من (آمده است يس بيماته و 
ترازو را تمام [عيار] كنيد و به مردم كالاهايشان را ناقص 
الدهيد و در زسين بس از اصلاح) به فسرستادن يسيامبران 
(افساد تكنيد) به كفر و انجامدادن كناهان (اين) رهتمودها 
إبرايتان بهتراست اكر باور داريد) اكر اراد» و ايمان داريد به 
سوى آن بشتابيدا (و بر سر هر راهى ننشيتيد كه مردم را 
بترسانيد» مردم رابه بردن لباسشان وكرفتن ماليات ازآنها 
(و) نا (كسى راكه به الله ايمان آورده است از دين او باز 
انداريد) به وسيلة تهديدنمودنشان به قنتل (و بسراى آن راء 
كجى را نجوئيد و هنكامى را به ياد آوريد كه شما انذك 
بوديد يس شما را بسيار كردائيد و بنكريد كه فرجدام كار 


لفت آيه *ل غابرين: باقيماتدكان در عذاب كثته 
آبه 0ه لا تِشَتُوا: ناقص لكتيد كم نفروشيد. 

آيه للا تقعدوا: منشيتيد ‏ توعدرن: وعيد ندهيد ‏ تترسانيد 
تبتُوئها: مى طلبيد آن را عوجا: كج شده.. 


فسرستاديم) بسعثت وى به يسياميرى قبل از ضرت |( 


من خدا را ييرستيد براى شما هيج معبودى جز او نيست در |( 


وَمَاكَا ب جَوَاب مََمِددإلَاَهَال وا أِجْوهُمِين 
وَيَيك مهم ناش يتلكزرة © ابتكذرأنلة. 
إلدكرأتكات مس التبربت © نيميو 
تناز كي قت عَدِبَةُالفجررت © 
وإ تنيت لاف شي 3 


لَيَمَوَو أعَبدُواأنّه 
مَالَحكم ينإ هعرد نكم بيكةتّت 
رَيَحكْم داو لكب الات وَتيتكَسُوأ 
الكاسآفياء 8 لاقي ذراف الأ ند 


إِصَلحِهَاً م تومت 
ها وَلَانَتَعْدُ كوي كلمل رارك 


عسي لَه مَنْ ص2 كو رك ميا 
1 تراز قر تكاس كم واظروا 
كيتكت عقب ةلي 060 
يعات مد 5 
انرا كيرشك | 


فسادكاران جكونه بوده اسث) بيش از شما به سبب تكذيب ييامبرانشان كه آخرالامر آنها نابودى بودا'/ (و اكركروهى از شما به آنجه من بدان 
افرستاده شددام ايمان أورده وكروفى ديكر ايمان نياوردند يس صبركنيد [اتتظار بكشيد] تا خداوند در ميان ما حكم كند) به نجاتدادن تحقّان و 
نابودكردن مبطلان (كه او دادكرترين حكمكنندكان است)911 


اقصَُوج:مانع مى شويد. 


جرع (سران قومش كه استكبار ورزيده بودند [از ايمانأوردن] كد 
الى شعيب! يا بىكمان تو وكسانى راكه به تو ايمان آوردهاند, از 
[] شهر خودمان بيرون مىكنيم يا به كيش ما بركرديد. كلفت: آيا 
2 [بدات برمىكرديم] حتى أكر دلمان نخواهد؟) استفهام انكارى 
ادام مكيأ 1 أأاست يمنى برنموكرديم!90٠‏ (در حقيقت بدخدا دروغ بستهايم 
5 © مدأمياعلَهكدِمإنَمَُْافملصكُم )| اكر به دين شما بركرديم بعد از آنكه خدا مار ازآن نجات 
اوناك مومس كك يوج أل أبخفيد د هركز نا رازه كه به آن باز كرديم مكر أنك له 
2 
أن نر لخ مال قانع 
بَِتَتَاوَنَموَِْ باحق وَأ أنتَحَي اَن (زّا وكَالَكذة |9 من وشما را وبر خدا توك ل كردهايم بروردكارا ميان ما وميان قوم 
كردأ مونم شيب يدر بوت فأ ناي رين كو ارهنري .حاكمانى)51" (و آن اشبرافى 
© تَلمَدَعممليعََةتَأمبَحُافدارهة. © 
لكلو اشي كاد يتايهالسكذواضي 
نواه الكييت © نول لَعَنْهُح وََا ليقو قد ا قم قدي نار فى بات بن 
لت رق وَتحَتُ ١‏ آ. ما 
رويد 0 تعن إلا زع لزلا سيان 5 
4 8 ا شعيب» خود همان زيانكارانند)!؟" (يس. از آنان روى برتافت 
ع ا 2 خا ور أل دكقت: اى تقوما به راستى كه ييامهاى بيرورتكارم رابه فسما 
1 أت قله َال 0 00 رساندم وبراى شما خيرخواهى كدردم يس ايسان دياررديد] 
لامكا نَالئَيبَعَة لسن َعَمَواوََاُوأَْدَمَكَ [19] ديكر جكونه بر قوم كائر: اندوه بخورم) يعنى اندره 
010 لسك 210 ات ل نمىخورم؟'" و در هيج شهرى بيامبرى را تفرستادءايم) يس او 
]| را تكذيب كرده باشند (مكر آنكه مردم آن به بأساء [شدّت نقر]. 
و ضرّاء [ييمارى] كرفتار كرديم تنا باشدكه به زارى و ذأت 
درآيند) بس ايمان بياورندك" (سيس به جاى عذاب [فقر و 
بيمارى] حسنه را [مال و مكنت و تندرستى] عطاكرديم تا آكه انبوه شدند [در جمعيت و مال و مكنت]) و به كفران نعمت (كفتندة بدران ما را 
همينكونه رنج وراحت مىرسيده است) جنانكه به ما رسيده است واين عادت زمائه است وكيفرى از طرف خداوند نيست بس بر حالى باشيد 
كه بر آن”بودهايد خداوند فرمود: يس آنات را ب ناكاء [به عذاب] فروكرفتيم در حالى كه بى بر بودئد) بيش از آن از وقت آمدنشش!9؟ 


عرباري» اشراف قوم 


آيه 3 4لم يوا ساكن بودن 
آبه 4 آنشى: ا 


متى در فعل جمع مسخاطب تود فى مقتتا». معنى با ركشت براى حضرت شعيب «رميت فيست جون' 
يس جمع مؤمنان بر واحد' تقليب ماده شده است همجتين هر جواب أن 
ست يرش جملة كان لم يفنو فيها است ‏ اعادةٌ موصول رةٌ قول سايق است: الكم لذأ الغاصرون. 


أيه 47 الذين: 


2 


(و اكر اهل شهرها»كه ييامبران را تكذيب كردند (ايمان إنزئا قا يتقالجانة 
آورده بودند [به خدا و ببامبراتشس] و برهيزكارى كرده بودتد 
[اكفر و معاصى] قطعاً بر آنان بركاتى از آسمان [بوسيله | 
باراث] و از زمين [به روئيدن كياهانت] مىكشوديم وليكن 

تكذيب كردند [يبامبران را] بس آنان را [به سبب] آنجه 

مكردند قرو كرفتيم)1”" (آيا اهل شهرها» كه تكذيب أ 
مىكردئد (إيمن شدءاند از ايتكه عذاب ما شباتكاء در حالى. || 


مالسل وال وَلَكَكدَ دهمي كوأ 
يكبن © أكأي نَأل المي ديم بأشكييتما 
معيو © دل آهل الشى انيف أشنا 
سحَءَعْ نمبو © أفَمِعْأمَك رلوم 
مَكَرَائ العامة © ولي دين 
َو ت لاوس بتر أمهآ د وَكئةة اسَبَكَهُ 
يدومع عل يو مه د لايتتسئرت 9 
انيما كوهيم كَذوأين مَل 
كد لداعل مثو بكرن 0 نََاوَبدَكا 


كه به خواب فرو رفتهائد ‏ به آنان برسد» غاقل ازآن | 


باشندا"" (آيا اهل شهرها ايمن شدهائد از ايتكه عذاب ما |إ 
انيمروز به آنان در رسد در حالى كه به بازى سركرمند) 4" ولي 
از مكرالله) از استدراج او به آنها به بخشيدن تعمت و سلامتى 
و فرركذافتنشان بر همين حال سيس فروكرفتن || 
ناكهاتي شان (ايمن شدداتد وكسى غود را از مكر خدا ايمن || 
نمىدائد جركروه زياتكاران)!؟" (آيا براى كسانى كه زسين را || 
بس ازهلاك ساكنان آن به ارث مىبرند: روشن نشده استكه 
اكر م خواستيم آنان را به كيفر ككناهانشان مى رسانديم» 


جنائكه كسان بيش از آنها را يه كيفر رسانديم (و بر دلهايشان | 4 الدع سا لسو س8 الع كسمي اه 
مهر مىنهيم نا ديكر نشتوند» يند رابا تدر تمىشتوندة""9٠‏ )| ارد مدعو دوذ ات 


بعد هم موس إل مَك 
بتكت ةريد © 
َكل سيوف لور الي © 


اين شهرها را)كه قبلا ذكر آنها رفت (برخى از خبرهاى 
مردمان آن را بر تو [اى مسحتدرق) حكايت ميكنيم در | 
حقيقت ييامبرانشان معجزات روشن برايشان آوردئد اما 
آنان برآن نبودندكه ايمان آورند [هتكام آمدتشان] به سبب 
آنكه قبل از آمدن ايشان بدان كافر بودند» يلكه بركفرشان 
استمرار داشتند (إينكونه, خمدا بسر دلههاى كافران شهر 
منهد)! !"0 (و در بيشت آنان) در بيشتر مردمان (وقاى به عه نيافتيم) يعنى وفا به عهدشان در روز ميثاق در عالم ذرّه إو بيشتر آنان را جد 
نافرمان يافتيم)70"11 (سيس بعد از آنان) بيامبران مذكور (موسى را فرستاديم همراء آيات [نهكانة] خويش به سوى فرعون و قومش ولى آنان 
بدان كافر شدند بس ببين كه فرجام مقسدان جكونه بود) از هلاكتشان به سبب كفرا؟"') (و موسى كفت: اى فرعوث! بى ترديد من فرستادماى از 
سوى بروردكار جهانيان هستم) به سوى تو بس او را تكذيب نمودك"9. 
لفت آيه 11 بأشى: عذاب نيات: شباتكاء الم: خوايده. 
آبه 44 شحئ؛ نيمروز ‏ بلعبون بازى م ىكتند. 
آيه ٠٠١‏ نطيع: مهر مىكذاريم 


إيلذا 


آيه ٠١١‏ أن بااسم محذرقش فاعل است براى يهدى يعنى انه و همزه در جاهاى جمهاركانه براى توبيخ أست -قاء و واو كه همزء بر آن داخل است براى عطف 


است ‏ د در قوائنى در جاى اول به سكون واو است عطف به «أؤ». .؟عالم ذرُه هر آيه همين سوره است. 


اتسس بس ااسشسسمهمه 
م برجن (سزاوارم كه به خداوند جز سخنى حدق نبت ندهم من در 


حَقِقٌ ع نوعلملا الْحل مدي 
كيك لوبت إسََةيلَ ) ملكت 
دقن 0 َال 


/ وك و تعرش 0 لعن 


| 


عَصَامُفَدَاضَ تُصَبَان” 0 يديس 
لتَطِرنَ 2 لكين قر مِؤْعَوِوكَحَدَالتيرُ 
0 رسي تالس 0 
نكسل لتك عي © 3 
يكل سَرِعَيرٍ ©) وَجََالصَرَوْعَوس لوت 
علي © تَدَمَركمْ 
َي نَألمترّيت 2 مَالوأيمُوسو ماد تاك 
كز عن الشنيين 2 6ل نموا نكنم كرا 
عي لدان وَأسْرَسَبْوهْ وهو اسيخرعَظليم 2 
5-0 0 
يكين م تبط لماكو أيتت لو شين 
هَالِكَوَأنمَلُوَام زه تعر سيد 7 داشتن افكندن سحرشان تا بدان وسيل بعدا به اظهار حق برسد 
103 زب جرن انكندن) ساحراة ريسساها و جوينستهاى خرد را 
154 (ديدكان مردم را از حقيقت ادراك آن بستند و مردم را به هول و 
هراس اتداختند) بكوثهاى تصور كردند مارهائىائد مىدوند (و 
.سحرى بزرك در ميان آوردند)!117) (و به موسى وحى فرستاديم كه عصاى خود را بيفكن! يس آنجه را به دروغ بسته بودند فرو بلعيد) أنجه به 
روكش كردنشان حقيقت را دكركون نشان دادندا!!) (يس حق ثابت و ظاهر شد و آنجه آنان مىكردند [از سحر باطل شد])!14" (يس فرعون و 
اقومش مغلوب شدند در آنجا و بازكشتند خوار شده و ذليل)0121 بؤو ساحران به سجده در افتادند)!"؟9 
لفت آيه 1١7‏ ثعبان: مار عظيمى است 
ارا بيروث آوره 
حوري نل أنه 
الكتدكان القاكتتدكان. 


يو ترساتيدئد. 
آن را به سرعت كرفت و بلعيد - تأإكون: دروغ مىسازئد. 


ْ ا 1 0 إلى فزعيه] ارو ادرف زا 
أ بازدار» امرآتها را به تأخير انداز (وكردآورنذكانى را به شهرها 
]أ بفرست)!1١0‏ (تا هر ساحر دانائى را تزد تو آورند) در علم سحر 
أ برتر باشند از موسى, بس كدرد آسدئذا؟101 ؤو ساحران نزرد 
|| فرعون آمدند كفتتد همانا ما را مزدى مىبايد أكر غالب 
| سما" 
667 (كفت:آرى! و سلما ازمقربان شواهيد بود)19" (كفتند:اى 
موسى! اول تو مىاقكنى [عصايت را] يا اينكه ما مىافكتنيم) 
]| آنجه را با ماست!*1© (كفت: شما بيفكنيد) امر كرد به مقدم 


خبرش ان و مابعد أن لست هر قرت عليٌ به تشديد ماء اسستد. 
لامع أيه 117-در قوائتى سحا آمده استه. 


بروردكار عالميان ايمان آورديم)!"؟" (يروردكار 
موسى و هارون) جون ميدانستند كه اعسجازى كه از عضا 


ديدءائد بوسيلة سحر صورت تمىكيردا""" (ترعون كفت: آيا. || 
بيش از آنكه من به شما اجازه دهم. به او ايمات آورديد؟ قطعآً. | 


ايسن [كه ساختهايد] مكرى است آن را در اين شهر 


انديشيدهايد» يعنى به همدستى موسى بر اساس قرار و || 


توافق ساختهايد (ناازآن [أزشهر مصر] اهل آنا [تبطيات] 


بيرون كنيد بس به زودى خواهيد دانست) آنجه را از طرف |) 


من به شما مىرسد!51975 (البته دستها و ياهايتان را به 
خلاف يكديكر) يعنى دست راست هر يك و ياى جب 
(مىبزم آنكاء همكى تان را به دار م ىآويزم )05 (كفتند: ما به 


سوى بروردكارمان) يس از مردئمان به هر تحوى باشد (باز || 


خواهيم كشت) در آخرت,!19 (و بر ما عيب نمىكيرى) و 


كينه توزانه مجازات نمىكثى (إجز براى اين كه ما به معجزات |[ 
بروردكارمان ‏ هنكامى كه برايمان آمد ‏ ايمان آورديم: |( 
بروردكارا بر ما شكيبائى فرو ريز) هنكام انجامدادن وعيدى | 


كه به ما مىدهد به آنه نا ما به ححالت كفر برتكرديم و 


أرواحمان را در حالى قبض كن كه مسلمات باشيم)1”"" (ر || 


اشراف از قوم فرعون كفتند: [به او]آيا موسى وتقومش را رها 
موكنى تادر زمين فسا كنند) به دعو كردت به مشائقت تو 


(نا تورا و خدايانت را رهاكثد» و فرعون بتهاى كوجكى را || 


0 
0 


لوآ ءامَتَ لصيس () رَبمُوس ىورو 72 هَل 
وَرعَوَْءَم يد مبلَدءاد كنذا لتك تكؤشوة 
لف يلتك انيب © 
دي َمَائقِئكلَآآءَامَنا 
تناكرِْعلِاصهاوَوَا ملي 
من قَوعِورونَأتَدَرْمُوسَى وَقَوْمَمْفس دوأ 
فالس روهتم لِسَئْئَْةمْوكتي. 
ضاخ ناكف تهزرت © الثتويتزيه | 
أسَتَعِمِث آم سيرك الارْضََهوْرِئهامن 
يكين ياوا رَالمبَة تقر 2اتالوأأوزيكا 
نكتل نكاما ْسدِمَََِْهالَعَورَفُ 
دَيُمْيلَت عَدُوكٌ ع مَك ف لض 
يَسَطرَكَتِتَ تَعَمَؤْدَ # وَلكَدكمَدَْلْمَونَ 


ال مسد © 


براى آنها ساخته بود عبادتش كنند وكفت: من خداى شمو 
خداى أنها هستم. و براى اين است' تتكم الأعلى» 
(به زودى بسرانشان را مىكشيم و دخترانشات را زئده تككاء 
مىداريم) جنانكه قبلاً اين كار را با آنها كرديم (و ما بر آنان مسلّطيم) باز اين كار را به آنان انجام دادند01!7 يس بنى اسرائيل تزد موسى 
شكايت كردند (موسى به قوم خود كفت: ازخدا مد طلب كنيد و صبر نمائيد [برآزارشان] جراكه زمين از آن خداوند است آن را به هركس از 
بندكانش كه بخواهد به ميراث مىدهد و عاقبت [بسنديده] از آنٍ برهيزكاران است)!8 (كفتند: بيش از أنكه تو نزد ما بيائى مورد آزار قرار 
كرفتيم و بعد از آنكه به سوى ما آمدى كفت: اميد است كه بروردكارتان دشمنتان را هلا كند و شما را در زمين خليفه كردائد أنكام بنكرد كه 
جكونه عمل مىكنيد» در آن7750 (و در حقيقت ما آل فرعون را به قحطى هاكرفتار كرديم و به نقصان ميوءهاء باشد كه عبرت كيرند) بند كيرند 
يس ايمان بهاورند:؟9 
آيه 118 -تنقم عيب ع ىكيرى -إفْرَْ: قرد ديز 

ترك ع يكن - تستحيين: ما زنده م ىكذاريم. 


امع أيه +17 آمنتم: به تحقيق در همر أمنتم و به قلب دومى به الفذ آمتم. 


ورهن (بس هنكامى كه حسنهلى [ارزانى و شروت] به آنان روى 


#] يَدَاجَدَتَهُمُْ 75 لسعم 
يوسن ومن عمل 


أبومئ ومن مهال ند ساود 
َم هم لَايَمَلَمُونَ 6 عم 
ع بيت © تلاق 
أُوةءَ كاد الئل وَلصَدَاوالدَملاِمتَصكس 
ايناتن اريس © َك ته 
3 الى لازي يتات لين 
كنك عَكاأية: للق لانيل سنك بو 
انتيل © تلتاككنتات ار 5 
ات أرق 


100 


هم شه داهم 


دالاتكاناتسادستناتطيك لت 
ورا متناف تشعشورت مقر 


لض وَمكسرِبها لبد نوكتت 
لْحْسَوَعَلَبَِتسرَةِيلَيسَاصَهوأ 


مىآورد مىكفتئد: سزاوار اين هستيم) و شكر مدا را بر آن 
تمىكردند (واكر به آنان ناخوشىاى [كرانى و بلائى] مى رسيد به 


]| موسى وهمراهائش [از مؤمنان] شكون بد مى زدند أكاه باشيد كه 
أ شكون بد آنان تنها تود خداست) آن را برايشان مىآورد إولى 


بيشتر آنان نمىدانتد آنجه به آنان مىرسد از طرف 


]| خداست0”" (و) قوم فرعون به موسى (كفتند هركونه نشانة 
[|. شكرقى براى ما بياورى كه به وسيلة آن ما را سح ركنى ما به تو 


ايمان آورتده نيستيم» يس به زيان آنان دها كرد" ريس بر 


| آنان طوفات را فرستاديم» و آن آبى بوده وارد خاندهايشان شه 


و تاكلوى آنانكه نشستهاند رسيده وهفت روز بوده است (و ملخ 


]أ را يس كاشته و سيوههايشان را مدّت هفت روز سىخوره 


همجنين (شبش) يا نوعى كَيْهِ أنجه را ملخ وا سىكذاشت 
مىغورد (و قورياغه رام خانهها وغذاهايشان فرا مىكرفت ((ى 


]أ خون را» در ميان آبهايشان (به صورت نشانههاى روشن است 


و بازهم استكبار كردند) از آوردث ايمان به آنها (و قومى مجرم 


|| بردند)1"" (و هتكامى كه عذاب بر آنها فرود آسدد كفتندة اى 


مسوسى! يسروردكارت را به آن عهدى كه نزد تو دارذ) از 


| برطرفتمودت عذاب اكر ايمان بياوريم إبراى ما بخوان اكر اين 


عذاب را از ما برطرف كنى حتماً به تو ايمان م ى وريم و بسثى 
اسرائيل را قطعا با تو مىفرستيم)!؟"" (و جو عذاب را) به 
دعاى موسى (تا مدّتى كه آنان بدان رسيده مىشوئد - از آثبان 
برداشتيم) يعنى تا مدتى كه برا هلاك ساختن شان بوسيله فرق 
مقر كرده بوديم إبناكاء عهد مىشكستند) و بركفرشان اصرار 


مى نمودئدا"؟' (سرائجام از آنان اتتقام كرفتيم ودر دريا غرقشان ساختيم [درياى شور] به سبب آنكه آنان آيات ما را دروغ مىانكاشتند وازآنها 
غافل بودند» بنان نمىانديشيدندا”" (و به آن قومى كه به استضعاف كشيده مىشدئد) بنى اسرائيل را برده مى ساختند (مشارق و مغارب 


سرزمينى راكه در آن بركت نهاديم» زمينى كه داراى آب و درخت است و آن سرزمين شام است به ميراث داديم و وعده نيك بروردكارت بر 
بنى أسرائيل تحقّق يافت) و آن قول خداوند است: «وثُريدُ ان نمخ على الذين استضيفوا فى الارض» نا آخر آيه 01 سوره القصص (به سبب آنكه 
صبر كردند و ويران كرديم آنجه راكه فرعون و قومش ساخته بودند [از. لوقيب برمىافراشتند) از ساختمانها9؟9 


(و بتى اسرائيل را از دريا كذرانديم تا به قومئ وسيدندكه بر | 


بتان خويش قيام به عبادتشان مىكردند كفتند: أى موسى 


غماتكوته كه براى آنان خداياتى است براى ما نيز معبودى» |! 


بتى كه عبادتش كنيم إقرار ده كفت: براستى سما ققوم 


هستيدكه نادائى موكنيد) به كونهاى كه اين درخواست | 
وقيحانه در براير تعمتهاى خداكه به ثسما داده است قترار أ 


مى دهيدا9؟2 إدر حقيقت آنجه اين كروه برآنند بر باد و نابو 


است و آنجه انجام فى دادئد باطل است510© موسى (كقت | 
آيا غير از خدا معبودى براى شما يجويم با أنكه او شما را بر | 
جهانيان [زماتتان] برترى داده است)1"*" (و» به ياد آوريد || 
(متكامى كه شما را از دست فرعوليات نجات داديم كه شما | 
را سخت شكتجه مىكردندا يسرانتان را مىكشتتد و أ 


دخترانتان را زنده مىكذاك تند و در اين [نجاثدادن يا 
عنابهادن] انعام يا آزمايشى يزرك بود از جائب 


بسروردكارتان) آيا بند نمىكيريد يس از آنجه كفتيد |[ 
بركرديد,10© (وبا موسى سى شب وعد كذاشتيم) در يايان || 
آن با او سخن كوئيم به آن كه سى روز روزه بكيرد, و آن ماه 

ذوالتعده بود و روزءاش كرقت, متكامى تمام شد تغير | 
يافتن سوى دهانش را زشت داشت يس مسواك زد يس |( 
خداوند او را امر فرمود به كرفتن.روزة ده روز ديكر نا با ]أ 
تغيير بوى دهائش با او سحن كدويد, جنناتكه خنداوند لأ 


مىفرمايد؛ (و آن ميعاد را با ده شب ديكر [از ذى حجه] به 
اتمام رسانيدم نا آنكه ميعاد بروردكارش [با سخن خداوند با 


او] در جهل شب به سر آمدء و موسى به برادرش هارو 


وَجَوَرْطوتسسَبلَ باعل قو رِيَسَكُْوَ ع 
كر لمُركَاف يوس بخعلك]إكهاكنا "ةا 
لتك تم ههرك 2) اكول مترا يِل 
تاكفاينمؤست © تَلعَرَائ يك ئها 
َمْوَعْسَكَكْم َالكليت © بيك , 


يَنَءَِفرَعو يَسومُوئَحكُم سُوَءَالْمَدَابيقَيوح 


© © وَوَعَدََامُوبَى: 


مُوسك لَه 

سبل اليدب © وَلَمَمآ مسو يولم 
مَبْمَُلَمتِأي رليمل دي ول 
إلَالْجَبلِوَ اسَتَعرسَكمُسَوْدَ َي ْمَل 
فصب بحام سك وَكرَمسن َلاق 
َل سْبْحمك بت تك رَأنالُالنزيبيت © 


لَالمُوم 


كفت) هنكام رفتنش به كوه براى مناجات (در ميان قوم من جانشين من باش ودر اصلاح [امرايشان] بكوش و از راء و روش فسادكران ببروى 


نكن) به وسيلة موافقت 


بر بزدكارى477'! (جوث موسى به وعد كاه آمد يعنى وقتى كه بى واسطه با او سخين كفت (و بروردكارش با او سن 


كفت) واواز تمام جهات آن را شنيد (كفت بروردكارا مرا به خويش بيناكن تا به سويت بنكرم؛ فرمود هركز مرا نخواهى ديد) يعنى با اين جشم 
فانى نمى توانى مرا ببينى (ولى به كوه بذكر [كه از تو قوى تر است] يس اكر بر جاى خود قرا كرفت مرا خواهى ديد) يعنى در |ينصورت باش براى 
ديدن من والآ طاقت آن را ندارى (إيس جو مروردكارش به كوه تجلّى كرد) به اندازة نيم ناخن انكشت كوجك نورش را ظاهر نمود جنانجه در 
حديثى كه حاكم تصحيحش كرده است (آن كوه را ريز ريزكرد) كوبيده وصاف زمين شد (و موسى بيهوش بر زمين افتاد) از آنجه ديد (جون به 
خود آمدكفت: منؤهى تو به دركاهت توبه كردم) از سؤوال جيزى كه بدان امر نشدهام (و من نخحستين مؤمنانم) در زمان خودا؟82 


لنت أيه 18 يعكفون: عيادت را اجام مي دهند. 


أيه 15 عقيو تابوه ست 


هنو جين |أخداوتد به او (إفرمود اى موسى هسانا من تو را به بيامها و به كلام. 


6 وَكَتَبِنَا 
تنضيل ال 
منت دو رت 


0 نض بتر لقو | 
يجَاءَ ديرأ سيل )ار: 


اكيز ل 0 


ا 

0 
لين جعت تتش كز ررب لصفا 
كعك و انواس هنيد | 
مِجْقصَدَا لد ليوا نكا 2 تَمَلابَكلهْ ايديم 
00 اليرت © اسقط 
فت ايوم ترأنااتقم تدكارا رات لرييعتكا | 
روم رَكَالكَكُوكنّي تالكيرت ©ا 


| غافل ماندند) مانندش كذشته ست 


اخويش [با تو] ير مردم [يا اهل زمانت] بركزيدم يس آنجه را به 


ريدت ها نوكيا مود بود طدياء آرت فز هعبرم 
ارس بدان نياز است] موعظهاى [قرار داديم] و براى هر 
'جيزى تفصيلى نكاشتيم يس فرموديم آن را به قوت [به جد و 
اجتهاد] بكير و به قومت دستور بده تا به بهترين آنجه در آن 

نند بزودى سراى نافرمانان راياكم اجا تاق 


مىورزند. از آيات خود» از دلائل دترا اذ صرنات وغيره 
(باز خواهم داشت) بدانكونه كه او را خوار فرو مىكذارم بس 
در آن تكبتر نمى ورزد إبه طورى كه اكر هر نشانهاى رأ بنكرئد به 
آن ايمان نياورند و اكر راه راستى را4 هدايتى از طرف خدا آمده 
ببينند أن 

را راء خود قرار مىدهند اين) بازداشتن و رويكسردان ساختن 
مويه ميا 

140 (و كسانى كه آيات ما را. 
]| وديدار آخرت را) بعث و جزا (تكذيب كردند اعمالشان باطل 
شد است) آنجه عمل كردءاتد در دنيا ازكارهاى نيك مائند مله 


| رحم و صدته. براى آنها ثوابى ندارئد زيرا همراه شسرط ايسمان 


ليوده است (آيا جز در برابركار وكردارشان [از تكذيب و 
معاصى ] جزاء مى يابند1"©" (و قوم موسى يس از او) يعنى يس 


از رفتنش بهكوه طور براى مناجات (از زيورهاى خود» كه از قوم فرعون يراى عروسى به اعاره خواسته بودند و تزد آنها باقى مائده بود (مجسمه 


كوسالمإى بدونكوشت وخون براى خود ساختند) سامرى برايشان ساخته بود (كه صدا ىكاو داشت] 


اشت) بدان سبب كه سامرى خاكى را ازخاك 


زير سم اسب جبريل برداشته و آن را در دهان مجسمة كوساله نهاده است اين صدا صورت كرفته است جون اثر سم آن اسب حياة بود به هر جا 
سم موكذاشت كياه مى روئيد آيا نديديد كه آن كوساله ب آنان هيج سخن نمىكويد و هيج راهى بدائها نمىنمايد» بس جكونه خدا مىشود (آن) 


كوساله را يعنوان خندا (كرة 


.در حالىكه ستمكار بودند) به كرفتن آن ,0" (وجون. 


يشيمان شدند [بر عبادت كوساله] و ديدندكه واقعاً 


كمراه شدءائد) به أث, بس از بركشتن موسى (كفتند: كر يروردكار ما يه ما رحم تكند و بر ما تبخشايد قطعاً از زيانكاران واهيم بود)!941 


(وجون موسى خشمناك و اتدوهكين به سوى قوم خود . (طع 

بازكشت به آنها] كفت: بس از من جه بد جالشينى براى 

من بوديد» اين خلافت كما جه بد بود ريك قسراد دادك ف[ ,)يم سي 

(آيا بر فرمان بروردكارتان شتاب كرديد و الواح را انككند) َموي 

تورات را از خشم... افكند بس براكنده و شكسته كشت واز 

خشم (سر بوادرش راكرقت) به دست راست موى سرش 0 

وبه دست جب ريشش را (وآن رابه طرف خود مركشيد. . || تق تيك الأدآه وَلَاجملَمَ لم 
[هارون] كفت: اى فرزند مادرم! اين قوم مرا ضعيف شم ردن 

و ترديك بود مرا بكشند بس دشمن مرا شاد مكن [شادكامى] 0 عْفرَوَلي تا 
ابه خواركردت من و مرا در شماركروه ستمكر قرار نده» در أ] يَمَيَكَءَآتَأنِحمْالبمِيت © إذ 
كيفر عبادت كوسادا"*9 (كفت: بروركارء مرا اذ نجه به || اليل سباح حَصَ رهم وهلي 

برادرم كردم] و برادرم را نيز بيامرز) و او را در دعا شريك َك جر الثنرية © لد اليا 
كردديد براى خشنودى ارو دطع شاكاس ب اد 09د ٠‏ || بي بتر حَاوََأموَآإَرَيكَم بتعا مود 2 
مشمول رحمت خويش كردان» و تو بخشايندهترين سم حت دس ًّ 
بخشايندكانى )01011 خداوند فرمود: إكسائى كه كوساله را [به © رَلماسَكْتَعن' وس الث أعذالآلوع وي 
بسرستش] كرفتند خشمى از [سوى] بروردكارشان د |له] كيه هُدَى رمه هملز 

رسوايىاى در زندكى دنيا به آنان خواهد رسيد» بس به ا ا مشستو ويب[ بامَدتيايِِكَهُ 00 
سبب امر به كشتن خودشان معدب مىشوند ونا روز قيامت .|| 3 


0 شي يده د ع جلك مش جه 
للك و عسواري بسر انها كات نت و يسديساة ايه َالَرْبَ لَوَشِنْتَ اق بتر 1 
درو يردازات) برخداوند به شري قراردادن وجزآن (كيقر ]18 اَلسَمَهَآ: لشنهاي]. نه ا الى 


000 


دهيم)201 (ركسائى كه مرتكب بديها شدنده سبس بعد از |] كََ نوات 
آن تويه كردند و [به خدا] اييمان أوردند [بداتيد ككه] د 
بروردكارت بس از آن [توبه] آمرزندة مهريان اسث» به جوع 
إيشان6450. 

(وجون خشم ازخاطر موسى فرو نشستء لوحها را [كه افكنده بود] بركرفت و در نسخة آن) يعنى آنجه در آن نوشته شده إبراى كساني كه 
از بروردكارشان مى ترسند هدايت [أزكمراهى] و حدمت بود) 8 (و موسى از قومش هفتاد كس راح ازكسانى كه كوساله را نبرستيدهاند إبراى 
ميعاد ما بركزيد) يعنى براى وقنى كه به او وعده داديم به أوردنشان تا يوزش بخواهند از عبادت اصحابشان نسبت به كوساله. بس آنان را به طرف 
ميعاد خارج نمود (يس هنكامى كه زلزلة سخت آنان را قروكرفت) ابن عباس مىكويد: جون اينان وقنى كه قومشان عبادت كوساله راكردند؛ از 
آنها جدا نشدند) و مىكويد: اينان جز آنان هستند كه طلب ريت خدا راكردند و صاعقداى آنان را فرو كرفت (موسى كفت ببروردكارا اكسر 
مى خواستى بيش ازاين آنان و مرا نابود مىكردى» يعتى قبل از اينكه من آنان را بياورم تا بنى اسرائيل آن را مىديدئد و مرا متّهم نمىكردند (آيا 
ما را به سزاى آنجهكهكم خردائمان مرتكب شدداتد, نابود موكنى؟ يعنى مارا به كناء ديكران عذاب مده (اين) يعنى فتنة كوساله كه بىخردان 
در آن افتادند (جز آزمون تو نيست هركرا بخواهى به آن ببراه موكذارى وهركه را بخواهى هدايت موكنى, توكارساز امور مابى؛ بس ما را يامو 
و برما رحمت آور واتو بهترين آمرزندكائى) !818 

تآ از 


وجرن (ودرهمين دنيا براى ما نيكى مقرّركن و [نيز] در آخرت, ما به 


# راكب لاف حذ لدي حسَه و! َف لمانا 
هُدد لدم لَعَدَي هبيه من كا وَيعْمَقَ 
وَسِستَكل كو ضحت اليل وض 
كدان هم ءايداإيزينوة 2 يوت 
3 ايأر الع جَدُوكَُسَكْوْادَهُمْ 
لالج يكم والتشزرف تَتتجهع 
عَنَالشكَر شل لج يكت في 
لحَنتيتَمَيَصَعْعَنهْمصرَهم وَالاخك ل لكات 
عَهِمْ الت مثابو وَحَرَه سروه تبأ 
اَل مَمَهْكيكَ 00 
يكآبهًا ناس إن رَسودُاهلتِكْمَْ جِيِسَاالى | 


مستي 5 


د كَالمَعَوَج را سملم امروية 


عه 2 


ااه ورَُولِهِ لني لا. الى يقث ثم 
وَكَلِمَيَهوأتيعوه لم 
وَسقَوِمُوسج مهدو ]قوب 0 هُ 
| سخنان ار [قرآن] ايمان دارد. ايمان آوريد و ازار يبروى كنيض 
باشد كه راه ياييد يف88 
ل(واز قوم موسى كروهى كه به [سوى] حقٌ راه مىنمايئد و به 


آن حق در ححكم دادكرند)!1091 
لغت أيه 167 إضر: بار كران اغلالة سحخنيها ‏ قيد و بندها 


ب | سوى قو ايم [خداوتد] قرمود: عذاب خود را به هركس 
[كه تعيش را بخواهم مىرسائم و رحمت من همهجيز را فرا 

||| كرفته است [در دنيا] يس [در آخرت] آن را براى كسانى كه بروا 
مىدارتد و زكات م يردازند وكسائى كه به آييات ما ايسمان 

م ىآورتد؛ مقرّر خواهم نمود)1”*" (كسانى كه از رسولى ييروى 

م ىكنندكه ييامبر درس نخواندهاى است) محجّدرةة) (كه نام 

||| اورا نزد خويش در تورات و انجيل نوشته مىيابند) به اسم و 
سفتش (آنان را به [كارهاى] يسئديده فرمان مىدهد و آنان را از 
[كارهاى] نايسند باز مىدارد, و ياكيزءها را براى آنان حلال 
مىكرداتد)» از جيزهائى كه در شرعشان حرام بوده است (و 


اتويدة شده است ييروى كردند آناتتد كه ومس سو 

"١‏ [] ببامبرز46) بكو: اى مردم. من فرستادة خداوئد به سوى همة 
شما هستم. كسى كه فرماتروائى آسمانها و زسين از آنٍ اوسته 
معبود [راستينى] جز او نيست زنده مىكند و مىميرائد: بس به 

| خدا و رسول اوء آن ييامبر درس ناخوائدهاى كه به خنداوشد و 


الى عه )ريض ل ريت كد ورة: عل د عل ركد ك وات وى عسات كا هبيثه قرست باظية يض عرك يمار نظوين 


يس هركز بير تشويد» و يباى شماست كد سمواره 


ت باشيد هس هركز رنج الس م ما جد لياف لل يت 


اين بهشتى است به شما عطا شدء أست در برأبر عمل و كردارى كه اتجام دادمايد. 


تحقيق است كه منازل در بهشت به ميزان اعمال استء اما بهشت بس هطائي است از طرف خداوند. 


ا(وآنان را قبيله قبيله, وكروه كروه به دوازده [ب 
ساختيم و به موسى, هنكامى كه قومش از او آب خواستند 
سك وسيم وسو آيةد +اه نسو ىبم -42يمؤساً 
[يس آن را زد] آنكاء 


أسباط (هركروهى آبشخور خود را باز دانست و6 درتيه از 


.دوازده جشمه روان شلد.) به تعداد 


كرماى خورشيد (ابر [سبيد] را بر آنان سايبان ساختيم وبر || 


آنان كز اتكبين و بلدرجين قرو فرستاديم» و به آنان كفتيم 
لاز آنجه را ياكيزءها روزيتان كردءايم بخوريد و بر ما ستم 
نكردند بلكه بر خويشتن ستم كردند)! :97 

(و هتكامى كه به آنانكفته شد دراين شهر 
[بيثالمقدس] ساكن شويد و از آنجاء هر جاكه خواسته 
باشيد بخوريد و بكدوئيد: «خواسته ما آمرزش استءة و 
سجدءكنان به در [شهر] درآييد [سجدة خمشدت] تا 
كناهاتتان را بواى شما بيامرزيم [و] به نيكوكاران [به طاعت 
'ثواب] انزون شواهيم داد) !971 

(آنكاء ستمكارانشان سغنى غير از آنجه براى آنان كفته. 
شله بود جايكزين كردند) بس كفتتد: حب فى شعرةٍ و روى 
نشيمنكاههايشان مىخزيدند داخل شهر شاند لإيس يه 
[سزاى] آنكه ستم مىكردند عذابى از آسمان بر آنان قرو 
فرستاديم)!1”1 (و سؤال كن) اى مسممد(4) بعنوان توبيخ 
لاز يهود دريارة اهالى آن شهرى كه دركنار دريا بود) كننار 
درياى قلزم و آن شهر «ايله؛ بود در جوار خليج عقب جه 
جيزى به مردم آن واقع شده است (هتكامى كه نجارز 
مركردند در روز شنبه) به شكاركردن ماهى در حالى كه در 
آن روز از شكار ماهى منع شده بودند (آن كاه كه روز 


تهىتمودن خوددارى كردندة؟07 


آيه 181 تفسير وحِطةٌ» در سوره بقرء آيه 4 كذشت. 
آبه 186 تسوا: فراموش كردند ‏ بئيس: شديد 


الحش] براك | يوالع 


جو 1177 


2 بع 2 


إؤات تسق مهن اضرب تمصا كدر 
تين انعفر ضآكدعِم نان 
مَعْرَيهُحوَطلدَاعلتِ العم وَأَنرَلَاعك مالم 
وَالتَلْوَيْ كلو يطبت مَارد: يدوا 
ا اي 
َتام ةوسكو دَاحيِثُ 
فد ولاك وان الات و 7 
ل يط رخسي 6 
157 ليت تاي 1 رأ فيلك 
هَأرْسَلَاعَلهمْرِجَرا 1 
مو ا فرص لكات 


َايرَةالبَح يد 


شَيْصَاوَوم لاتصبثر. 
ا 


ا تبه كَدَلكَ بوث 0 8 


آنان)كه به تفظيمش مشغول مىشدئد (ماهيها يشان به طور آشكارى بر روى آب 

م ىآمدند وروزىكه شنبه نمىداشتند) به تعظيمش مشغول نبودند يعنى ساير روزها به سوى آنان [ماهىاى بر روى آب] نم ىآمدء أزمونى است از 
طرف خداوند (اينكونه آنان را به سيب آذكه نافرمائى مىكردند م ىآزموديم) و هنكامى كه شكيبائى نكردند ماهيها را در روز شنبه شكا ركردند, 
مردم سه كروه شدند يك سوم مردم ماهيها را شكار كردن و يك سومشان ديكران را از شكار نهى سىكردند و يك سوم از 


زم روى آب ظامر عدت 


شكاركردن و 


من قلطت لت 
سور و 3 
َلَمَاتوأمَا كسك روأ الكل 
28 2 


شتيب ذف لد انف 2 
الشرغوت زم كك وَبَكوَكهُم سكت 
هو ل برهم كك 
رثلكتب: دوعس ذل يوون 
ََميَفهأمث لدعم تيالكب 
يلوا كك للحن وموس م ادلو 
نكاد قو و © 5 ف 


حَ للد ينفو 
الكتب مر ناض ضمت 


| |عنابكننده آنان است به عذابى سخت' 
]| بود نزد يروردكارتان ياشد» تا به قصور در ترك نهى از منكر 
لأ نسبت داده تشويم (و كايد آنان برهيزكارى كنند» از 


لهت ا(و آنكاء كه كروهى از آنان)كه شكار و نهى رأ ترك تموده بودت 


أب اكه يككراة رز شكار جهى كرس وتسم بسر يس 
آنها ست يا 


: [بند ما] معذرتى 


اقومى را يند مئهيد كه خداوند هلاك> 


شكارنمودن1”2؟ ؤيس هتكامى كه آنجه را بدان بند داده شده 
بودند فراموش كردتد) برتكشتند إكسانى رااكه ازكار بد نهى 


]| مىكردند نجات داديم وستمكارات را [به تجاوز به شكار ماهى] 


به عذابى سخت كرفتار كرديم به سبب آنا كه ناقرمائى 
موكردند)!" (و جون از ترك آنجه كه از آن تهى شده بود 


| سربيجى كردند به آنانكفتيم: بوزينكانى خوار شده شويد) يس 
| بوزينه شدند واين تفصيل آن است كه كذشت: ابن عباس 
مىكويد نمىدانم جه كارى به كروهى كه ساكت شده بودند انجام 


داده است» عكرمه مىكويد به هلاكت ترفتهائد زيرا شكاريان را 
زشت مىداشتند وكفتند جرا بند مىدهيد تا آخر... و حاكم از 


| ابن عباس روايت مىكندكه ازسخن خود بركشته است واز قول 
خود در شكفت اسثا”97 وو جم 


بود كه بروردكارت اعلام 
داشت كه بىكمان تا روز قيامت كسى را بر آنان [يهود] خواهد 


]| فرستادكه عذابى سخت به آنان مىرسائد) به ذلت و خوارى و 
4 كرفتن ججزيه [ماليات] بس سليمان را و بعد بختنصر را بر آنها 
فرستاد يس آنها راكشتند و بردءشان نمودند و جزيه را بر آنها 
أ نهاد, و آن را بسه مجوس [آتش برست] مى برداختئد نا 
مبعوثشدن ييغمبر ماوكك) يس ايشان جزيه را بر آنها قرار دا 
أ (بىكمان بروردكارت زود كيفر است [براى كسى كه نافرمائىاش 


كند] واو آمرزنده است [براى اهل طاعتش] مهربان است) به 
آنان7"” و آنان راككروهكروه در آن سرزمين براكنديم [كروهى] 
از آنات درستكار و [كروهى] از آنان جز اينائئد [كافران و 
فاسقان] وآنان را با تعمتها و سختيها آزموديم نا باشدكه [به راء 
راست] بازكردند) از فسقشان9980 


(آنكاء در بى ايشان جانشينانى بد آمدند كه كتاب [تورات] را [از بدرانشان] به ارث بردند متاع اين [دنياى] بست را مىكيرند» مال بىارزش 
اين دنياى بست را از حلال و حرام مىكيرند (و مىكويند: [كناهائمان] براى ما آمرزيده خواهد شد و اكر متاعى [هم] مانند آن برايشان بيايد باز 


آن را مىكيرند) اين جمله حال است يعنى اميدوار آمرة 
صورتى كه در تورات وعده مغفرت براى كبى كه 


اند در حالى كه به آن روشى كه داشتهائد برمىكردئد و برآن اصرار وسماجت دارند در 
اصرار مى ورزد وجود ندارد. (آيا آن عهدى كه در كتاب [تورات] أست ازا 


نان كرفته. 


نشده است كه بر خداوند جز حقٌ نكويند؟ و آنجه را در آن است خواندهاند) يس جرا بر او دروم مىكويئد: به نسبتدادن مغفرت همراء با اصرار 


بركناه إو سراى جهان ديكر براى برهيزكاران [از حرام] بهتر است آيا خرد نمى ورزند؟)كه تقوى بهتراست يس بر مال د: 
(و آنان كه به كتاب تمسك مىجويند و نماز بر ياى مىدارند» مانند عبدلله بن سلام و يارائش (بىكمان ما هاداش نيكوكاران را از سيان 


نم بريم)9"1 
لفات آيه 8#اشتوا سرييجى كردا 


آيه ٠‏ يمُتشكون: بعذك مىؤد. 


نش دهنولة017. 


)به سبب وعدده خددا به قرود اقتادنش برآنها اكر احكام | أي 
تورات را قبول نككننده و بخاطر ستكينراش از قنبول آن | 


خوددارى مىكردتب هس آن را قبول كردند و به آنان كقتيم | 
(آنجه راكه به شما دادهايم به قوّت بكيريد و به خاطر 
بسباريد به عملكردن به آن. باشدكه شما بروا ببيشه 
كنيد)9"1 

(و يادكن هنكامى كه بروردكارت از بشت فرزتدان آدم 

آنان را بركرفت) بداذكونه كه بعضى را از يشت بعضى 
بنى آدم بركرقت: نسلاً بعد نسل بصورت' | 

زاد و ولد در جابى به نام تعمان دركنار عرفات در روز عرفهه 
و دلائل ربوبيتتش به آنان نشان داد و عقل وكلام را در آنها 
تركيب كرد (و آنان را بر خودشانكواه ساخت [كفت] آيا 
بروردكار شما نيستم؟ كفتند: جدرا [أدو برروردكار سائى] 
كواهى داديم 7 امبادا روز قيامت بكوئيد ما ازاين امر 
بىخبر بوديم) كافران بكلويند توحيد را نمى شناء 
رأى سلف استث, رأى خلف بر آن است | 
و تمثيل إست مراد از اين كواه كرفشن, + 
توحيد و يكائه برستى است)0911, 

إيا بكوئيدكه: يدران ما در كذشته مشرك بودءاند وما 
نسلى بس از آنان بوديم) بس به آنها اقتدا كرديم فيا ما را 
هلاى مىكنى [عذاب مىدهى] بخاطر آنجه باطلانديشان» 
از يدران ما به تأسيس شرك (انجام دادهائد» معنى جبناق 
اسث ممكن ليست بدان احتجاج نمايند با وجودى كه بر 
نفس غودشان به اقرار به يكاذكى خدا كواهى دادءاتف 
يادآورى كردن آن ميثاق و كواهى, بر زبان صاحب معجزه [و 
روحانيون صادق] به جاى ياد داشتن آن در نفوس مردمان 
است 7" (و اينكونه آيات خود را به تفصيل بيان كنيم) به 
مائئد أنكه ميثاق را بيانكرديم تا بدان بينديشند (و باشد كه 
از آث بازكردند) ازكفرشان!4"'/ (و) اى محمد (خبر آنكس 
راكه به او آيات خود را بخشيده بودم؛ بر آنان [يهود] بخوان 
بس از آن آيات خارج كشت) به سبب كفرش از آن خارج 


شد جنانجه مار از بوستش خارج مىشود واو بلعم بن باعوراء از علماى بنى اسرائيل بود. 


مومه كآنه حله وطن ايوم 
َمبعوَوَوَاذكأمَافه لمكن © 


عي اريخ 
بوي بل وكْدَا ةعاقل 
تيلو 07 وَكَدَكَ نفصلا لبت وَل بجوت 
© نلعي بَآِعءاتيتةءإكيانانلع ينها 
َأبسَهُألشَّيطنْككَادَم الات © وَلَشِنَا 
لمعتديَارَلكنه دإ كل لاض وَأتَبَْ هوه فته 
يََْ تدك مكل الم ادافين 
ألْتَصَصَلمَلهحِيتَفَكْرُونَ اس متلا اْمَْمْألزِينَ 
دمعي يمُونَ © مَديَب هه 
ََْالمْمِتَىَوَميُضْلِلْءأرْكيكَ مم الكيزوة 02 
| 1 8 2 222 


نرينا 


أ دادئد يس دعاكرد آن دها به عكس آنجه كه مى خواست قبول مىشد و زبانش بر روى سينهاش بيروث آمد. 


أو درخواست شدكه بر موسى دعاكند و هديداى به 


٠ابن‏ داستانى دارد كويند اسم اعظم دانسته و دانشمند زمان بودء» بيس شيطات او را دريافت) همدم و قرين او شد لإيس از كمراهان 
كشت)01191 (و اكر مىخواستيم قدر او را به سبب آن آيات) تا منازل» علمائى كه به علوشان عمل مىكنند إبالا مى بردم اما او به زمين [دنيا] 
كرائيد [و مائل شد] و از هواى نفس خود بيروى كرد) بس اورا خوار داشتيم (ازاينرو وصف او مانند سك است كه اكر بر آن حملدور شوى) به 
رائدن و رنجدادن (زيان ازكام برآورد واكر هم آن را بحال خود واكذارى. بازهم زبان ازكام برآورد) و حيوان ديكر جنين .اين دوجملة 
شرطيه حالاند ‏ يعنى در هر حالى با ذلّت زبانش را ازكام بيرون آورد و قصد ازاين مثال تشبيهنمودن است در خوارى وخسّت؛١‏ و بيروى هوّى 
قول خداوند (اين مثل كروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند بس داستاتها را بر آنان حكايت كن براى يهود (شايد آنان بيقد بشن 
در آن تدر تمايند يس ايمان آورندا””" (جه زشت است از روى مثل؛ قومى كه آيات ما را تكذيب كردند و به خود ستم موكردند) جه سيب 

تكذيب”"1 إهركه راخدا هدايت كندد همانا او راه يافته ست وكساتى راكه اوكمراه تمايد آنكروه ايشانتد زياتكارانم 690 2 7 * 
الفات آيه 71١-ظُله‏ ساييان ‏ آيه 1/7١-طُهوَرِم:‏ بشتشاق 
: خارج شد غاوين از قوى يمنى كمراعان . آيه ١١#‏ ميلكردن به جيزى بااطمينان ‏ يلهث: زبائش را بيرون أوره. 


از لحاظ علمى فاء «فمثله» اشعار داره به ترب مابعدش كه طبيمت سك است به ما قيلش كه ميل به دنيا لست 


وأ 
يملح ويت ورك © َال كدعا 


سَكستَتيجهم يدث لابتلثرة () ويل لبك 


نتن © مساوم يتوق 


مره 9 أك يتطق ملك تٍالشوت 
لاض وَمَاَلقَكنَه نعو ودعب كيكو دع قرب 
مسي بده غ5 مذي أن كلد 
عيضن 2 لتو 
ساك يهاس وله ]لازت 
لكوت اللي رلجَمسَؤئ تك حِفق 
اندي كد 


ينا 


1 7 


خووو يتيز (در حقيقت يسيارى از جنّ و انس را براى جهثم آفريديم 


جراكه آنان دلهائى دارتد كه با آنها در تمىيابند [حنق را] و 


اعتبار (وكوشهائى دارند كه با آنها نمىشنوند) آيات و مواعظ را 
أ به نيدن بند و تدر (آنان همانتد جهار بايانتد) در تداكتن 
علم و بعميرت و كوشدادت به حدق (بلكه كمراءشرتد) از 
جهاريايان جون آنها منافعشان را مىجويند و از ضررهايشات 
مىكريزند وآنات ازعناد ولج برآتش اقدام موكنند (اينان مانا 
غافلاتند)71"" (و براى الله نامهاى ليكوست) نود و له نام حدديث 
بدان وارد شده است (او را به آن نامها بخوائيد وكسانى راكه در 
مورد تامهاى الله كجروى مىكنند واكذاريد) در جائى كه از نام 
1]| خدك نامهائى براى خداياتشان مىسازئد ماتند الات از الله و 
العزى از عزيز و مناة از منّان إبه زودى به سزاى آنجه انجام. 
مىدادند [در آخرت] كيفر خواهند يافت) اين آيه بيش از امر به 
قتال نازل شده است:04' ؤواز ميا كسانى كه أفريدءايم كروهى 
]| مستندكه به حقٌ دلالت مىكنند و به حقٌ حكم مىكنند) آنها اث 
محمّدائد(ق) جنانكه در حديث وارد است1417) و كسانى كه 
آيات ما را [قرآ] تكذيب كردند [از اهل مكه].آنان را به تدريج 
]| ازجائى كه نميدانند فرو مىكيريم)!'4' (و به آنان مهلت م ىدهم 
عماناكيد من استوار است) تحمل آن سخت استا1*7 (آيا 
نينديشيدهاند [بس بدانند] كه همنشين آنان [محشدرق) 
جنونى ندارد او جز بيمدهندداى آشكار نيست):1 (آيا در 
ملك آسمانها و زمين ننكريستهاند و در آنجه خداوند از هر 
جيزى آفريده است) بس به انديشيدن در آن استدلال بر قدرت 


و يكائكى صائعش است (و در اين كه جه بسا اجلشان نزديك شده باشد) به كافرى مىميرند و به سوى آنش مى روند بس شتاب كنيد به سوى 
ايمان (يس بعد از قرآن: به كدام ستن ايمان مى]ورند)اف" إهر كه را خداوند كمراه كند براى او هيج هدايتكرى نيست آنان را در طفيائشان 
سركردان وا مىكذارد) با سركردانى مىآيند و مى روندا”04 اهل مكّه (از تو سؤال مىكنند دربارة ساعت [روز قيامت ]كه استقرارآن جه وقت است 
بككو: [به آنان] علم آن [جه وقت مىآيد] تنها تزد بروردكار است هيجكس آن را به موقع خود آشكار نمىكرداتد جز او سنكين و بزرك است بر 
آسمانها و زمين [بر اهل آن بخخاطر ترس از آن] جز ناكهان به شما نمىرسد از تو بى برسند كوئى تواز آن أكاهى [در جستجوى أن هستى حتى 
جزاين نيست كه علم آن تنها تزد خداست ولى بيشتر مردم نمىدائند) : كه علم آن تنها نزد خداست!987 


حَنُِ: استفصاء ‏ جستجوكردح.. 


-آيه قتال آيه 6 سوره التويه استه. 


(بكو: جز آنجه خدا خواسته استه براى خحودم اخمتيا 27 
سودى ندارم [جلبش كنم] و ته زياتى [تا دفعش كنم] و أكر لدددتنا 
آنجه از . 9 
و 
سدع مكرمع نكدددى ب سه نصدسة)3 ).كيك يتملعم لاماكة اذكه 
عد امه واد ع دالت لاتحت اريتك اشن 
محفوظ مرداكتم ومن جز يي دهده بهش برى كافرن ١‏ ).لمعيب لَاسْتَحَارْنَالْحَزرومامس ]لون 
ل( مؤدهآور [به بهشت] براى كروهى كه ايمان مىآورتد |80] 0 يوست 2) + مَأ توس 
نيستم 11" لو [] ست كسى كه فسما را [مرد و زت] از |8 حَلفَكُم 
نفس واحدى [واحد نوعى] آقريد و جفتش را از نوع خود 
كردانيده است تا هر يك به همسرش آرام كيرد و انس يايد 
بس جون آميزش صورت ياقث, زوجه باردار شد بارى. |4 
سبك)_نطفة جنين در رحم بسته شد ؤيس جندى بان يان 0 3 
رفت و آمدكرد» از سبكىاش (و جون ستكين بار شد» || 0 يي 
فرزئد در شكم مادر بزرك شد مرد و زن (به خداوئد || أََمُعَتَلصرَكْونَ () أبترَكونَ ما لابق عومدو 
مع ع مرجم 0 ا 00 2 
داراى اخلاقى بدهنجار و اتدامهاى استوار (عطاكنى قطعاً از 3 - ل لت 
شكركرارات خواهيم بود شكرت را بر آن بجلى آمريم9*9 | وَإِنََْوْهم إل لد كمولع ووم 
ححصي جا حر 0 هي دادس رت من خرنان 
او در مطايش شريكائى مقر كردند و خداوند از آنجه با أو مر توك © إِدَالِنَ دعو من ذو نألو 


اتوكاد ف ع الي ع4 
شريى مركرداتد برتر است» مشركين اهل بع بتان را أ يبا دمتَالْصَكم كدعوم لسَسْتبوالكُدن 


كرو سيت رت 
ل د سس ١‏ قتع ف ناتف الات 
به نامهاى عبدالمرّى و عبدالمنات كه عُرَى و منات نام بتم [| سس م ب ل كوم كردوسم عه ا 
أستء نام تهاده ست لذا بعضى برآنتد كه آيه خطاب به اهل يبطِشود يا أن هدعي بردت يأ هرات 


يسمغوتييأث ل أدغر أ شرك كيذ ود ملايلزرن 02 


خداوند بيمان م بندد اما وفا نمىكند به آثد كلمة «يُشركوث 
در آخر آي كه به صورت جمع آمده است دليل برآن است كه مراد جنس بشر است و جنس بر بعضى افراد ذكر مىكردة در اينجا منظور افراه 
مشرك استء 

(آيا موجوداتى را [در عبادت] با او شريك مىكرداتئدكه جيزى را نمىآفرينند و خودشان آفريده شدءائد)!!؟0 (و نم توانتد يارىاى به آنان 
[عباد تكنندكان] برسانند و نمى توانند خود را يارى دهند) به منع نمودن نفس خود ازكسى كه قصد بدى يه آنها دارد از شكستشان و جز آن1؟01. 
(و اكر آنان [بتان] را به راء هدايت قرا خوانيد از شما بيروى نمىكنند جه آنها را [به آن] بخواتيد يا خاموش بمانيد [از دعوتشان] براى شما 
يكسان است) ييروى لمىكنند جون نمى بذيرندا7؟'" إدر حقيقت كسائى [نتانى] راكه به جاى الله مىخوانيد بندكانى امثال شما هستند) در ايدكه 
مثل شما مخلوقاند (يس آنها را بخوانيد بايد شما را اجابت كنند [در دعايتان] اكر راست مىكوئيد) در اينكه اينها خدايانندا»؟ سبس نهايت 
عجز و ناتوانى آنها و برترى عبادتكنتدكانشان را بر آنها ييا نكرده به قول خود فرموده است: يا بتات ياهائى دارندكه با آن راء رون يا ذستهائى 
دارند كه با آن كارى اتجام دهند, يا جشمهائى دارند كه با آن ببينتد, يا كوشهاىى دارندكه با آن بشتوتد) يعتى آنها جيزى از |ينهاكه شما داريد 
ندارند بس جكونه عبادت آنها را مىكنيد در حالى كه كيفيّت و قدرت شما از آنها كاملتر استء اى محمّد35) به آنها (بكو: شريكان خود را 
بخوانيد) براى نابودى من (سيس دريارة من حيله به كار بريد و مرا مهلت ندهيد) براستى من به شما ارزش نمى دهم !098 
لفت آيه 184 حمل بمعثى بار زن حامله يا بار بر درخت و به كسر اول جمل بمعثى باو حيوان و غيره است. 


تدعو ا رت حخَرَكلة 


لقي اي 0000 


دح نا ندعو وشم ِل المنى سما 


يتاي © تو 


لس مون 


قي رس بر 2 
بُقْصِرُودَ )رَدَلَكَتهم ولَوَهَال ايها 
إتمَآأم ناجيه دَاصَإرئَيَصحُم 
ور وَمِبْؤْمبوَ 2 وَإِدَاهْركالُْنَانٌ 
كَأسْكِيعوأ اتيش اله ووه اهلك موه ولاؤريلك 
ف تذيلك تَصَرُعاَِفَةوَدودَالْجَهْرِمِ لالدو 
َالآصَلِوََامَك يَنَالِنَ 2 ِذَالدَعِندَرَيلَت | 


كت ! 


لهذا 


سلا (لى ترديد كارساز من الله است آن كه قرآن را قرو فرستاد و همو 


متولّى صالحان است) به حفظنمودنشان از نكبت07 (و 
| أكساتى كه به جاى او مىخوانيد نه شما را يارى كنند و نه خحود را 
| إيارى دهند» جكوته يراى آنها ارج نهم؟""" وو اكرآنها [بتان] را 
5 به راه هدايت فرا خوانيد. نمىشئوند و مىبينى آنها را [أى 
]| محمد( )] كه به سوى تو مىتكرند» يعنى مانند بيننده با تو 
ا روبه روى م شوند (در حالى كه هيج نمى بينند) 11 (عفو ييشه 
]| كن) يعنى آنجه راكه سهل و آسان از اخلاق واعمال و صدقات 
| مردم. بكير و بيذير بىآنكه به امرى مكلّفشان كردانى كه بر سر 
آنان دشوار باشد. إو به معروف اسركن و از نادانان روى 
| بكردات) با نادانى كان مقابله مكن,0"90 (و اكدر از فسيطان 
وسوسداى به تو رسيد) يعنى هركاه جيزى تو را از آنجه به تو 
امر شده است بركرداتد به خدا بناء 
داناست) به كار.!:*9 
(درحقيقت متقيان جون وسوسهاى ازجائب شيطان آنهارا 
قصدكتد)كيقر و ياداش خدا رالإبه ياد أورتد وبشاكاه بينا شوند 
١‏ حسق را از غسير آن سى بينند يس از كسناه يسرم ىكردنذ!!'” (إو 
برادرانشان) يعنى برادران شياطين از جاهلان نابرهيزكار وكقار 
]| آنا را به كمراهى مىكشائئد. سس هيج كوتاهى نم ىكنند) از 
| كمراهى كرتا نمىكنند و بينا نمىشوند جنائجه متقيان بينا 
أ خشاك" (و هركاه براى آنان [يعنى اهل مكّه] أيداى نياورى [از 
| آنجه ييشتهاد كرداتد] كويند: جرا از خود برتكزينى [ه آنها] 
بكو من فقط آنجه راكه از بروردكارم به مسن وحبى مىشود 
ببروى مىكتم) و من حدق ندارم از طرف خود جسيزى بسيارم 


زمراكه فسنواى 


(اين» قرآن (روشتكريهابى از سوى برورهكارتان است وهدايت و رحمتى است براى كسى كه به آن ايمان م ىآورند)1””"ل(و جون قرآن خوائده 
شود به آن كوش بسباريد و خاموش مانيد [ازكفتار] نا مشمول رحمت شويد) دريارة ترك كفتار در وقت خطيه نازل شده أستء اينكه از خطبه 
به قرآن تعبير شده أست براى آن است كه خطبه شامل أن هم مىشود و قولى ميكويدة دربارة قرائت قرآن نازل شده است بطور مطلق بسدون 
قيداة'" (و بروردكار خود را در دل خويش ياد كن» يعنى سزى ((و به زارى و ترس [از او] و بدون بائك برداشتن) يعنى بالاتر از سرى و 
از بالكزدن ل(در بامدادان و شامكاهان. و مياش از غافلان) از ذكر خدااة"” هبه يقي نكسانى كه نزد بروردكار تو هستند) يعنى فرشتكان 
(ازعبادت اوكردنكشى نمىكنند و او را تسبيح مىكويند) از آنجه لايق او نيست باكش مىدارند (و فقط براى او سجده مىكنند) او را به خضوع و 
عبادت مخصوص ميدارند بس شما مانند آنان باشيد 907 

|: وسوس هكردن به قساه أسته. 


آيه 7٠5‏ لولاثجرا نه اخ 


: بونكزيدى 


سورة انفال مدنى است و78آيه ست 
سوال مويه نو دست ب ا وى | لع 


يشم اله الرحمن التحيع 
سيب نزول: : كاك لمانا حير غنام د 
اختلاف كردند. جوانان كفتند: غنائم مال ماست زيرا ما 
مستقيماً با قتال بيكار نموديم. و بزركسالات كفتندة ما به رأى, 
و تدبير و ثباتمان در زير برجمهاء شما را يارى دادءايم واكر 
شكست مىخورديد به سوى ما برمىكشتيل. يس خود را به 
آن ذىحق ترنداتيد بس اين آيه نازل شد (اى ييامبرا از ته 
ذربارة انفال [غنائم جدك] مى برسند) به جه كسائى مىرسد 
ل(بكو: حكمش به خداست) به هر كوته بخواهد قبرارش 
مىدهد (و به بيغمبر است(ولكو) به امر خداوند آن را تقسيم 
مىنمايد بس بيغمبر(أ) به طور مساوى برهر دوكروه آن 
را تقسيم فرمود, حاكم اين را روايت كرده در كتاب مستدرك 
از خدا بروا داريد و با يكديكر سازش نمائيد) يعنى رضي 
اه اشماء 0 0 حا - 
نزاع اصلاح تمائيد إو اكر به راستى مثؤمن هستيف از خندا و ع عمج ئس 
ببامبرش اطاعت كنيد)!! لإجر اين تيت كه مؤمتان) 98 لس ا كريد 105 دك رك 


تل ريات | مقق لوقك لشتكيفة © 
مجددِلوَكَف الح بَحَدَمَاتَونَ أتَّمامسَافونإِلَلْمَوتٍ 


اود توقل مىكنند) به أو اعتماد دارند نه به غير اوا© عير وج ملب َعِدَكْهاسمدتَىالَلْمي تا 


(همانان كه نماز را [يا تمام حقوقش] بربا مىدارند و اثز 


0010 


اك 


آنجه يه ايشان روزى عطاكردايم [در طاعت خندا] انقاق 1 عَيْرَدَاتِلفَوْكة تكوب لك 
مركنيد)؟” أت كروه» كه به اوصاف ياد شد موصوقتد إدر || ل د ل كف يج 
حقيقت ايشان مؤمنان» صادقائد يدون شكث (براى آنان وَمرِيدُ مين 00 


درجاتى است [منرلهائى ذر بهشت] ننزد بروردكارشان و ميل للطل ل كر السجوخونيت 
: لَك جرفت 
ا لا الك ١‏ 
بروردكارت تو را هات به حق و حمكمت ببيرون ورف و - انف ات 
حال آنكه كروهى از مؤمنان سحت كراهت داك 


خارج شدنت نيز به نفع يشان 
غ بديتككونه أست كه أبوسفيان با قافلة مالالتجار كاعم مك كل يشم )ب لحان فود ين كا بش با 
امال آنه است به سوى آن يروث آليد شايد خدارئد آنا بهرة شما كردائ يس قريش قصد اصحاب را دانستتده ابوجهل نز جتكجريان مله 


دانسته بود كز راه متمول عدول نمود راه ساحل دريا راكرقت هس كاروان لز دست مسلماناق. ات يافت: بس به ابوجهل' 
نيست ابوجهل نبذيرفت و براى جنك با بيغمبر(و) به سوى بدر رفتنده و ييغمبر در جائى به نام ذفران از حركت قريش 

بود كه با اصحاب خويش به مشورت برداختند و فرمود خدا يكى از دو طائفه را به من وعده داده استه بر جنك با لشكر 40١‏ تفرى 
موافقت نمودند بعضى از اصحاب حوشحال نبودند آن راكراهت داشتند جون 17 !كس بودند وساز و برك جنكى آنها را نداشتئد وكفتئد: آماده 
نشدمايم!© جنائجه خداوند بزرك ميفرمايد: إبا تو دربارة حق [قتال] بعد از آنكه [براى آنان] روشن كرديد ‏ مجادله مىكردند كوئى به سوي مرك 
راد اواو ازع ل أ فى كز آشكارا از خارجشدن كراهت داشتندث” وو به ياد آوريد هنكامى راكه به شما يكى از دوكروه را وعده 
داد» يكى كاروان تجارتى قري و ديكرى سباء ابوجهل بود (كه [يبروزى] ازآنٍ شما باشد وشما اراده كرديدكه دستة بىسلاح ونيرو براى شما 
باشد» يعنى دستة كاروان قريش جون تعدادشان و ساز و برك جنكى شان كم بوده است (حال آنكه خداوند مى خواست كه دين حق را به فرمانهاى 
خويش [به وعده بيروزى اسلام] ظاهر كند و مىخواست "ا بنياد كاقران را قطع نمايد) آنان را ريشه كن كنف يس آنان را به جنك سياه امر فرمود”؟. 


0 

عريشكية © انقب اشاس ان 

اكد من 
0 
كبك يليت امأ 
0 سوم لومم - وق 
كلاد © 


ككزااة أله وسو سوس و 

عَدَاليِمابِ © جود سيد 
عَدَا بكار © ايها هَاأليسَءامثوأإ حلي 
كَمَايَع تلا وله الاإبار وي رن ووله يتيز 
تحر لقال أ 2 إهَقَدَصَ 
يَِصَِضِن َلَهوَمَأوهجَهَنَ 


ليل 


اقصد زدن كردن كافر را مىكرد قبل از اينكه شمشيرش به او برسد سرش مىافتاد. و بيخمبر(ذ) مشتى 


ج11 . (مى خحواست تا حق را ثابت كند و باطل [كفر] را نابود كردائد هر 


جند مشركان آن را خوش نداشته باشند)!9 
به ياد آور (متكامى راكه يروردكار خود را به قرياد مى طلبيديد 
ازاوجل جلاله فريادرسى و بيروزى بر دشمن را طلب موكرديد 


ويس دعاى شما را اجابت كردكه: من يارىدهندة شما هستم با 


| هزار كس از فرشتكان بيابى) از بى خود كروه ديكر آورند تعداد 
| آنهارا ابتدا هزار فرمود سيس سه هزار كشت؛ سيس بنج هزار, 
]| جنائجه در سورة آل عمرات است (5 


(و خداوند اين را) مدد رسائدتتان به وسيلة فرشتكان را 
(جر بشارتى قرار نداد و تا آنكه دلهاى شما بدان آرام كيرد و 
بيروزى جز از تزد خددا نيست» همانا اله عزيز و حكيم است)!00. 
به ياد آور (هنكامى كه خبداوند شما را در بردة خوابى سبك كه 


]| آراميخشى است از [ترسى كه داشتيد] مىبوشائد و از آسسمان 
[| آبى برشما فرو ريخت تا شما را بدان باك كردائد) از حدث و 
|| جنابت (واز شما بليدى شيطان را وسوسداش به شمامكه: اكر 


ابر حدق بودي أنشنه او بى: تبودى؛ وكافران كنار آب. 
باشند (بزدايد و تا دله يتان را) به يقين و صبر إمحكم سازد و 


||. كامهايتان را استوار دارد) از فرو رفتن در ماسدزار!!" (آنكا كه 


بروردكار تو به فرشتكان وحى مىفرستاد) به فرشتكانى كه به 
وسيلة آنها مسلمانان را يارى مىداد (كه من با شما هستم) به 
كمك و يارىدادث (بس مؤمنان را ثابت قدم بداريد) به 
كمكدكردت و مؤدهدادت إبه زودى در دل كاقران ترس خواهم 
اقكند يس قراز كردتها را [سر آنان را] بزئيد و از آنان همه سر 
انكشتانشان را بزنيد) يعنى اطراف دست و ياىشائ. يس مرد 
از ماسه را به سوى آنها برت كرد. مشركى 


يس شكست خوردندا”". (اين) علاب وكشتاركه بر آنها واقع شد إبه سبب آن است كه آنان با خدا و 
بيامبرش به مخالفت برداختند وهركس يا خدا و بيامبرش به مخالقت برخيزد قطماً خدا سحت كيفر است) براى او,'؟'" (اين عذابها را بجشيد» 
اى كافران در دنيا (و بداتيد براى كافران [در آخرت] عذاب آنش جهنم است)41" (اى مؤمنان! جون با انبوه كافران رو در رو شديد) جمع شديدو 
به همديكر روى آورديد فإيس به آنان بشت نكنيد) به شكست تن زدهيدا*" (و هركس در روز روبه وو شدن يشت خود را به سوى آنان بكردائد. 
مكر آن كه براى نبردى [مجدّد] كنار كيرد) بدينكونه كه از روى حيله خود را فرارى نشان دهد به دشمن در حالى كه ارادة حمله كردن به دشمن را 
دارد ؤيا بناهجو باشد به جمعى» خود را به جمعى از مسلمانان براى نجات خود برساند (يس قطعاً به خشمى از سوى الله كرفتار شده است و 
جايكاهش دوزخ است و جه بد سراتجامى است) اين حكم مخصوص وقتى است كه كفار از دو برابر مسلمانان بيشتر نباشند!”9 


الس 


اليس شما آنان را [به قوّت خود در غزوة بدر] نكشتيد بلكه 
خدا آنان راكشت) به يارىدادنتان (و) اى محمد تو جشمان 
دشمن را به يك مشت ماسه إتيفكندى» زيرا يك مشت 
ريك جشمان لشكر عظيم را به وسيله افكندت بشرى يمر 
نمركند إبلكه خدا بودكه اذكند) به رساتدن ريكها به آنان جا 
كافران مغلوب كردند (و تنا مسلماتات را از نزد خويش 
بخششى نيكو عطاكند [و آن غتيمه است] همانا خنداوند 
شنواست [سخحن آنان را] و داناست) يه احوالشان7!© (حال. 
آن بود)كه بيان كرديم ل(و بداتيد كه خدا شيرتك ككافران را 
مىكردائد)!18) اى كاقران (اكر طلب داورى در فتح و 
بيروزى سىكنيد) [يمنى داورى خمداودد در بين كسما و 
محمد ر4) ازآن جهت كه ابوجهل از شماكفت: خدايا هر 
كدام از دوكروه بيشتر قطع رحم نمودهايم و جيزى را برليمان 
آورده است كه نمىشناسيم ببس آن رآ شردا شلاك ككردا] 
(يس قطعاً داورى نزد شما آمد) داورى به هلاك كسى كه 
جنان بوده آمده است وآن كروه ابوجهل وكساتى ست همراء 
أو مى جنكند, جون اينان بودند سبب هجرت به مدينه و قطع 
رحم بين بيغمبر و اصحابش با زن و فرزنداتشان شدئك نه 
بيغمبر() و مؤمنان (و اكر باز ايستيد [أز كفر و ججنك] 
براى شما بهتر است و اكر بازكرديد4 بسراى جنك با 
بيغمبرري) (ماهم برمىكرديم) براى يارىدادنش برشما 
(وكروه شما هر جند زياد باشد هركز از شما جيزى را دفع 
تتوائد كرد و بدانيد كه خدا با مؤمنان است)!؟" إاى مؤمثان 
خدا و فرستادءاش را فرمان بريد و از او روى برتنابيد) يبه 


عناد و اتكار؟©. 


مخالفت امرش (در حالى كه مى شنويد» قرآن و بندها ر(”" (و مانندكسائى نباشيد كه كفتند شنيديم و حال آنكه نمى شنوند شنيدنى همراء 

تدر و بندكرفتن وآنان منافقان و مشركانندا! (و قطعاً بدترين جنبتدكان نزد خداوند ناشنوايان [از شنيدن حق] وكنكان [ازكفتن حق ] هستند 
كه نمىانديشند) به آن(؟” (و اكر خدا درآنان خيرى» شايستكى ازشنيدن حتى (مىيافت: قطعاً به آنان مى شنوانيد) شنوائى كه حبّمتها را دريابد 
(و اكر [فرضاً] آنان را شنوا موكرد) در حالى كه قطعاً مى داتدكه حييرى در آنان نيست (إحتمآ باز به ححال اعراض روى برمى تافتئد) از قبول أن از 
(إى مؤمنان به نداى خدا و يرامبر لبيك اجابت بككوئيد [به فرمانبردارىاش] هركاه شما را به بيامى حياتبخش) از انر دين كه 
سيب حيات ابدى است (فرا مىخواند و يدانيد كه خداوند ميان آدمى و دلش حائل موكرداتدم يس نمىتوائد ايمان آورد يا كافر شود مكر به 
اراد او ؤو قطعاً به سوى او حشر خواهيد شد بس شما را يه كردارتان باداش مىدهدا“” (و از فتنداى» آزموتى (ببرهيزيدكه [اكر به شما 
اصابت كند] فقط به ستمكاران شما نمى رسد يلكه آنان و جز آنان را فرا مىكيرد و برهيز ازآن به دورى ازكارهاى زشتى است كه سبب أن 
مى شود (و بدانيدكه خداوتد سخت كيفر ات براى كسى كه مخالفتشى نمايدا!. 


كت 


0 
وَمَارَمكَإِذْرَمَيتَ 


3-5 لكر يأف متهم 
كه ا 
ا 0 كم وَأكَآلَه مون 
١‏ 0 
تدروأ وجي لَك إن ووأ تعد ولق تكو 
20 وكرت وَوَكئه لمن( يايمًا 
ءا مثا أيليخوأ أله وسو داشر 
تمزه ج زلاتغ ليت 6ل اسيتايق 
كتسسئرن © # إذعَرَالدَوَتِصدَئ لشم الم 
لد َكَيَحقلرتَ ©) ولع ممم حرا لَممَهُم ل 
رتس تسا يشوس ح جلي 
امثوأ سمب مو هولول يكم 
رانلتااك انقو زيب المرء وقد نميه 
تررس © واتفيقتة لضي طلا 


ينك طرافلا قكثرا تله صعيف] 


لكنا 


0900 


ووالضع /اة][ن (و ياد كنيد هنكامى راكه شما در زمين) زمين مكّه (اندكى و 
7 3 2-2 0 مدا عسي امد 
تحترا أن ليث 1 كم ع رعت شما را بوبايتد (يس او شما را [به سوى مديته] جاى داه 
وان كرة اذ شري مُستضعطوبين لض تتاف أإشانا» ملك خا هر دوز بدر به فرشتكان (تيرومتد 
نب عَطَلفَكْمألنَاسُ عوسي ويك بن ردق [] أكردانيد وشما را از جيزهاى ياكيزه روزى داد [از غتائم] تا باشد 


اج اس د لسك سه سطع عه ريه د ري [ كه سياس بكقاريدع نستش رلا”10 
لطبت أعَلَكُ تقوو © كايا لرينَءَامَنوأ 23 به خدا و بيامبر او خيانت تكنيف و در اماتتهاى 


2-1 معت عم كه رامد 
لا وفوا هولول وتوا متي وات مون غيانت تكنيد) بر دين و جز آن إدر حبالى كه خنود 
انيد)!"” (و بدانيد كه اموال و اولاد شما قتنه هستند) كارا 


]عع ماد سور .ع سعمع ير ا 
© رأمليه اتوك راركدخ وشتثواكلة أ برداختن به امور آخرت مان اند و خداست كه نزد او باداش 
ع )ملس وزعت ترونو 2 ا 
عدم كَرْعَليكٌ © كايا اليرت امُوإنجَتصُ | بزرك است يس آن را از دست ندهيد بخاطر رعايت اموال و 
هيل ست يي ص : .عم لس سنس 9 أولاد وخيانت براى آنهة*" ودر توبةابى لبابه اين آيه نازل شد 
0 0 اأكر از خدا هروا داريد) به بازكشت به سوى خدااو 
لم وَأسَهدوالتَمْلٍ لْمَِبمِ 0 مَإِدْيم يكاين |ل]أفرمانش براى شما فرقائى قرار ميدهد) بين شما و آنجه از أن 
را لق[ أدبت 12 1 )عقت ع 5 سسسهم عجر أله] إبيم داريد بس رستكار مىشويد (سيئات را از شما مىزدايد 
كك عوك رض رجو سس |0 ماد كبس ري بس 
0000 بج حم ع ب ع ع ع عام قد 
ألمب بس © مَإدَاَلَعتهِمَءَايكثتَا ]أ يادكن هنكامى راك كافران دربارة تو نيرنك موكردد) همانا در 
واد سمعَالوَكمَاءلَلتَامتلَ مدا 5ه أ تدده دار توباهم مشورت مرك ونا توراه بن كشتدو 
وي ل حر سي سس 0 02 َف أزندائىكنند يام همه آنهاماتتد يك تن مرد تنها (تورا بكشنديا 
سوير يلين 9 فَإِذضَالوا لمتكا هَندًا | |لازمقه] اخراجت كنند وآنان مكر ميكردندبه توو خدارند هم 
557 1 رَعَِكَءَاحب ةلسل |مكر مىكرد) به آنان بوسيلة تدبيركار توبه اينكه أنجه تددبي ركرده 
| |إبودئد به سوى تو وحى تمود و تو را به خارجشدن به سوى مديئه 
امر فرمود (و خداوند بهترين تدبيركنندكان است) داناتر ست 
أب آن از آنان 8:1 
(و جون آيات ما [قرآث] بر آنها خوانده شود مىكويند 
نيديم اكر بخواهيم مانند اين را مىكوئيم) نضر سر حارث 
أاين ركفت جون او براى تجارت به حسيره مىرفث كتابهاى 
1 اخبار عجمها را مى خريد و مى خواتد و به آن با اهل مكمه داستان. 
مىكفت و مىكفت (اين [قرآن] جز اساطير [دروغهاى] بيشينيان نيست)!1" (و هنكامى كه كفتند: خدايا اكر اين [قرآن كه محمّد مى خوائد]» 
همان حقٌ از جائب نوست يس بر ما از آسمان سنك بباران يا عذابى دردئاك بر سر ما بياور براى انكار آنه اين را نضر بن حارث و ديكران 
١‏ |أ, كنند يه استهزا وريه وهم انها با آكاهى و يقين قرآن را باطل مئدائندا” خداوند مىفرمايد: (و مادام نو در ميانشان هستى؛ خداوند 
عذابشان نكند) به كونهاى كه خواستهاند زيرا عذاب هركاه نازل شود عمومى و فراكير است و هيج اشتى عذاب داده نم شد مكر بس از خارج شدن 
بيامبرشان و مؤمنين در ميان آنان (وخدا عذا بكنندة آنان نيست در حالى كه استغفار مىكنتد) بداتكونه كه در طوافشان موكفتند: آمرزشت را 
مىخواهيم؛ قولى ميكويد آنها مؤمنان مستضعفى بودند در ميان آنانة جنائجه خداوتد فرموده است: اكر مؤمنان جدا مى شدند قطعاً ماكافرانشان را 
به عذابى دردئاك عذاب مىداديم7؟ 


ا اين آيدها درياره ابى لبابة بن عيدالمنذر نازل شدء زيرا رسول داو ) او را نزه طائفة بنى قريظه فرستادقد ما ين بيقام راكه بايد يه داورى رسول خدا(ق). 
وده ثن در دهندء به آنان برسائد, با و در اين امر مشورت كردند» ابا دست زدن به حلقوم خويش أشاره تمود كه تن در دادن يعنى كردنزدن» جوت خانواده و 
ان بوه -ىدرنك دريافت كه خيانت كرده لذا خود را يه ستون مسجدالنين بست و سوكتد ياد كرد: نمى خوره و نمى توشد ما بميره يا خداى منان بر وى توبه 
ذيرهء از كرستكى و تشنكى بى هوش و بىدمق مافتاد. همان بوه كه خداومد تويداش را قبول كرد. 
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(و جيست آنان راكه خداوتد عذابشان را نكند) با شمشير 

يس از خارجشدث قو و مؤمتان مستضعف در مياتشائه و 

بنابه قول اول ابن آيه ناسخ آيه قبل استء و قطعاً خداودد سس 1غ ]يخس سليع يورم 2و 23 

آنان را در غزوه بدر و غيره عذاب داده است (حال آذكه 6 وما لهم لايعدبهم ألله وهمية وس عَنَآلْسَسْجِدٍ 
[بيغمبر48) و مسلمانان را] از مسجدالحرام باز مىدارند) لْحَرَارِوَمَاكاناريَآمينأرَلِآكه لاون 
از طواذكردن يتاذ (ر متولى آن يسحد» جنالك كساد أ4| وَلدِكنَأحَوَهْْ لَاسَلمُونَ ©) وماك دصلا 


مىبرند (اولياى آن جر نيستئد ولى بيشتر آنان اسه ,قم مسعرعمء ل لأعه 2إبوت عا 
إؤ)ْ عِندَالِتإِلَامْكاءوَصَدِيَةنَدُوواالعدَا. 
نمىداتتد»كه ولايتى بر آن تدارتدء" ((و نماز آنان در خحاتة بيجا وَتصْدِيَةمَدُو داب 


كب جر وتكديدة رفز يت ب انرا بك أ اشر تكفروت © إذَلكَدمْففُونَ 
3 


نازى كه بدانها ام شده لست قار دادئد ويس عذاب را 8 دوعنس لاتوت 
[دد غزوه بدر] بجشيد به سزاى آن كه كفر مىورزيديد)!"" | عليه جرح يبور سس َألَينكموأك. 4 
(همانا كافران اموالشان را در جنك با بيغسبروق) 7 م نكن ال 

عر ا 2 


(خرج موكنتد نا مردمان را لزرا ال بازدارتد يس زود باد | عي 
اج 0 
كه أن را خوج كنند سبس [سرانجام] آن اتفاقشات عرى أ الْحَِبصَهْمرْبَنْضْوَررَكَْْبيعَافَجْعَله 


ب اناد افد يعاس جرد ساد رت رب مسرد ]| فجهَموليك حُمٌالكيٌرت © تل لكين 
لرسيدند (سيس مغلوب مىشوند) در دنيا”" (وكانران [اذ |[م] كفَرواإِنِينتهويْفْمرَلهممَاكَدَ سَلَفَوإنيمودوا 
آنان در آخرت] به سوى دوزخ رائده مى شوند.» 

(نا خداوند بليد را [كافر را] از ياك [مؤمن] جداكند و 


تاباكان را روى يكديكر تهد يس ادس رايعب ودس أو لَاتكوْ جَِئَةوَيَكُو لين كله ينات 
بس آن رادر جهتم ادازى اينان همان زباكاراس)"" د ]| أَنتََوْئَ كَأَهسمَايَسَمَلو بير 2) وَإن نولأ 
كارد» ماتدبى سفين وراش وك وناك تفرد جنك |ف]. لأكئو أَهَهمرَكةيقَلْمز يليد © 


با بيغسبرر3)] باز ايستند آنجه از اعمال كذشته است بسر |20 الس سيم 


آنان آمرزيده مىرشود و اكر [به قتال او] بازكردئد به ينقين 0 

سنت خدا در مورد بيشيئيان كذشته است) يعنى سنّت مادر 

آنان به هلاكتشان بوده استهء با آنها همين كار را موكنيم!*" (وبا آنان بجدكيد تا فتنهلى [شرك] برجاى نماند ودين هم براى الله باشد) تنها؛ و 

جاو برستش, نشود (اكر باز ايستند [از كفر] قطعاً خدا به آنجه انجام مىدهند بيناست) به آن ياداششان مىدهدل"" (و اكر روى برتافتند [از 
ايمان] بس بدانيدكه لله مولاى شماست) يارى دهندء و متولّى امور شماست (جه نيكو مولابى است [او] وجه نيكو يارى دهندهاى است)!:©1 


) روايت است كه بيشمبر(يطق) در روز بدر فرمود: خدايا از تو طلب مىكتم بيروزىاى راكه فرمودءاى و وعده دادءاى خدايا اكر مى خواهى 
دك شونده كسى ترا عيادت نمىكند [در حالى كه دو دستش بالا بود و ٠‏ ايش اقتاه] بس ابويكر دستش راكرفت [و هيا را بر دوش مباركش انداغت] يبن 
كنت كافى است براى تو يس به سوى غزوء بدر آمد هر حالى كه مى قرموه سيرم الجمح د يلون الذير» قطمأ جماعت كفار شكست مى خورند و به عقب بوم ىكرهند, 


بخارى روايث كوهد لست 


[| و بداتيد هر جيزى را) از كافران قهراً (به غنيمه كرفتيد يك 

جم آن يراى خمدا أست) در آن به ميل خود دستور مىدهد (و 

ا 0 2.2 [] براى يباسبر و خويشاوندان» خويشاوندان ييغمبر(45) از بنى 

# وَأعلموأ 2 وَاأتماعَشمين عقوأ مس عن وللرسوك | هاشم وبنى مطلب ود يتيماذ» الطقال سلماناتكه بدراتشاة 

وَِذِىالفُرَْ ولتي لسك واب آلب أ نماتدءائد و تتكدست باشند و بينوايان نيازمندان مسلماناة 

2 ]د در راء ماندكان است) از مسلمانان ككه در سفرش محتاء 

كثلت ف رنازتاق جوائالشكاذ لأس بم سس سمس سد 

يم ألْنََلْجَعََاوَأهَهَ1سكٍُ مق تدوكيبة 1 ]يك سال زتدكى رئيس مملكت با همسراتش جدا سىشوه 

أ لشتوو ييخ لتقن تورات تي أل تمض سرد جد داستات وى كه اديع 

3 ا 9 3 ]أباقى مائده ببه جهار صنف سذكور داده مىشودة و اصئاف 

سْمَلَمِسحكُمْ وَلَوْتَاصَرث ْلَآخْتَلَذر فيل م جهاركات استحقاق نر دار به طريق كه تقسيمش موك ا 

كلت نذأ كات مولا إن 0 ايتكه براى هر ككروه از ككل غنيمه است و ججهار يبنجم 

عاك عاييئة ويتوم خب عَيَييَةٌ ترك أنه باتيمانه بر غنيمتكيرائى تقسيم مى شود كه در جك حضور 

عن سير وب حب إنت أداشتهاند (اكر به خداوند ايمان آوردءايد» بس أن را بدائيد (و 

]| به آنجه فرو فرستاديم بر بندة خويش) محمدرق4) از 

كن كرا م 0 93 )| أفرشتكان و آيات (روز فرقان» يعنى روز بدركه بين حقو 

كي و باطل راجداكرد (روزى كه آن دوكرو:» مسلمانان وكافران ب 
والساة 0 | هم رو در رو شدتد و خداوند برهر جيز تواناست) ا جسمله 

30 3 3 فآ 4- لد اث ١‏ بيروزنمودن شما با وجود اندك افرادتان و فراوانى افراد آنان 

حت 7 | توضيحاً افراد مسلمانان 9١15‏ نفر و اقراد كفار ٠٠١١‏ نفر با 

أعسيِهم ليقضى| دكات مَفْعولائإ لانو ١‏ تجهيزات بودءائدا©٠3‏ (أنكاءكه شما دركتارة نرديك [از 

جع لأنوذ 0 ا وسو | سرزمين مديت] بوديد وآنن دركنارةدورتر[ازسرزمين مديت] 

0 11 ع ]| بودند و كاروات [در جائى] بالينتر از شما بود) به طرف كنار 

الآ كنا دريا (و اكر يا يكديكر وعدة جنك كذاشته بوديد قطعاً در 

.وعدهكاء خود اختلاف مىكرديد» وليكن خنداوند بندون 

1 وعدءكاى شما وآنان را در اين آوردكاء كرد آورد (إتا لله كارى را 

كه كردنى بود به انجام رسائد» بيروزى اسلام و نابودى كفر در 

علم اوكذشته بود و خداوند مز و جل اين اتفاق رابه همين شكل محقّق كردانيد (تا هلاك كردد) كافر شود (كسى كه هلاكشدنى است بعد از 

قيام حجّمت أشكار» و آن بيروزى مؤمتين است با وجود كمبود افراد بر يك لشكر مجهز إو زنده يمائد) ايمان آورد (كسى كه زندء و مائدلى 

است بعد از قيام حجّبت و خداوند همانا شنواى داناست714" ياد آور (هتكامى كه خداوند أنان را [مشركان را] در خوابت به تو اندك نشان دا 

اصحاب را بدان كاه نمودى بس مسرور كشتند (و اكر آنان را به تو بسيار نشان مىداد [مى ترسيديد] و سست مىشديد وحتماً با يكديكر در امر 

[قتال] نزاع مىكرديد و لى خداوند [شما را أزسستى و نزاع] سلامت داشت ججراكه او به راز دلها داناست)1؟ (و آنكاه كه با هم روبرو شديد.» 

أى مؤمنان (آنان را در ديدكان شما اندك نماياند) حدود هفتاد يا ضد نفر تا عليه آنها براتكيزيد در حالى كه در واقع هزار نفر بودلد ب(و شما را نيز 

در ديدكان آنان اندك نماياند) تا اقدام نمايند و از قتال برنكردند. و اين تمايائدنها بيش ازكرم شدن برخورد جنك بود. وقثى جنك كرم شد آنان 

را يه مسلمائان دو برابر نشان داد (تا خداوند كارى را كه انجامشدنى بود به انجام رساتد وكارها به سوى خداوند بازكردائده مىشود)!؛* (لى 

مؤمنان جون با كروهى كافر رو در رو شديد ثابت قدم باشيد) براى كشتنشان و شكست تخوريد (و خدا را بسيار ياد كنيد) و ازاو طلب 

بيروزى لمائيد (باشدكه رستكار شويد) و بهرممند كرديداهة 


١‏ توضيصاً ثمام غنيمه 13 قسم مىشود ١‏ قسم براى خدا و بيقمبر ١‏ قسم براى خويشاوتدان بنى هاشم و بنى مطلب و ١‏ قسم براى يتيمانه ١‏ قسم براى مسكينان و 
١‏ قسم براى درمائدكان و 1١‏ قسم باقيماتده بواى كسانى كه هر جك حاضر بودءاتد. 


(و از خدا و يبامبرش اطاعت كنيد و با يكديكز نزاع تكنيد) 
اختلاف نداشته باشيد. فريس ترس شما را قرا 

م ىكيرد و قوت و شوكتتان برباد مىشود: و صبر كتيدء همان || . ار وجو سني متاح و 
خداب صابرا است)بهبارى اد وكمكعرد "وو مسد | ووفك برف 
كسانى نباشيدكه از خانههايشات با حالت سرستى و | وَأصيرة مما ديربت © تائيس 
اتمايشكرى در جشم مردم خارج شدتد» در واقع قبيلة [(] اج 2 إى .وي يرل ك2 )ان دسم 
مس عت جاعم حَوَجُأن ويكرهم بطر ران ويَشْدُوت 
كه آمدند خبر انتتدكه ابوسقيان با جهل دفر ممرامص أل عَنَسي ل أَهواَميمَسَمَلودَيجِيظ ا وديا لهم 
كاروان را از طريق ساحل از دستبرد مسلمانان نجات داده ا ليطن مكو َكلَلكَا ب لَكم اليرت 
استء با وجود اين قريش به مكه برنكشتيد كذ سرت سكس باج يس اأر عم 2 
بايد به بدر برويم و در آنجا خيمه و خبركاء سا. ب | ليوف بولك تئر تٍالفتان تَكصَ 
بنوشيم و شترها را ذبح نمائيم ورزنان آوازخوان براى ما آواز | عََعَيتسَيِوَكَالفْبَرَِسنحك فرقم َاترَوق 
بخوانتد نا اعراب آوازه قؤت و شوكتمان بشنوند (و سردم با || ناف الي يذاليكاب © إْكحثُرل 
از راه له باز مى دارئد و خداوند به آنججه موكنند احاطه دارد). ا 2 1 ع 
بدان كاه است و برآن باداششان مى دهدا"” (و) به ياد وريد نِمو والذيست يف قلوبهم مَرَضعَرَهولاه دبنهم 
هتكانى راكه خيطان [إبليس] اعمالشات را بر ايشان زيب ]وموك لعل ألو كَأَهَعَرِبيحَكِيةٌ ا 
المود) به اينكه آنها را بر برخورد با مسلماتات تشجيعار لكر ذيَتوقٌ الزن 00 المكيكة نيت 
تفسويق مسىكرد زرا هنكام خارجشدنشان از مكّه از مع عا الس م1 0 وس 
دشمنانشان قبيلة بنى بكر مى ترسيدند (كفت: [به انها امروز أل وجوههم وأذبدرهم وذوقواعل ابالْحَرِقٍ واكك 
هيهكسى از مردم بر شما غاب هكتتده نيست و همانا من أ 
بناءدهئدة شما هستم) از قبيلة بنى كناله: و ابليس به صورت 
سراقه بن مالك وئيس أن ناحيه نز أن آند ؤيس جو هر مَده هق شري ]نكر كرية 
دوكروه [مسلمان وكافر] روبرو شدند) و فرشتكان را ديد در ٍ. 
حالى كه دست شيطان در دست حرثبن هشام بود شيطان 
(بر باشتههاى خود بازكشت) وكريخت (و) هتكامى بداو 
كفتند آيا بر اين حال ما را ترك مىكثى (كفت: عمانا من اث 
شما بيزارم) نمى توائم شما را ححفظ تمايم إمن جيزى را مىبينم كه شما نمى بينيد) از فرشتكان (همانا من از لله مى ترسم)كه نابودم كند (و خدا 
سخت كيفر است)4) (هتكامى كه منافقان) در مدينه همان كساتى كه اظهار ايمان كردند ولى در باطن كافر بودئد إوكسانى كه در دلهايشان 
بيمارى است) ضعف اعتقاد است (مىكفتتد: اين كروه رام مسلمانان (دينشان فريقته است) زيرا با وجود قلّت افرا. خارج شدءائد با جمع 
كثيرى جدك مىكنند خيال مىكنند به سبب ديئشان بيروز مىشوند خداوند در جواب شان فرمود: (و هركس بر خدا توكل كند) به او اعتماد 
نمايد غالب است (براستى خداوند عزيز است» بركار خود غالب است (حكيم است) در صنعتش 7" (و اكر ببينى) اى محشد رقف ) 
(منكامى كه فرشتكان جان كافران را مى ستانئد در حالى كه بر جهرءها و يشتهاى آنان [با عصاهاى آهنى] مى زنند) و بآنان مىكويند (عذاب 
سوزان را بجشيد) يعنى آنش را و جواب «لَؤ؛: قطعا امر بزركى را مىبيئى !80 

(اين) مجازات سخت (به سيب آن كردارى است كه دستاذتان بيش فرستاده است) سبب را به دست تعبي ركرده نه به اعضاى ديكر جون. 
بيشتركردارها با دست جارءجوثى موكردد (و) به سبب (آن است كه الله بر بندكان ستمكر نيست) آنها را بدون كناء عذاب دهدً١©‏ (عادت آنان 
مانند عادت فرعونيان و بيشينيان آنان است كه به آيات الهى كفر ورزيدند آنكاه خداوتد آنان را به كيف كناهانشان كرفتار كرد هر آينه خداوند. 
تواناى سخت كيقر است) !81 


لاهنت بياب[ لاين) يعنى عذابدادت كافران إبدان سبب است كه خداوند 
أدكركودكتندة تعمتى نيست كه بر قشو ارزانى داشته اث 
| أتبديل به نكبت كتد (مكر آنان كه آنجه را در دل دارن تغيير 


سس س1 يه عع مرا ع 


أنسمها علو حى بعيروا 
كه #عهد هم #مره 0 
َيآشِي وات لَسميعٌعِيِدٌ © كَدَأن ءال ]| روائهشدت يبقمبر(4) به سوى آنان را به كفر و باز 
اازراه خدا و جنك با مؤؤمنان و خداوتد شنوا و داناست)1© 


اهلك 
ا ا (هماتتد عادت فرعوتيان وكساتى كه بيش از آنان بودءاند آيات. 
دقوي أرقا الوصو وي ظحت 1 أو بروزكار خويش را دروم شمردند يس ما نان را به سزاى 
نوكت مق لامؤمثوة | كناهاتشان هلاك و فرعونيات را غرق كرديم و همة أنها [ملتهاى 
8 ا 3-1 مد © 0 تكذيبكننده] ستمكار بودند)!؛" و دربارة بنى قريظه نازل شدز 
وى عهدَهم ف كلمي || (ىترديد بدترين جنبندكان نزد خداكسانى اند كه كفر ورزيدئد 
ا بس آنان ايمان نمىورند)!8 إهمان كسانى كه از آدان يمان 


اس 


و لَابَنَقُوت 


مَنَْلْمَهُح ملم ريَآَحكَرُورت (©) وَإِمَاَافَكَمِن ل بادر)كه بيسان بستهائد ومى شك و بروائى از خدارند ندارند) 
اك 1 ” كر ع1 اسع يم عر يع ومس ب فا در بيمانشكنى شان يس اكردر جنك آنان را يافتى) بر آنان 
فووخيانة 0 لافيت َو درت يافتى (إبه سبب آنا كسانى راكه يشتيبان آنان هستند» 
دكايحْسَإنَالذ نَكمروأسبَثواإنمح مجرت 7 ا از جنكجويان (متفرّق ساز) تار و ماركن (باشدكه عبرت 
وَأعِثُوالهُم سكاف مَمُروَن زيَِالكيلٍ كبرنة). ‏ يعنى ديكرائ, ايند كيرند از جلك بها دو دست 
وَأ انتطغشمة وص رَبَاٍ لحيل || بردارندا"9' وو اكر ازكروهى [ك با تو بيمان بستائد] بيم 
رج بد عوقوو عوط 517 1 ى. خ ذ 2 [1] خيانت دارى) در بيمائى, به سبب نشاندهائى كه براى تو روشن 
رق انتيوه وك لس يان 000 [إا | تناك يس اتا ا لوازي سمى أدا هطو 


اه بخن و يود أ مراف ررق أ 3 1 2 
امتهم أَميملَهُحوَمَاْتَفِفاْمنسَىَّ وف سبل أو برابر) يعن به شيو«ى كه تو و آنان بطور يكسان بدانيد ككه آنا 


هك ال لا رس .2ب ) أل بيمان شكسته شدهاست به آنان اعلام كنيد ناكو رابه 
لوف لم ونش تلوت © #وَإِنجَتما أي بسيماذشكن ستّهم نكنتد (زيسرا خدا خائثان را دوست 


بِلشلي تتح رتوكس موإنمٌْألتييع الل © | نمى دارد)!"9 و دريارة آنا كه از معركة «بدر» كريشته و جات ب 
قلات - در بردءاند نازل شد: (و بايد كه ليندارئد كافران [درباره خود] كه 
1 1 آنان ييشى جستهاتد) از قدرت خدا در رفتهائد (زيرا آنان عاجر 
141 تنوانند كرد)كريز از عذاب ما ندارندا؟© (و هرجه در توان داريد 
براى [جنك با آنان] از قوم مهيا سازيد) بيغمبر(ة) فرموده 
كثير مىكويد: لذا آمادمساختن وسائل تيراندازى و شليك كلوله با همة انواع آن از توبهاى مختلف كرفته نا بسب 
در مفهوم «رَى؛ تيراندازى شامل است (و از اسبان آماده [در راه خدا] تا با اين [تداركات] دشمن خدا و دشمن خويش را 
بترسائيد) يعنى كفار مكه (و قوم ديكرى را جز آنان) و آنها منافقان يا يهودند (كه شما آنان رأ نمى شناسيد و خداوند مىشناسدشان و آنجه در را 
لله اثفاق كنيد هرجه باشد باداشش به شما تمام داده مىشود و شما مورد ستم قرار نمىكيريد» جيزى از آن كم نميشود !"5 
(و اكر به صلح كرائيدند تو نيز به آن مل كن ) و با آنان ييمان بنك ابن عباس كفته است اين أيه به آية سيف منسوخ شده استه و مجاهد كفته. 
است: اين آيه مخصوص است به اهل كتاب. زيرا دريارة بنى قريظه نازل شده است (و بر خدا توكل كن كه او شنواى) آن جبيزى است كه مىكويد 


أيه ١ل‏ ينوا ميل كره 


١‏ سبب نزول آيدهاى 6ن تا 20 دابن عباس ع ىكويد: بدترين جتيتدكان يهود بتى قريظه است ها بيغمير(و9) بيمان يستند: يس :در جنك يدر شكستند مسلحاته 
قريش راكمك كردند. سبس كفتند قراموش نموديم و خطاكرديم و دوم بايا آنها ييمان بسته شد باز يبمان را شكستتد وكفار رادر بتك خنذق بر عليه يبغمبر (1). 
تشجيع مىكردند و رئيس شان كعببن اشرف سواره شتابان به مكه رفت سوكند جنك يا يبغمير رايا آنان ياه كره. 
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ل( اكر بخواهند تو را قريب دهتد) بوسيلة صلح تا آمادة 
جنك باشند با تو (همانا خدا براى تو بس است همو بود كه 


تو رابا يارى خود و مؤمنان نيرو داد)!”” (و هم اوست كه 
ميان دلهايشان [[بس ازكينه] القت انداخت اكر آنجه در روى 


عوصو 


وسيم د 0 ادن 
يكصرود ويا مؤي فيا ولك كب قري 
ماف لض ع 4 1 
أمَهألْتَيتِْتشعرد 4 كبتج كايا حبك 

د 00 5 
ايت طق يكن كرود ميزون 
يبأ انين وَإنَِي ينك يَاقَهيَفيوَاألْحَايِنَ 
57 لكت هر جوت 


زسين است همه را خسرج مىكردى: شمى توانستى سيان 
دلهايشان الفت برقرار كنى ولى الله ميان آنان القت اقكتد) به 


قدرت خويش (همانا اوغالب است) برامر خويش 
(حكيم است) جيزى از حكمت او خارج نمىشودا؟” (اى 
بيامبرا خدا و مؤمنانى كه بيرو تو هستند تو راكافى است)94 
لاى بيامبر مؤمنان را به جهاد براتكيز) در براب ركفار (اكر از 
شما بيست تن صابر باشنده بر دويست تن [از آنها] غالب 
مىشوند و اكر از شما صد تن باشئد بر هزار تن از كافران 
بيروز مىكردد, به سبب اينكه آنها قوم ىاند كه نمى فهمند.) 
ابن جملههاى خبرى بمعنى امر مىباشئد يعنى بايد بيست 
تن از شما در برابر دويست و صد تن از شما در برابر هزار 
تن بجنكند و ثابت قدم باشيدء سيس هنكامى تعدا 
مسلمانان زياد شد اين حكم به ين آي 8# منسوخ شد يه قول 
خداب!0” زاكثون خدا بر شما تحفيف داده و معلوم داشت كه 
در شما ضعفى است) از جهاد ده برابرتان ؤيس اكر از شما 
صد اتن شكيبا باشنك بسر دويست تسن [أزكافرانا 
كردند) و اكراز شما هرار تن باشد بر دو هزار تن بيرو زكرده 
به اراده جداوند) و اين خبرى أست به معنى أمر ست يعنى 
بايد در برابر دو جندانتان جهاد نمائيد و ثابت قدم باشيد 
(و خداوند با صابران است) به كمك كردئش/7”” و هنكاس 


5ييبوا اسم سوم 
ًَ 0 ع 


1 ل 
عمش كلا ا ني 9 


فديه را از اسيران غزوه بدركرفتند اين آيه نازل شد إبراى هيج يياسبرى سزاوار ن باشد مككر أنككاه در آث سرزمين با 
ضربات كوبنده و بياهى كافران را يه قتل رسائد و بر منطقه كاملا قدرت ياب در اينصورت داشتن اسير و آزادكردنشان بيمى ندارد) اى مؤمنان 
(شما متاع دنيا را مىخواهيد) به كرفتن فديه (و خداوند آخرت را) براى شما (مىخواهد ثواب آن به سيب كشتنثان (و خداوند غالب و 
باحكمت است) و اين آيه به قول خداوند: «فإتا مأ بعدُ وإقا فداءآه منسوخ است7"” (اكر حكم يبشين الهى نيود) به حلالتمودن غثيمههاو 
كرفتن اسيران (همانا به شما در آنجه كرفتيد) از فديه (عذابى بزرك مىرسيد)!*” (يس از آنجه به غنيمت بردهايد؛ حلال و باكيزه بخوريد واز 
خداوند بروا داريد همانا خدا آمرزنده و مهربان است)50 

الغت أيه #0 حمرّط: برانكيز. 


ياداشتان مىدهد (و بسر فسما مس ىآمرزد [ككناهاتا 


ئدة مهريان است)"" (و اكر ينخواهتد [أسيراق] به تو 

خيانت كتند).. به قولى كه اظهار كردن به تو ايان داريم كه 

و21 ل فرستادة خبداوندى و سراي در بع عي يسوب 
ءامو وضاجود ااموتهم واعيوم يي 


كرده برع بيش 


سورة توبه 
نازل شده است و ١784‏ آيه است, دو 


أيه آخر سوره در مدينه نازل تشاده استء 

در سورة توبه بسسما... نوكته نشله استه جوث 
بيغمبر (و) به آن امر نقرموده است جناتكه در حديثى كه 
حاكم روايتش كرده دانسته مىشود: در ايين سعنى لز 
على يطه) روايت است كه در بسواله... امان است و سورة 
توب با شمشير آمان را برمىدارد و از حذيفه روايت اسكذ 
كه شما اين سوره را توبه مىناميد در حالى كه سورة عذاب 
است وبخارى از براء روايتكرده استكه اين سوره آخرين 
سورهاى است كه نازل شده است (اين) آيات (اعلام برائتى 
است از طرف خدا و بيامبرش نسبت به آن مشركائى كه با 
آنان مهد بسته بوديد)!!) بيمانى كه مدت معينى تدارد يا مدت 
كمشرازجهار ماه است يا بيشتر ازآن است و شكستن بيمان 
به اباحداى است كه ذكر مىشود. در اين قول خددا: لإيس اى 
مشركان! جهار ماه ديكر [ب امنيّت] در زمين بكرديد) اول آن 
ماه شوال است به دليلى كه مىآيد و بس از آن امانى بسراى 
شما نيسث (و بدائيد كه شما نمىتوانيد خدا را عاجزر 
كردانيد) اين مهلت براى شما از روى عجز ما ئيست بلكه از 
روى مصلحتى است ناكسى كه توفيق توبه مى يأبدء توبه كند 
واكر نه از عذاب ما نمى توائد بكريزد (و بدانيد كه خدا 
رسواكنندة كافران است) دلي لكننده آنان أست در دنيا به 
كشتن و در آخرت به آتش”" (و اعلام عائّى است از جائب 
خدا و رسول او براى مردم در روز حج اكبر [روز نحر] كه 
خداوند از مشركان [و بيمانشان] بيزار است و رسول او نيز 
بيزار است و بيغمبر(6) على را در آن سال نهم هجرت 
فرستاد در روز نحر در ينئ اين آيات را اعلام فرمود و اينكه 
بس از اين سال مشركى نبايد حج اتجام دهد و نبايد كسى به 
ححالت برهئه طواف كتد بخخارى اين را روايت كرده يس 
أكر توبه كرديد [از كفر] بس آن براى شما بهتر است و اكر 
روى بكردانيد [از ايمان] يس بدانيد كه شما درمائده كتئدة 


راقلا ترك 
اوأر الكبرية )دلوت اتوتتشاد: 
كي هرسي نَالمشركين 
ماقرا 


كك مَرسُعَجِرِى كي لكأيو 
© لالت شيشم 


بكاو لهزرا ليخ ميتو هدمل 
تانيب المي © وِأشلعالأنبر ام 
تاقث االفقركنَعيث جد وخر وذو انزو 
مدو اله كُلَّمَرْصَوْئِتَابوأوَاَامُوالصَكرة 
لكك رسف أسبيل] دكن رتسم © 
كمركي اسْتَجَة وسح 
كلم ات ث ات تأمتذ ياي كنوت 0 


سَدكلِكَ ام 
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خداوند نيستيد وكافران را از عذاب دردناك خبر ده) وآن قثل و اسيرى است در دنيا وآتش است در آخرت7" (مكر آن مشركانى كه با آنان 


بيمان بستهائد و ججيز 


از تعقدات خود را نسيت به شما [أز شروط بيمان] فروكذار تكردهاند و هيوكس را [ازكفار] عليه شما 


يشتيبانى تكردة 


.بس بيمان آنان را تمام كنيد تا آخر. .مدتشان [كه براى آن بيمان بستهايد] براستى خدا برهييزكاران را [به سبب كامل نمودن بيمان] دوست داره )1 
(يس جون ماههاى حرام سيرى شد) ازدهم ذيحجّه نا دهم ربيع الآخراست وآن آخر مدت اجل است ؤيس مشركان را هر جاكه بافتيد بكشيد) 
در حَلّ و حرم (وآنان را بكيريد) به اسارت (و آنان را بازداكت نمائيد در قلمدها و دزها تا ناجار شوند به كشتن يا به اسلا آوردن ل( براى 


آناث در هركمينكاهى 


يئيد) هر راهى كه در آن عبو ركثئد (إيس اكر توبه كردند [از كفر] ود 


و زكات داد راء را بر نان كشادة 


إبريا دا 


كردانيد) و به آنان تعض نكنيد (همانا خداوند آمرزندة مهربان است براى كسى كه توبهكند)!* (و اكركسى از مشركان از تو يناه خواست) امان 


از قتل حواست (به او بناء بده [ز قتل] تاكلام خدا را [قرآن] بشنود سيس او را به جاى |. 
بينديشد (اين) بناءدادن (ازآن است كه آنان قومىاند تمى داتتد) 


انياورد تا دركار خ 


لفت أيه 1 ششزى: رسواكتتدء 


أيه #-آذآن: اعلام ع آأ 
روز نحر [سر بر بدن حبوات] م ىكويند اتجام م ىكيره. 


آبه 5 إتسلخ: سلغ در اصل بمعنى كندن بوست حيوان و در اينجا به معنى يايان مدت بيمان است. حصر: حيس و بازداشت 


آيه عل ثأعن: مكان امن. 


برسان وآن سرزمين قوم خود استه اكر ايمان 
خدا را يس بايد قرآن را بشنوند تا بدائندا" 


به حج عمره اكبر أست جون عربها به عمره ميكويند حج اصقر ‏ يا بدين جهت | است كه معظم آداب حج در روز عيد كه دان 


إصد: كمينكاء ‏ خَلوا: بازكشائيد. 


: بود درحالى كه آنان به خدا و رسولش كافرتد و ييمان شكنند 
0-2 ]| (مكر در مورد كشاتى كه با آنان كنار مسجدالحرام عهد بسته 

]| بوديد) در روز حديبيه و آنان قريشى اند [ينويكر و بنو ضمره] كه 

َسيل هشرع المي رونا أ درآيه ؟ از آتهاكه عهد را شكستهائد مسنتثن شادءائد لايس مادام 
1 اي يثالشتقرت || كه با شما بر سر عهد يايدارند [و نشكستهائد] شما نيز با آنان 
حبْدَرَنَ ف يايار باشيد) بر وفانمودن به عهد (براستى خداوند ستقيان را 
اذ علعة دوست مىدارد) و حقّاً بيغمبر(55) بر عهد آنان بايدار مائد تا 
ا وقتى كه قريش به كمككردت به بنىبكر بر عليه قبيله خزاعه كه 
فيقوت أبعَايتٍ ألله: همبيمان بيغمبر(0) بودن عهد را شكستندا" (جكونه براى 
عَدسّ 0 0 افون[ آنات عهدى است با اينكه اكر بر شما دست يابند) بر شما يروز 
| شوند إدر باب شما تكاه تمىدارند قرابت را و نه ذتهاى [عهدى] 
أ را سلكه تنا بتوانند شما را اذيّت سىكثئد ؤشما رابا 
خوش زيائ شان راضى مركنند حال آن كه دلهايشات از آن إبا 


1 ار 7 2 


اليد وضلا َنِمَو ِيمْمُونَ ا وإن تكو [©| ردم به وفاكردن بهآن (و بيشترين آنان فاسقند» 
متم يَْبسَدعَمدعِع وَلمَ بن بكم فيلو 9 


1 ةلط ةنق 4 5 لتو سب | (آيات خدارا [قرآث] به بهاى ناجيزى [از دنيا] فروختند» 
كَكرابَمتنر عر وكثُوا / ييز يوه ليأت خا با يهاز جيناك مرا نشي ترك 


© الانتيؤت فنا وما 


عاج ل ول وَهْم دوع وت 
رتغ ةكس أن كوه مث : 5 


آنات برادران شما در دين هستند و ما آيات خود را براى كروهى 
كه مىانديشند به روشنى بيان مىداريم)!!9 و اكسر ببيماتهاى 
خود را بس از ييسان خويش تكستند و در ديتتان طعنه زدند بس با بيشوايان [سران]كفر بجنكيد جراكه براى آنان بيمانهائى ئيست باشدكه باز 
ايستند) ازكفر!99 
توضنيحاً: عهد و يمان در صورتى به آن تأكيد كنى و مهمّش بدارى «ميشاق» ناميده مى شود و اكر تاكيد و اهميّتش همرا با سوكند باشد «آيمان» 
ناميده م شود. (آيا باكروهى كه ييمانهاى خنود را شكستند و بر آن شدند كه رسول خدا را بيرون كنند) از مه هنكامى كه در ايزباره در دارالندوه 
باهم مشورت كردند كه دوازده نفر از دوازده طائفه اتتخاب كنند مانتد يك انسان متحد شوند بيغمبر(5) را بكشند در اين صورت طائفه قريش 
نمى توانئد ون را از آنها بكيرئد. (و آنان بودتدكه نخ .جنك را با شما آغازكردند) ازآن جهت كه با يشتيبانى خلفايشان بنى بكر در برابر 
ذبيلة خزاعه كه حلفائ شما بودند جنك كردند بس جه جيزى شما را مانع مىشود كه با آنها بجنكيد آيا از آنان مى ترسيد؟ خدا سزاوارتر به آنه 
أست كه از وى بترسيد) در ترك تمودن قتال آنان (اكر مؤمنيد)!؟9 


آي 17 نكثرا بيمان شكستتد آزمان: هد و يمان 


إبا آنان بجنكيد خداوند آنان را به دست شما مىكشد) به 
اسارت و قهر (رسوا و ذليرشان مىسازد و شما را بر آنا 
يروز مىكردائد و سينههاى كروهى از مؤمنان را شقا 


مىبخشد) از مؤمنان 


مشركان بودندا؛" (و خشم و خروش دلهايشان را ازميان || 
ببرد» يعنى دلهاى مؤمنان راكه به سبب ييمانشكتى كار || 
سخخت برافروخته بودن ابن عباس مركؤيد: آنان تعدادى از أم 


اهل يمن و تعدادى از اهل سيا يودئد به مك آمدئد مسلمان 


شدند از طرف مردم مكه به اذيّت و آزار فراوانى مبتلا شدند |م 
كسى را زد بيغمبر() فرستادند شكايت كردتد (و |( 
اخداوند توبة هركه را بخواهد مى يذيرد» به بركشتن به دين | 
اسلام مانند ابى سقيان. (و خدا داتاى حكيم است)!09 (آيا. م 
بنداشتهايد كه به خود واكذار مىشويد در حالى كه نا هنوز || 


كسانى از شما راكه [به اخلاص] جهاد كردءاتد و جز خدا و 
ييامبر(36) و مؤمنان هيج محرم اسرار [و دوست ينهائى] 
تكرفتهاند [از ديكران كه صفاتشان در آيه 17 و 17 مذكور 
است] به علم ظهور متمايز تكردائيده است) يعثى مخلصان 
را و آنان كسانىاند كه داراى صفات مذكور در آية 1انده از 
ديكران متمايز تكردائيده است؟ ؤو خداوند به كار وكسردار 
شما آكاء است)11 (مشركان را ترسدكه مساجد خدا را آباد 
كنند) در آن داخل شوند و بنشينتد إدر حالى كه به كفر 
خويش شهادت مىدهند آنانند كه اعمالشان تباء شده است» 
جسون داراى شسرط امسلام نسيستند (و خسود در آتش 
جاودائند)0!1 (مساجد خدا را تتهاكسانى آباد مىكنند كه يه 


خزاعه كه در دارالشرك مورد آزار | 


د ره عه 


كوكم اديص ررق 
دويق صُدُود در وِمْوْمِص (يارَيْذْمِتٍ 
يا مويو ويب أنمعلمجنةوا: 2 

أمحَسِْس ْمَك أوَلمَيَمَك لذن جمد 
كيصوأ نود لوآ 0 
افك يري ممت قي 
ا سد كرم اب كك 
ا هرهم حيرت © 
ليسي وى اير 
َم لووقا ركو ريفس لكف الدسى 
وك كولمم تيك © 4 ليلل 
َلوسر التي كا ركتن” امت وائو ايو لآير 
َكَنوَ دلوتو عند أئهوأف ةليك التو 
لمشأو ايلات 
تي أت يناف 1يك 0:2 


خدا و روز آخرت آيمان آورده و تماز بربا داشته و زكات داده وجز از خدا تترسيدءاند» ازكسى بس اميد است كه اين كروه از راويافتكان 
باشند)181 يا آبدادن يه حاجيان و آباذكردن مسجدالحرام را مردمانى كه اتجامش مى دهند (همائئد عمل كسى قرار دادهايدكه به خدا و روز 
آخرت ايمان آورده و در راه او جهادكرده است؟ نه اين دو نزد خدا يكسان نيستند) در فضيلت (و خداوند قوم ستمكر كافر را هدايت نم ىكند.) 
اين آيه ركسانى مانند عباس و غيره است كه كفتند: آبدادن به ححجاج و خدمت بيتاله كافى است ياكى نيست أكر بس از اسلاموردث ديكر 
عملى براى خدا تكنيم 990 

(كسانى كه ايمان آورده و فجرت كرده و در راء خدا با اموال و جانهايشان جهاد كردهاند نزد خدا مقامى والاتر دارند) از ديكران (و آن كروه 
ايشان همان بهرهمندان به نيكىاند)!"'9 

ت آيه 18 فيظ: خشم و خروش. 
محوم اسراره دوست تهات 


آبدادن به مرهم - قائز: يهرءمتد 


شان (بروردكارشان آنان را ازجانب خود يه خشتودى و بافهائى كه 

در آنها تعبتهائى دائم و بايدار دارند مؤده مىدهد)(9 

(جاوداتتد درآن به طور أبد بركمان خداست كه نزة او باداشى 

حيية #روات رسع ب بزرك است)1؟" سبب تزول: و دربارةكسانى كه بخخاطر خانواده و 
نعي م مقي لوتفم تجارتشان هجرت را ترك كردءاند اين آيه نازل شد: (اى مؤمنان!. 
عَطِة © 0 4 كر يدراتان و برادراتتان كفر را بر ايمان ترجيح دادتد آنا ريه 
موتكم وي ناسحا عَح لكر الاين | ا آنان را به دوستى كيرف 

0 . أو آنان همان ستمكارانتد)1"" إبكو: اكر بدران و بسران و برادران و 
وَمَيولهٌ مويك ا فق 0 
اا 0 [| كسادش بيمناكاتد و منزلهائىكه مى يستديف نزد سما لخدا 


]أ بيامبرش و جهاد در را وى دوستداتستنىتر است) بس ببه 
يط شه 5-0 


0 منتظر باشيد تا خدا فرمائش را به اجبرا درأورف و خندا كتروه 
200 لك مُأ لاتجرى ]| فاستان را هدايت نمىكند)؛" (قطعاً خداوتد شما را در مواضع 


لتر تسق © لتَدَعَر اَذَكَه مواطنَ | سيارى يارىكره) در بدر و قريظه وتضير. 


حبرل كي تند اريس تدم ١|‏ 
0 


يعات 72 | حا قكته فياك انا واوا غزرة الزطانى ورغزرة ندال 
يَايَحْبَتَ م نر 1 2 ل 0 


سورعل المؤمنيت وَآنرلجْوالرترَوهسا إل وأنكاءكه بسيارى تمداد هما [١٠٠11]خمارابه‏ شكفت 

ات لزمتكظ ايا الْكَفْرينَ (يه) [إ] آدرده بود وكفار 5٠٠١‏ بودتد يس كفتيد: امروز هركز مغلوب 

انمىشويم جون تعدادمان كم نيست (ولى آن بسيارى تعداد به 

1 هيهوجه جيزى از شما را دفع تكرد و زمين با همة فراخى بسر 

شما تنك كرديد) مكانى را نيافتيد بدان مطمئن شويد از شدّت 

بيم و هراسى كه به شما رسيد. (سيس در حالى كه بشت به دشمن كرده بوديد بركشتيد) به حالت شكست و بيغمبر(4) براستر سفيدش ثابت 

ماند و جز عباس كه لكام استرش را كرفته بود و ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب كه ركابش كرفته بود كسى ديكر نبوداة! (سيس خداوند 

أرامش يخود را بر ييامبرش و بر مؤمنان قرود آوردا خدارق) به عياس دستور داد فرياد زئد: اى مسلمائان ييغمبر اينجاست بركرديد همه 

به شتاب بركشتند و جهاد كردند إو سياهيائى قرو فرستاد [فرشتكان] كه شما جهاديان آنها را نمىديديد وكافران رام به قتل و اسارت (عذاب 
داه واين است سزاى كافران)!*9 


(سيس خداوند بعد ازاين» توبة هركس را بخواهد [از آنها به 
اسلام آوردن] مى بذيرد و خدا آمرزندة مهربان است)97. 
طاى مؤمنات در حقيقت مشركان نج ساند) در معتى 
جون درونشان بليد است إيس تبايد به مسجدالحرام 
نزديك شوتد» داخل حرم نشوتد (بعد از اين سال) سال 
نهم هجرت إيس اكر از فقر بيمناكيد) به سبب قطع 
تجارتشان با شما به زودى خدا -اكر بخواهد از فضل ود 
شما را تواذكر خواهد. ساخت) در حقيقت آنان را تواتكر. 
اساخت به فتح كشورها وكرفتن جزيه (همانا خحداوند داناى 
حكيم است)81" ؤباكسانى از اهل كتاب كه به خداوند و روز 
قيامت ايمان نم ىآورند) و اككر داراى ايسمان مىيودتد بيه 
بيغمبر(45) ايمان م ىآوردند (و آنجه راكه خداوند و 
رسولش حرام نمودهاند حرام نمىشمارند) ماتند شراب لاو 
به دين حقٌ) ثابت و ناسغ اديان ديكر وآن دين اسلام ا ست 
إدر نمىيند ازكسانى كه كتاب به آنها داده شده [يهود و 
نصارى] كارزار كنيد نا اينكه از وسعت مالى به جزيهدادن 
[خراجى كه هر سال بر آنان مىكذارند] خاكساراته كردت به 
حكم اسلام تهند) يا با دست خود ببردازند وكيل تكيرندا؟” 
(و يهود كفتئد: مُزير بسر خداست» و نصارى كفتند مسيح 
[عيسى] بسر خداست اين سخن آنان است به دهاتهايشان 
هيج سندى بر آن ندارئد بلكه (به سخن قومى تشيّه 
مىجويندكه بيش از اين كافر شدند» از بدرانشان و تقليد 
آنها راكردمائد (خدا آنان را لمنت كتلى جكونه بازكردائده 
مىشوند) از حل به سوى باطل با وجسود دليل!*'' (إييناق 


0000 2 


كُمَيسْو ب لَه سد دَلِلكعَلَمَن يَآءُ وله خَفُورٌ 
تسم 6 ال -َمَمْوَاِتَمَا قرت 
مسر 00 ارا ع 


1 د 
ابوب أله كايو الآ وَلَامَسوْنَمَاحَلّم 
َمُورَسُولْم لاي ب يور نالعو يليت أوثأ 
لحت بحقٌ يطو ليه عير وَهْمْ زوك 
60ت التغرة شرن ادا اللمسرى 
التيع از كيلك نمم بأنزههةٌ 
نووت كَرْلَ لز كوا 

انأ يؤتحكوت © اقسذوالبسالف 


وعد كا ف تانباي 


مر وَمَالِرةأإلَايَجْدَاإكهَاوسِةا 
50 0 فيك © 


دانشمندان) علماى يهود (و راهبان خود را [عيّاد نعبارى] به خدائى كرفتند) بدليل اينكه در حلالشمردن نجه خدا حرام كرده و حرام شمردن 


آنجه حلا ل كرده است» بيرو آنها شدند, (و مسيح بسر مريم را به خدائى كرفتند إو) در حالى كه در تورات و انجيل ؤبه آثان امر نشده جز اينكه. 


خداى يكانه ييرستند معبودى جز أ ريست منزه است اواز آنجه ب او شريك ميكردائتة)991 


لفت أيه ؟-عام: سال جييلة: فقر و تتكدست 
مشايه هوائد 
عبان زاهدان تصارى 


1 


الات 0 
الخ تقو لحي قوشاي 
00 ورت © + كادي 
َامَبْوَإإن كرات الَتَار وأ دجاوت 
أتولالكايد,الكيلويشدُوست عنصيل أل 
ولد يكو ت ادهب وَالِصصََوَلايفُِويَا 
فس لِامْتَدرَهْمِصَدَا ب بج © بيخي 
ها كرجه 0 ها اهف شاي 
ركذام كرش رانف 
كرفت © لك الجُرة ون عكر 
عراف كت بأَنْبممَلقَ موت وَالارّسَ 
انعا انك از اي 
د كي اشر كي نكما 
ع حا راتلترا م تقد و 


ريت (مى خواهند نور خدا را) شرع و دلائل استوارش را إبه وسيلة 


كفتارهايشان) در آن (خاموش كنند و خداوند نمىكذارد مكر 


أ دين حتق فرستاد تا آن را بر همة اديات [مخالفش] برتر و يروز 
]| كردائد هر جند مشركات خوش نداشته باشند) آن راا"" زاى 
مسلمانان! در حقيقت بسيارى از داتشمئدان و راهيان اهل 
[| كتاب, اموال مردم را به ناروا مىخورند) مانند خوردن رشوه در 
6 حكم زو باز مىدارند [مردم] را از دين خندا وكسانى كه طلا و 
]أ تقر كتز ميكنند ودر راء الله خرج نمىكنند) آن را يعنى حتق آن را 
از زكات نمى يردازند بس اين كروه را به عذابى دردناك بشارت 
بد" (روزى كه كنجينه را در آنش دوزخ بكذارند و ييشاتى و 

|| بهلو و يشت آنان را با آنها داغ كنند) و بوستشان باز وكسترده 
ميكردد و تمام كنجينهها را به صورت صفحه روى آن مىكذارئد 
و به آنان كفته مىشود: (اين است أنجه براى خود ذخيره نهاديد 
يس آنجه را ذخيره مىكرديد بجشيد) يعنى كيفر و فرجام أن 
رال*” (هماتا شمارة ماهها4 كه براى سال بدان اعتماد شود (نزه 
خداوند در لوح محفوظ از روزى كه آسمان و زسين را أقشريده 
أ دوازده ماء است از آن [دوازده ماه] جنهار ماه حسرام است» 
محم و ذوالمقده و ذوالحجه و رجب (اين) تحريمها (است 
دين استوار.يس در آنها بر خود ستم تكنيد4 در آن ماههاى 
حرام به ارتكاب كناهان بر خود ستم تكنيد براستى كناء «آثنها 
يرش بيشتر است, و قولى ميكويد در تمام ماهها (و همكى شما 
با مشركان بجنكيد [در تمام ماهها] جنانكه آنان همكى با شما 


مى جدكند و بدانيد كه خداوند با برهيزكارات است) باكمك و يارىدادن!157 


آي #ادكاقه: همه 


ين توضيع مربوط به آيه 10 لست 


ل 


١‏ كوم رار د ا 
وادى به سوى أنهابيروث آمدئد يك مرتيه بر مسلماتان حمله كردتد. ببس اسبها رم كردتد و اصحاب يرك 


6 فتنحو: دام كرده شو جباء: ييشالى . جتوب بهلوها ‏ ظهر: بشت 


دستور داه يارائش در اطراف وادى حُنِين كمين كرفتند بك مرتبه. 
تاكهان برخوردند يه لشكرهائي كه از درّءها و تتكتاهاى 
هر يك به سوثى كريختتد. 


(إجزاين نيست كه تسبىء [يعنى به تأخيرانداختن] فزونى در 
كفر است) بيان اين جنين است كه عرب وراثت شريعت 
ابراهيم و اسماعيل رأ در تحريم قنتال در ساههاى حرام 
رعايت مىكردند براى اينكه حمجاج و راههاى آن امنيّت 
داشته باشند انا حرمت ماهى را به ماهى ديككر تأخير 
مىانداختند جنائكه عرب جاهليّت انجام مىدادند وقتى مام 
محوّم م ىآمد و آنان در حال جنك و غارت مىيودتد حرامى 
جنك را در ماه محرّم به ماء صفر به تاخير مىانداختنك و 
اين اذكار حكم خداوند است (كه كافران بوسيلة آن ككمراء 
ساخته مىشوند آن را (يكسال حلال مىشمردئد و يك 
سال حرام مىشمردند تا با شمارة ماههائى كه خداوتد حرام 
كرده است موافق سازند) بس برجهار ماه زياد تكنند وكم 
نكنند وبه عين آن جهار ماه توجه نداشتهاند در تتيجه (آنجه 
را خداوند حرام كرده بر خود حلال كردائتد, كردارهاى بد 
آنان برايشان آراسته شده است) به كمانشان آراسته ست 
(و خداوند كروه كافران را هدايت نم ىكند)!"” سبب نزولة 
هدكامى بيغمبر(يه) مردم رأ براى غزوه تبوك دعوت كرد 
در حالى كه در سختى زندكى و شدّت كرماى تابستان بودند و 
مسافت تبوك تا مدينه 17 مرحله بود خارجشدث مردمان 
.سنت بود اين آيه نازل شد: (اى كسانى كه ايماث أوردهايد 
شما را جه شده است كه جون به شما كفته مى شود در راه خدا 
.بيرون آيبد كرائجان شده سستى مىكنيد از آمدن براى جهاد. 
و به نشستن در زمين سيل مىكنيد, آيا بجاى آخرت و 
[نعمتش] به دنيا [و لذت] آن ارهن كرد يد سطع زندكانى 
دليا در برابر آخرت ججز انذكى نيسبت)ل5, 

(أكر يروث تائيد)با يخب 980 براك جهاد (شما رابه 
عذابى دردناك عذاب مىكند و به جاى شما قوم ديكرى را 
م ىأورد وبه او [خدا (5)] هيج زيانى نمى رسانيد» 
به تركلمودن يارى اوء براستى خداوند يار دهندة دين خود. 
مىباشد ؤو خداوند بر همهجيز دوائاست) از آن است 


3 الدارب:# 4 الست كز لسكا دروا 
ل ُوتمَْمَاَاِدَةمَلحمهلّه 
جَتار اكت الاثيت لمشو أفصبه د رائه 
لَايَمَدَى ألم و المكيوت زه كآئوتااليت 


اريشم رالصيزة لايرب الآيفرا 
مَمَامت اكيز ألدنَانَالآْرَةِلَائيِلٌ © 
ذْبَكْمْعَدَ لما يكوا 
مرح وَكاتسُرُدمَبعا اَل حكن تقو 
بيد © إلاكشوُر كذ تصص ره هذ لخرية 
َريَكمَرُ انان انين إذ 0 3 
2 يمل سه 7 
سَكِيتَ دعو وَلَصَدَمجْوْوِمْتَرَوَها 
مدال تان 
حالف التلعاراةة ريد 


كمكدكردن به دين و بيغسبر خحودا"" (اكر او [بيعمبر(5)] را يارى ندهيد: قطماً خداوند او را نصرت داد أنكاء كه كافران او را بيرون كردند) او 
را ناجار نمودند يه خارج شدن از ممه هنكامى در دارالّدوه به قصد كشتنش يا زندانى نمودنش يا تبعيدش به مشورث نشستئد (و او يكى از دو نفر 
بود) وديكرى ابويكر بود معنى آن اين است كه خداوند در جنين حالتى او را نصرت داد. در ديكر حالتها اورا ترك نمىكند (هنكامى كه اين دو 
كس در غار ثور بودئد) و هنكامى ابوبكر قدمهاى مشركين را بالاى سرشان ديد به ييغمبر(ة) كفت اكر يكى از مشركين جلو باى خود را نكاه 
كند: مار مى بيند وآنكاءكه ميكفت [بيغمبر(386)] به يار خود [ابويكر :طه)] اندوهكين مياش كه خدا با ماست) به نصرتدادن إيس خدارند 
سكينة خود را براو فرو فرستاد) قولى مىكويد: بر بيغمبر(5) و قولى مىكويد: بر ابوبكر (واو را [بيغمبر را] به لشكريانى كه آنها رأ نمى ديد 
نيرو بخشيد) فرشتكاتى درغار ودر موطنهاى قتالش (وكلمة) دعوت شرك (كسانى راكه كفر ورزيدند فروتر ساخت) مغلوب نمود (وكلمة 
اخدا4 كلمة شهادت (كه برتراست) روشن وغالب است (و خداوند عزيزاست) در ملكش (و حكيم است) در صنعش :"8 

لفت آيه 57 نسيىء: به تاخيراند اختن ‏ يُواطثوة مواقق آيد. 

آبه 24 إقافكم: سستى كردى و مائل شدى. 

آيه 4 إلا تنفرواة اكر يرون نيائيد. 
به مم آبّدة: قوت داه اوررا. 


رقي وَسَقرَااضِد ليوك وك بدت 
تيلا شيلفت اث ل ل 
مخ ويك لش ابتكم كن 
عَم أسَعَدلك كات لَهْرَحَقَب 
ملكي و اتوك تُكَالدِنَ 
ومنو بِائَه وار و الآيخ رأ جيذ وأ رومز 
وَأ امقيس © مادقأ 6 
لاومو آنه ولو الي وأزتابت كلوز كز 
متشت © « لاض لشي 
آخذرالد كرك حك رايس لعفه تلق 
دايح اميت © لَوْحَيَجْأد 
ملسالا وَلوصَعُ للح 1 
سكم يديت 0 


(مى طلبندكه به الله و روز آخرت ايمان ندارئد ود 
اراد بيرون رفشن) به جهاد را إدا 


.نكرده است (يس آنان را از حركت سست كردانيد) و به آنان (كفته شلد: ب 
جلاله آن را مقدّركرده است(2) واكر با شما يرون مىآمدند جز فساد براى شما تمىانزودند) به عقب! 


اين) امر به تقير عام و امر به جهاد إبراى شما خير است اكثر 


بدانيد»كه يراى شما حيراست يس سنكين و بىميل نشويدا!» 
و سيب نزول و دربارة منافقانى كه از جذك تبوك تخلّف كردئد 


/ ازل شد: (اكر) آنجه آنها را بدان دعوت كردهام (متاعى 


| [ازدنيا] زودياب در بيش مىبود. وسقرى آسان [بىبود] قطعاأً 


از تو بيروى مىكردند) بخاطر غنيمت (ولى راء برمشقّت بر 


| آنان كران آمد) يس تخلف كردند (ر) بزودى تخلفكنتدكان از 
]أ غزوه تبوك (به خدا سوكند خواهند خورد) هنكامى كه به سوى 


آنان برمىكرديد ميكويند (اكر مى توانستيم حتماً با شما بيرون 
مىآمديم خود را هلاك ميكنتد) به سوكند دروقى ((و خندا 
مىداند كه آنان دروشكويند) در قول خودا”” و ييغمبر(3) به 
اجتهاد خود به جماعتى اججازة تشلّف فاده بود يعثوات عتاب اي 
اين آيه نازل شد؛ و براى اطمينان دل او(5) جملة عفو را در 
ابتداى آيه مقدم داشته است فرموده: (إخدايت ببخشايد جرا به 
آنان اجازه دادى؟ [تخلّف كتند] بيش از آذكه حال راستكويان 
بسر تو معلوم كرده و دروشكويان را بشسناسى) در 
معذرتتمودن,9 

(كسانى كه به الله و روز آخرت ايمان آوردهائد: در اينكه به 
مالها و جاتهاى خنود جهاد كدنند از شو اججازه نمى طلبئد) در 
تخلف از جهاد (و خدا به حال تقوى بيشككان داناست.)441 

(جزاين ديست كه تنها كسانى از نو اجازة) تخلّف 


ان شكت آورده است) در دين بس آنان در شك خحود سركردانند)!08 (و اكراينان براستى 
'قطعاً براى آن ساز و بركى تدارك مىديدند ولى الله برانكيختن آنان را دوست نداشت) اراده خارج شدنشان 
ينيد يا خانهنشيئان) بيماران و زئان وكودكان يعنى خداوئد جل 


ن مؤمنان (و البته خود را به سرعت 


ميان سما مى افكندند, و در حق شما فتندجوئى مكردند) به انداخنتن عداوت (و در ميان شما سخن شنوايائى دارند) آنجه موكويند به سماع 


قبول مى بذيرند إو خدا به ستمكران داناست,)80 


(قطعاً بيش از اين نيز [در آاز آمدنت به مدينه] فتته وأ 
برا تو طلب كرده بودند) به افكتدث عداوت در بين شما لإو 
كارها را بر تو وارونه ساختند) نيرئكها و حيلههاى مختلقى 
ارا دركارت و ابطال دينت سازمان دادتد (تا آنكه ييروزى 
آمد و خداوند دينش را غالب كرد در حالى كه آنان ناعشتو 
بودند) بهآن بس به ظاهر در دين اسلام داخل بسدنداف (واق 
آثان منافقان] كسى استكه موكويا ريلد مرا [در تخلف] اجازه 
بسر قيس بوه بيغسبر(195) 
رأى تو در زدن بنى اصفر [روميان] با شمشير 
زنائم و مى ترسم اكر زنان 
بنىالأصفر را ببيتم از آنان آرام نكيرم يس وارد كناه شو 
خداوند بزرك فرمود: (آكاه باش هم اكنون [به سبب تخلف از 
جهاد] در فثئه افتادن و همانا دوزخ در يبركيرندة كاقرات 
اسث) از آن كريزكاهى ندارند.!؟) (و اكر به تو حسنهاى 
[مانئد بيروزى و غنيمت] برسدء آنان را ناخوش مىكت و 
اكر به تو سختىاى برسدء مىكويند ما از قبل [بيش از اين 
مصيبت] حساب كار خود را داشتيم) هنكامى كه تخلّف 
نموديم دلّت كدرديم ((و روى سرتافته؛ بسرم ىكردند) و ببه 
اسختىاى كه به تو رسيده است (شادمائند.)!"9 

(بكو) به آنها (هركز به ما جز آنجه كه الله براى مأ نوشته. 
است) به أن يرسيم (تمى رسد, اوست مولاى ما) يار دهئدة 
ما و متولّى امور ما (و بايد كه مؤمنان بر خدا توكل كنند)!! 
(بكو: آيا براى ما جز يكى از اين دو سسرانجام نيكى» 
بيروزى يا شهادت (را انظار مربريد؟ در حالى كه ما اتتظار 
مىكشيم كه خداوند به شما از نزد خود عذابى [بلاى سختى 
از آسمان] برسائد يا بادست ما) بدينكونه كه در قتال شما به 


عَِتَئز تيرق لكبو الك ارسق 
به هيروح طرفت 2 
وبتك كرجه صف تيلايو 
22 ورك ب جهكه جَمَكمَ سحل ةالكينيت 
#إد شبك حص تنوف دبك 
مُصِيَةبمولوامد مدن ا 
يَهْمَ3َ كرغت © ]1 كت 
2 ونوك لٍالفؤيئورتٍ 

© هتبوت ةا مهال موق 
دوع امَك 
7 يككرسإكامتسطم ثرت حاقل 
ةليلك فر كش 


52 


لتك ورور الكل 


50 1 


أبمِّ ن عناروء 


ما اجازه دهد (يس اتنظار بكشيد) آن را از طرف ما (كه ما نيزيا شما در اتتظاريم» عاقبت شما را0'" (بكو: جه با رغبت [در طاعت خدا] انفاق 


كنيد جه با بىميلى: هركز از شما يذيرفته نمى شود آنجه انفاق كردمايد (جراكه شما قومى فاسق بودهايد)1؟9١‏ (و هيججيز ماع بذيرفت شدت 


إنفاقهاى آنان نشد جز اينكه به خدا و بيامبرش كفر ورزيدئد و جزيا حال كسالت به نماز نمىآيند وانفاق نمىكنئد جز باكراهت) بخشش را 


خشنود نيستئد جون آن وا جريمه مىشمارند !94 
لفت أيه 69و لا تفتى: مرا در تنه ينداق. 
أيه ال لتش: التظار مىبريم. 
آيه ها طوما: بارظيت ١‏ الشرهأةبىميلى 
أيه ؟ ف كسالى: كسالت ب . 
آيه لاه مشارات: غارها 
أيه اند يلمزكة خرهء م ىكيرتد از قو 
آيه ١غ‏ أذن: هر قولى را مى شتوه. 


١‏ أمر اتفقوا در إينجا به معتى خر الست 


أخلا: سوراخى لولو: روى مىآورت 


يجمحون: شتايزده 


شا (يس اموال و فرزتداتشان تور يه شكفت تياورد) يعنى تعمتهاى 
ما را بر آناتء جوت استدراج است (جز اين نيست كه خندا. 
مىخواهد بوسيله اينها در زنذكى دتيا عذابشان كند) بوسيلة 
مشقتى كه در جمعنمودن آن بدان مىرسند و مصيبتهائى كه در 
[] آن است (و جانشان در حالى بيروت آيد كه كافر باشند» يس 
]| آنان را در آخرت سختترين عذاب مىدهدا8© (وبه خدا 
سوكند ياد ميكنندكه قطعاً ازشما هستند [مؤمنائد] در حالى كه 
آنان از شما تيستند اما آنان كروهى هستند كه مى ترسند) مانند 
]| مشركين با آنها عمل شود يس براى حفظ خود سوكند ياد 


وق معد ممم 
ا لكي شب وشكفروت © 
هئ سس وَمانوكن 
مم ) 

م 
الشد كع ري 2 كران با ذا 
ميتتخلرت © و لسوشراممكجزاقة 
ساوقا لولح تنك اممسيؤتيك قثي ن تيوه 
ا اك ب 


| سوى آن روى مىأدرتدم 
6[ يناهكاه روى آورده و از ثزد شما ا هيج جيز آنها را 
أ برنمىكردائد (مائند اسب سركش )811 (و برخى از آنان در 
صدقات) در تقسيم آن إبر تو خحرده مىكيرند يس اكر به آنان از 
آن داده شود خشنود مىكردند و أكر به آنان از آن داده نشود به 
ناكاء به خشم مى]يند )841 

ا(و اكر آنان بدائجه خداوتد و رسولش به آنا داداد) از 
غتيمتها و مانند آن إراضى مىشدند و مىكفتئد: خدا ما را بس 
است. به زودى خدا از فنضلش و بيامبرش) از غنيمة دير 
كفايت ما راكند بإبه ما مىدهئد به راستى ما به سوى خخدا 

غبيم) اينكه ما را بىنياز كندا؟© (جزاين نيسثكه صدقاث» 
]| زكات به مصرف رسيده (به فقيران) آنان كه جيزى ندارند كه 

جائى ازكفايتشان را بكيرد (و مساكين» آنانكه آنجه دارند 
[]| كفايت زندكىشان نكند (و عاملان بر زكات) أنان كه زكاث را 
مىكيرند و تقسيم مىكنئد و مىنويسئد و صاحبان اموال را جمع 
]| موكنند يا مستحقين را و ديكر كارمندان لازم (وكسانى ككه 
دلشان علاقمند شود تا اسلام آورد يا بر اسلام بودئش ثابت 
ماند يا اينكه نظير آنان مسلمان شوند ياكسانى با قدرتاند نا ان 
مسلمانان دفاع كنند جند قسم استه قسم اول [يعلى بسخخاطر 
اسلام آوردن] و قسم آخر [كسانى با قدرتائد ما از مسلمانان 
دفاع كنند] نرد امام شافمى ف ) امروز اسلام عزّت دارد زكات به آنان داده نمى شود برخلاف دو قسم ديكر زكات به آنها داده مى شود بنابه قول 
اصح (و در راء آزادى بردكان) يعنى مكاتبان (و غارمين وامداران اهل دين اكر براى معصيّت بدهكار نشده باشند يا براى معصينى قرض كرده 
است اما از آن توبه كرده و مالى ندارد به آن وفاكند: برداخت نمايد يا براى اصلاح بين مسلمانان است هر جند ثروتمند باشند و در راه خدا) كه 
قيام مىكنند به جهاد ازكسانى كه فيى ندارند؛ هر جند ثرو: 
است از جانب خدا وخدا داناست به خلقش وحكيم است در صنعتش) بس درست نيست زكات براى غير اينان صرف شود و درست يست 
صنفى از اينان را ازكرفتن زكات منع كرد اكر وجود داشته باشد بس رئيس مسلمانان زكات را بر آنان به طور مساوى تقسيم مىكند و براى او 
درست است بعضى از افراد نف را بر بعضى برترى دهد رئيس بايد زكات را به تمام افراد برسائد اما أكر صاحب مال زكات را تقسيم كرد 
ب زكات را به تمام افراد برسائد جون مشقت دارد. بلكه كافى است و زكات را به سه تفر ازهر صنف بدهد ‏ جنائكه صيغه جمع صنفها 
دلالت دارد و حديث بان كرده است كه شروط كسى كه زكات به اوداده مى شود آن است كه اسلام باشد و هاشمى و مطلبى نباشدا”"ل(واز 
آنا كسان هستندكه بيغمبر(3) را آزا مى دهتد) .به نكوهشركردن ونقل سخنش (و موكويند» وقتى آنا را ازآن تهى تمايند ازارشان به 
بيغمبر(وقك) نرسد: (اوهر قولى را مىشنود) و قبولش مىكند يس هركاء براى او سوكتد يادكتيم كه ما نكفتهايم ما را تصديق مىكند (بكو: شنوندة 
نيكى است براى شماح شنونده بدى نيست إبه خدا ايمات دارد ومؤمنان را تصديق مىكند) در آنجه به آن خبر دهند او راء غير ايشا را باور نداره 
(و رحمتى است براى كسانى از شماكه ايمان آوردءاندء وكسانى كه ييغمبر خدا را م ىآزارند عذاب دردناكى در بيش دارتد !1 


دم ا 
7 


لد يُؤْدوَلينّ قوت . أل اكير 


كدق لوق لسك و1 
مور و ربوسو مدا م © 


عا 


1 


إبراى شما به خدا سوكند ياد م وكنند) كه اى مؤمنان أجه . ينخ اهز 


دريارة ايشان به شما رسيده از طعن و آزار بيغمبر براستى 


اين كار را تكردءايم إتا شما را خشتود كرداتتد در صورتىكه |( 


اكر مؤمن باشند» سزاوارتر است كه خددا و فرستاده اوور 


خشتود سازند) به طاعت اكر حقاً مؤمن هستيدا"" (آيا |( 


ندانستهاند كه هركسى ببا خدا و بيامبرش مشالقت ورزد 
بىكمان براى او آتش جهئّم است [1: 

جاوداته مىمائد اين عذاب (يِِئّت و خوارى سزركى 
است)7”1 إمنافقان از آن بيم دارند كه بر مسلمانان سورهاى, 
افرود آورده شود كه آنان را ازآنجه در دلهايشان است [از 
تفاق] خبر دهد) وبا وجود اين مسخره م ىكنند (يكو: 
مسخركنيد) امر تهديد است (بىكمان خداوند آشكاركتندة 
جيزى است كه از آن بيمناكيد) نفاقتان آشكار شود©” و 
اكر از آنان ببرسى) دربارة مسخرءكردلشان به تو و به قرآن 
در حالى كه با تو به سوى تبوك م ىآيند (مسلّماً مىكويند 
يوزشكنان (ما فقط شوخى و بازى مىكرديم) در سخنمان 
تاراء را بكذرانيم مسخره را قصد نكردءايم (بكو) به آنها إآيا 
به خدا و آيات او و بيامبرش تمسخر مىكرديد)ا*" (مذر 
لياوريد) از آن (همانا شما بمد ازايماتتان كافر شدهايد) يعتى 
كفر شما بس از اظهار ايمان ظاهر شده است (اكر ازكروهى 
از شما دركذريم) بوسيلة اخلاص و توبدشان ماتند جحش 
بن حمير (البّه كروه ديكر را عذاب مىكنيم جسراكه آنان 
مجرم بودند) بر نفاق و استهزاء اصرار دارندا”/ (مرداث و 
زنان منافق هسه از يكديكرند) يعنى مانتد هماد در دين 


ترس يمه لك ريشو حت فووا لهل 
َمرشئن حكاوامؤمنيت © الْيَتلبراأكة 
نيحا دأئَهورَسْ عاك لَمُكرَهَكَمحَدافهاً 


لك الْحِرْ لبط © بنك زالنكهثوت 
أن 0 يكاف ميث نتيا 
إك انعمج عدوت © وكين اهز 
مور إنَمَاكُنً اسطت يط ود لصت فل بأو ايكيدء 
شوش كنتبوئرت © لاتتليطاة كرغ 
َيسيكد تت عوط لووك نزت ْم 
كاوا زيرت © مفو ليث 
يتشهرفائتق وأعبورج بالفسكرويترت 


معكمع لق ررك 


تراه 


كوثى اجزاى يك جيزائد (امر به منكر)كفر وكناهان (ونهى از معروف) ايمان و طاعت (مىكنند, و دستهاى خود را فرو موينائد) از بخشش 
و طاعت (طاعت خدا را ترك كردند بس خدا آنان را از لطف خودش ترك كرده است در حقيقت اين منافقانتدكه فاسقئد.)1"" (خداوند مردان و 
زنان منافق وكافران را به: آتش دوزخ وعده داده است در آن جاردائهاند آن برايشانكافى است) از نظر جزاء وكيفر و حداوند از رحمت خوه 
.براى آنان عذاب يايدارى است)7*4 
آثان را خير عدء 


آيه اا يقبضون؛ فرو م يندائد. 


14 زيزجن) شما اى مناققان (مانتد كسانى كه بيش از شما بودئد از شما 


لس ملكو الككمكة: 
أموْلَا وَأَوَدَانا. استستعو هتدم ء 


4 


سك انك لوك ردقل مل تش 
راطو أ وتيك حلت أعستو لشي 
و والاضرةوأئيلك )الكيزية © تأي 
يست ملز وج وََاو توق 
وتيب وَالْمْؤتِكت أله 
ُشَلهم بال يشاك لظف وليكن 
136 لشب بتللرة ج) رالنؤيوة ,اتيك متم 
نيان الست تداس تير 
يثرن الشكرة 8 ومو 
تراك لبك سر أتتدانعر ركم 0 
وَعَدَأهُ مؤي ال نينا 3 
الْاتمْرُحَدسَنَِوَسَنَبَةق جَنَتِعَئ 
ودف أَهأخ َم لْمودالْمَطِيمَ 22 


نيرومندتر و داراى اموال و فرزندان بيشترى بودند؛ يس از 


أ نصيب خويش [در دنيا] برخوردار شدتد و شما نيز [اى 
|| منافقان] از نصيب خويش برخوردار شديد همانكونه كه آنان كه 


بيش از شما بودند از نصيب خويش برخوردار شدن وشما فرو 
رقتيد) در باطل و طعنزدن دربارة ييغمبر(/3) (همانكونه كه 
آنان فرو رقتند آنكروه تباء شد اعمالشان در دنيا وآخرث وآنان 


]| همان زياتكارانئد. )611 


(آيا به آنان [منافقان] خب ركسائى كه بيش از آنان بودءاند 
انرسيده است قوم نوح و عاد [قوم هود] و ثمود [قوم صالح] و 


أي قوم ابراهيم و اصحاب مدين [قوم شعيب و مؤتفكات [اهل 


شهرهاى زير و زبر شدة قوم لوط] بيامبرانشان معجزات روشى 
براى آنان آوردند) يس آنان را تكذيب كردند بس هلاك شدئد 
ا(يس هرك ححدا برآن نبودكه به آنان ستم كند) بديتكونهكه آنها 
ارا بدون كناه عذاب دهد (ولى آنان بر خود ستم روا مىداشتند» 
به ارتكاب ككناءا”” (و مردان منؤمن و زنان مثؤمن دوستان 
يكلديكرند به معروف امر م ىكنند واز منكر نهى مىكشند و لماز را 
برياى ميدارند و زكات را مىدهند وخدا را قرمانبردارى مىكنند 


| د رسول اد را خدا يه زود آنان را مشمول رحمت خود رار 


خواهد داد براستى خداوند غالب است) جميزى أو را مالع 
نمىشود از تنفيذ وعد و وعيدش (حكيم است) جيزى را جز در 
جاى خود تمىكذارد!7") (خداوند يه سردان و زان بااييمان 
باغهائى را وعده داده است كه از فرودست آنها نهرها ججارى 
است در آن جاودائهائد و نيز خائدهاى باك در بهشتهاى عدن 


جلى إقامت (و خوشنودى از طرف الله بزركتر است از همة آن. ين همان كاميابى بزرك است)1071 


لفت آيه 89 غلاق: نصيب ١‏ استمتع: يهر,مند شد 


مؤتلكات: شهرهاى زير و رو شده 


١‏ توضيحا از اول آي ١‏ تا آخر سوره به استثناى آ 


احكام ومو آي آخر همه هرباره غزوه تبوك است فاصله تبوك تا دين ١١‏ مرحله است كه در بين شام و 


مدينه واقع است به مديته خبر رسيد كه روم جماعتهائى را جمع تمودءاند و طائفدهاى لخم و جذام و غيره را از تصرانيهاى عرب راكه زير سلطة رومائد در كنار آنها 


جلب نموهه وجاسوسان به سرزعين بلقاء رسيدءانده يس بيتسبر ويك ) عردم را براى خارج شدن امر فرمود و اين 


درماء وجب سال نهم هبجرى فصل تابستان در 


لع 0 يه لو كه مك 2 70001100 7 اما آذوقه كم وومال سوارى نيز كم بو دو تقرو 
اند برخلاف عادت قبلى؛ يبغمبر جهت و مسير حركت جك را آشكار فرمود راز مردم كمك مى خواء 


) سيصد شتر رابا ين و بوك و هزار درم عطاكره اا مناققان حاضر تبوه 
وقتى ييغمبر رفت 0 ت جنانجه در أيه 41 ييان موشوه : جودند يوحثه حاكم يله و 
مردمان جرباء و آذرح يه حضرت بيغسبر(وك) آمدند بر دادن جزيه [ماليات] مصالحه كردند و رسولالل نامداى براى آنها نوشت كه مر دريا و خشكى در امان باشتد. 
بنابراين بدون جنك بركشتهد. تقصيل غزومعا را بداتيد: بايد كتاب تاريخ را تكاء كتيه. 


لإى بيامبر باكاقران [يا شمشير] وبا مناققان [يا زبان و اقامة. 
حججت] جهاد كن و بر آنان سخت كير) با شدّت خشونت و 
شم (و جايكاهشان دوزخ است و جه بد سراتجامى است» 
آن,1! إبه خدا سوكند مى خورند كه تكقتهائد)) آنجه را از 
دشنام كه به تو رسيده است (در حالى كه قطعاً سخن كفر را 
كفتهاتد و بس از اسلامآوردنشان كفر ورزيدئد» كفر را 
آشكار مىنمودئد يس از آشكاركردن اسلام إو قصد كارى را 
كردند كه موقق به انجام آن نشدند)' ((و به عي بجوتي 
برنخاستند مكر بر آن كه خدا از فضل خود آنان را بىتياز 
ساخت و رسول وى بوسيلة فنائم بس فقرو 
احتياجشات, قصد آنّ است كه جز غنايم از طرف بيغمبر به 
آنها نرسيده است و اين از جيزهائى يست كه اتتقام كلرفته 
شود (يس اكر توبه كنند) از نفاق و ايمان آورند إبرايشان. 
بهتراست و أكر روى برتابند) از ايمانآوردن (خداوند آنان 
را عذاب مركند به عذابى دردناك در دنها [به كشتن] ودر 
آخرت [به آنش] و بر ايشان در زمين هيج دوستى نيست» 
آنها را از آن حفظ تمايد و يارىكنتدماى ندارندا»! لإو از آنان 
كسانىاندكه با خدا عهد بستهاندكه اكر از فضل خويش به ما 
عطا كندا قطعاً صدقه مى دهيم و از نيكوكاران خواهيم شد) و 
او تعلبه بن حاطب بود نزد رسول خدا() آمد وكفت: از 
اخدا بخواهيد كه به من مالى ارزائى دارد قطعاً حق هر ذى 
حقى را ازآن خواهم داد يس براى اد دهاكرد خداوتد مال 
فراوانى را روزى اوكردانيد؛ سرائجام كار و مشغلت او را به 
جائى رسائيدكه براى جمعه و جماعت حاضر نمىشد و 
زكات را نداد!*'! خداوند سيفرمايد: (يس جدون از فضل 
خويش به آنان بخشيد بدان بخل ورزيدند و اعراضكتان [از 
طاعت خدا] بركشتند)!” (در نتيجه عاقبت آنها را نفاقى 
ثابت در دلهايشان تا روزى كه أو را [لله را] ديدار م كتنف 
باقى كذارد [وآن روز قيامت است] به سزاى آن كه وصدة 
خويش را با خداوند خلاف كردند و از آن روى كه درو 
314" ليا ندانستهاند [سنافقان] كه خداوند راز 
درونشان و نجوىهاى بينثان را ميداتد) در سورد 
طعنهزدن به بيغمبر و يارائش و اسلام (و خنداوند داناى 
غيبهاست) آنجه از 


غائب است*"او هنكامى كه آية صدقه (احسان زائد بر زكات فرض) نازل شد مردى آمد مال بسيارى را صدقه كرد 
تند از روى رياء بوده است و مردى به اندازه صاعى را صدقه كرد مثافقان' 
(كسانى كه بر داوطلبان مؤمن در صدقات سنت عيب مىكيرنف و عيب مىكيرتد بركسانى كه جز بائدازة توا: 


به الَكْدَرَوَلتكؤ وافلا عير 


وي 
العامة الف مَك مهليو 
ميم لوقعو لك أفهللاوصثة 
د .ثيك ترا عورال 
معد لعا لماز ار 
ينو اضر © # دِيم ٍتَْعَهَدَالةكيك 
انف لتصكََلتكورينَصَِيِن © 
كلذ كهرضن مضيو. .كدض تروت 
© نمقي كلاف ووم لبو يلقو يماأخكثا 
نََماوعَومُويم كا ث يكز © الوأ 
َكالَهيَتَكمْيرَهْرَوَسَوضْرْوَلكَانةعلمْ 
الْشبُوب © الس يمرو لوعت 
لمؤمنيَ ف الصَككت رَ ب لاجد إلا 
:5 :2 :2 :2:2 :9:8 8 :9 
اذا 


: خدا از صدقه ين بىنياز استه يس اين يه ناز 
ان جيزى را براى صدق هكردن 


لإنمىيابند وآنان را مورد تمسخر قرار م دهند خداوند تمسخرشان كرد در برابر اين تمسخر جزايشان م دهد (و برايشان عذابى دردناك است)9"1 


ا-سبب نزول أيه د 46 از ترورنمودن بيهمبر اق ) در شب تاريك علقيه ‏ در بين مدينه و تبوك هدكام بركشتن او از تبوك و آن منائقا 
.بيغمبر را مكشيد وحاريفه يشت سرشان. 
.يكجا بلتد شدند تر رسول لل رم كره قسمتى اكالا برت 
ان را بي بده است بركشتتد و به سوى ييابان سرازير شلدتد خوه را 
.ببغمبر( يق ) فرمود: ولى بر ثعليه بن حاطب كه خداوند اين سه آيه را هربارة او نازل كرد يكى از 
وا بر تو اين سه آيه هريارة تو نازل شده استء ثعلبه به مديئه آمد و زكات مال خويش را به رسول الل(وك8) تقديم 
زكات مال من است كه |ينك تقديم شما مىكنم: انا رسول خدا(يق) خطاب به وى فرمودند: خداى عرز و جل مرا از بذيرفتن زكات قو 
منع كرده ست جون از دادن به مأموران جم ع آورى زكات دريغ كردماى و كقتهلى / 
0 رى نبذي رقف سبسس بعد از ايشا ابويكر صديق لف ) يزهر عهد خويش ازوى تهذيرفت: بعد ازاو عمرو عثمان (زضى ل عنهم). 


ا مبر از راء عقبه مى روه كه عمار لكام شت 
عى رتت منافقان در سر راء 
بيغمبر خددا وك ) بر آنها با 
١‏ وقنى ثعلبه بيمائش رابا خدا بشكست زكات 

را شنيده بىدرنك نزد ثليه آمد كفت: 


الشماس كرد رسول لك (وق) از وى نيذ يرقتتد. 
انيزاز وى نبذيرفتند و سراتجام در خلاات مثمان للف ) مرد. 


مره ببشثر بودند جولن. 

.را مىرائد و ارتش طبق دستور بيغمبر( و9 ) از راء بيابان 

عمار مال سوارى آنها اكه اطرافش كرفته يودند م زده و 
ان ارتش افكتدتد و رفيق آنان شدقد. 


يه منت» ثليه شروع به كريستن كرد و بر سر وه خخاك مى افشائد ول هريعه 


]يي لإجه براى آنان آمسرزش بخواهى جه آمرزش نخواهى) 
ردادن است به بيغمبر() در استغفاركردن و ترك آنه 

4 7 - رقمب ر() مىفرمايد: در حقيقت به من اخنتيار داده قد 
تقوم لعولا عفر إن كَسْمَحِرَطْجَ بعر |إ] أستغفار را اختياركردم. بخارى روايتش كرده ست (اكر هفتاد 
م 2 #أياتر سم .0 |##أبار برى آنان آمرزش طلب كنى؛ خداوند هركز آنان را 
نيس ملك ع كَمَروا اي نم ىآمرزد» قولى ميكويد: مراد به شمارة هفتاد آن استء هر 
وى الْعَومالْمَقِينَ (7) فر ص سيت جند بسيار استغفا ركنىء در حديث امام بخارى است: أكر 
سعد لك رشول ورور توة اير الست هبد 


اد بار بيشتر استغفار نمايم مورد آمرزش 
9 رار كيرد الطعاً يبشتر ل هفتاد بار طلب آمرزش سيكردم: 
َأ سبلت ول نك اد بيشتر از أسرزش سىكردم؛ و 
ف نج عيدب 


"7 ع تيعد ع ابار استغفار مىكنم يس به آية (سواء عليهم استغفرت لهم ام لم 
جَرَآسَاكا كيبو 72 0 اف هما قبول نكردن آمرزش را روشن كرده است لين به 
01 

يناسنت يشيع قثا 


ذل يبدو سبب آن است كه آنان به خدا و رسولش كفر ورزيدند و خداكروه 
2 101 شر اشرو رفوأ فاسقان را هدايت نمركند)!”" تخا فكنندكان [از غزوه تبوك] 
معد واا: ا امود به خانهنشينى يس از رسول نخدا شادمان شدئد و از اينكه با مال 


دكي © رَلاضل 11 3-88 0 أو جان خود در راه خحدا جهاد كنند كرافت داشتند) و ببه 
5-5 لواو كر يت أل يعديكر كاعد مارج بريد زاى :جاه هر اين كز بكرا 


36 مك جك ركف ومع > ايد تزيم 5 
عم سوج 2 فشي وف انم ىكنندا لض وقدف زد 0 لا 17 306 ار 
0 م لبو 09 آعرت] ب ساى نجه مركرده) حالشان راب صيثه ام خير 
9 ينيجه وام ثرو انتفدق أداده ست 7" ؤيس اكر خدارتد تورا [از غزوه تبرك] به سوى 
جشء ك1 )>»م س4 عر" ب كروهى از آنان) از منافقان تخآفكننده در مدينه إباز أورد يس 
زاتمم وكاثوأر تكن اتيت تمي | از تو براى بيرونآمدن) همراه تو به سوى غزوة ديكر (اجسازه 
اخواستند يكون [بهآنان] شما هركز با من خارج نشراهيد شدو 

عركز عمراء من با هيج دشمنى نبرد نخواهيد كرد زيرا براستى 

شما نخستين بار به نشستن راضى شديد) در غزوه تبوك ل(بس 

اكثون هم با خانهنشينان [متخاّف از غزو»] :) از زنان وكودكان و ديكران7؟" و هنكامى كه بيغمبر(وو) بر عبدلله بن أبن نماز جنازه خوائد 
اين آيه نازل شد (و هركز بر هيج يك از آنان [از مناففان]كه بميردد نماز مكذار و بر سر قبرش نايست) براى دفئش يا زيارة إجراكه آنان به 
خدا و رسولش كافر شدند و در حال فستى مردند» در حمال كفر. (و اموال و فرزندان آنان تو را به شكفت نيندازد جز اين نيست كه خدا 
مى خواهد آنها را بوسيلة آن در دنيا عذاب كند و جانشان را در حال كفر بيرون آورد)!9" (و جون سورءاى [طائفهاى از قرآن] نازل شود كه به 
خداوند ايمان آوريد و همراه با بيامبرش جهاد كنيد توانمندانشان [ثرويتمندانشات] از تو عذر و اجازه مىخواهند و ميكويند: يكذاركه مايا 


0 
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